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 دكتر جعفر نياكي

 

 

 اشاره 

ايـات  -ديوان داوري دعاوي ايران ـ1

المللي است كه متحده يك مرجع رسيدگي بين

دو دولت ايران و ايات  متحده به دنباله 

( 9/11/1539هاي الجزايـر  امضاي بيانيـه

انـد  ا  جملـه مـوارد آن را تأسيس كرده

صلاحيت ديوان عبار  است ا : رسـيدگي بـه 

دعاوي اتباع ايران عليه امريكـا و نيـز 

 1دعاوي اتباع امريكا عليـه ايران بدـد 

بيانيه حل و فصل دعـاوي(  گرهـه  2ماده 

ــوان  ــوعي دي ــلاحيت موع در ( Ration Materiae ص

خصوص دعاوي اتبـاع هـر يـك ا  دو دولـت 

لله ا   عليه دولت ديگر مشتمل بر يـك سل

دعاوي است كه ناشي ا  قراردادها، ديـون 

اقـدا   سلب مالكيـت، مصـادره و هرگونـه

اي كـه حـو هــ  باشددمؤثر در مالكيت مي

امـا صـلاحيت  ـ  ندنلبتاً وسيع را رقم مي

ديوان، به دعاوي اتباع  (Ration Personae)شخصي 
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 هر يك ا  دو دولت مدحصر و محدود است 

در  هاي الجزايـربيانيـه 7مـاده ـ 2

 «تيغـه»مورد حل و فصـل دعـاوي ا  وا   

تعريفي به دست داده كه البتـه معوـوو و 

بيانيه است   همان محدود به مقاصد اجراي

بيانيه حل و فصـل  7ماده  1به موجب بدد 

 «ايات  متحـده»يا  «تبعه ايران»دعاوي: 

حلب مورد، يعدي:  الف( شخص حقيقـي كـه »

د،  ب( شهروند ايران با ايات  متحده باش

شركت بـا سـاير اشـخاص حقـوقي كـه  بـ  

تشـكيل  …قوانين ايران يا ايات  متحده 

در  «تبعـه»با اين تعريف  ؛«…شده باشد 

بيانيه حل و فصل به اندا ه كـافي روشـن 

صرو ا   است و ابهامي ندارد و آشكارا مد

اتباع مضاعف ايران و امريكا است اما در 

يـن نخلتين سالهاي پس ا  تأسيس ديـوان ا

پرسش مورح شد كه آيا اشخاصـي كـه داراي 

تابعيت مضاعف ايران و امريكا هلتدد نيز 

تواندد به استداد يكـي ا  دو تابعيـت مي

يا  خود دعوايي عليه دولت ديگر  رح كدد 

نه؟ دولت ايران عقيده داشت ديوان داوري 

فاقد صلاحيت  شخصي( براي رسيدگي به ايـن 

عكس( آن  دعاوي است اما موعع امريكا  به

هر  بود كه ديوان صلاحيت رسـيدگي دارد و 
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دو دولت براي اثبا  موعع خـود بـه مـتن 

ها و نيـز اصـوو و مـوا ين حقـو  بيانيه

كردند   رح اين سؤاو الملل استداد ميبين

ها بـين  ميده يك اختلاو در تفلير بيانيه

دولتهاي مؤسس ديوان را فراهم كـرد و ا  

گيري در ميمديــوان داوري كــه صــلاحيت تصــ

مورد اختلافا  دو دولـت در مـورد تفلـير 

واسته شد موعوع ها را نيز دارد، خبيانيه

أي دهد  موعوع پرونده ررا رسيدگي كدد و 

ديـوان داوري همـين قضـيه اسـت   11الف/

ديوان داوري سـرانجا  تصـميم گرفـت كـه 

واجد صلاحيت رسيدگي به دعـاوي دارنـدگان 

ا اســت، تابعيــت مضــاعف ايــران و امريكــ

تابعيـت مـورد اسـتداد  ايدكـهمشروط بر 

خواهان براي  رح دعـوا، در مقايلـه بـا 

ين  تابعيت ديگر او مؤثر و غالب باشد  ا

تصميم ديوان با اكثريت آرا اتخاذ شـد و 

 مخالفت نمودند  ران ايراني با آنداو

تصـميم ديـوان در احـرا  صـلاحيت ـ 5

بــراي رســيدگي بــه دعــاوي اتبــاع داراي 

حقــوقي  مضــاعف، ا  ن ــر تحليــل تابعيــت

 «آيين دادرسـي»معووو به مقولة صلاحيت و 

                                                           

.  ريـه براي ملاح ه متن تصـميم ديـوان داوري و نيـز ن

: 159، ص 4مخالف داوران ايران، رك  مجله حقوقي، شماره 

   111، ص 6مجله حقوقي، شماره 
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ــدگان  ــراي دارن ــع ب ــرا در واق ــت،  ي اس

تابعيت مضاعف فقط ح  دسترسي بـه ديـوان 

 Locus Standi)  و دعـواي ايشـان را قائل شده

دانلته است،  «قابل استماع»الجمله را في

ديوان داوري در پايـان تصـميم خـود اما 

زوده را به اين مضـمون افـ «همياخوار م»

تابعيـت »است كه هر هدـد پـس ا  احـرا  

كه  «مؤثر و غالب خواهان نلبت به كشوري 

به استداد داشـتن تابعيـت آن كشـور بـه 

ــلاحيت  ــوان ص ــوده، دي ــه نم ــوان مراجع دي

رسيدگي به دعواي او را خواهد داشت، اما 

توانـد ا  لحـا  تابعيت ديگر خواهان مي»

ــ ــوا هم د ــت دع ــر ان ذيماهي ــط و معتب رب

  به عبار  ديگـر، تابعيـت ديگـر «بماند

خواهان در ماهيت دعواي او مؤثر است  در 

اي ا  آرا و وراي اين جمله كوتاه، معركه

الملل ن را  حقوقدانان و علماي حقو  بين

كه  برپا است و ديوان داوري هم در آرايي

 «اخوار مهم» در مقا  اعماو و اجراي اين

ــاد ــل ص ــ  را در عم ــدان بح ــوده، مي ر نم

تر و گاه مغشوش كرده است  محور بح  فراخ

اخوـار »آن است كه اوتً: مضمون و مفهـو  

ا  لحا  ن ري به كدا  اصل يا اصوو « مهم

گردد و برپايـه هـه الملل با  ميبينحقو 
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بعيت ديگر قاعده يا اصل حقوقي است كه تا

يعدـي سـدجش  ـ خواهان در مرحله ماهيـت

حقا  يـا عـد  وا و احـرا  اسـتقضايي دع

مانـد، بـاقي مي ـ ربـطاستحقا  مدعي ذي

ثانياً: در توبي  اين مفهو  بـر مصـادي  

 توان پيش رفت؟تا كجا مي

 «اخوار مهـم»درباره مباني ن ري ـ 4

كديم كـه اصـل ديوان همين قدر اشاره مـي

صل  حلن نيت دائر مدار اصـلي آن اسـت  ا

هي نـزد دستهاي پاك در مراجعه و دادخـوا

مراجع قضايي، مدع سوء استفاده ا  حـ  و 

نيــز قاعــده مدــع انكــار پــس ا  اقــرار 

ــتاپل  ــا Stoppel - اس ــوو ي ــه اص ( ا  جمل

قواعدي است كه تأويل اخوار مهم به آنها 

گردد، هـر هدـد همـه ايـن اصـوو و با مي

حلـن نيـت قواعد، با تابي ا  اصـل كلـي 

بر  «اخوار مهم»است، اما در خصوص توبي  

صادي ، اختلاو ن ر بيشـتري وجـود دارد  م

به  ور مللم، فـار  ا  مصـادي  مشـتبه، 

وقتي دعواي خواهان بابت موالبة حقـو  و 

اموالي باشد كه خاص اتباع ايراني اسـت، 

 «تابعيـت ديگـر»ا  جمله مواردي است كه 

مانـد  ماندـد خواهان در ماهيت معتبر مي

اي شــبهه ذلــك عــدهمدقــوو  معامــواو غير
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اند و با تفلير خاصي كه ا  مـاده كددهاف

 تمليكگويدد اند، مي     به دست داده 19

غيرمدقوو ا  حقـو  خاصـه اتبـاع ايـران 

تواندـد در ايـران نيلت و خارجيان هم مي

 مالك غيرمدقوو شوند  

مقاله حاعر پيرامون بح  و تفصيل ـ 3

ممدوعيـت تملـك  ملئلههمين مقوله است و 

نگــان را بــا ذكــر غيرمدقــوو توســط بيگا

ــه ــواهد و نمون ــتدتلهاي ش ــز اس ها و ني

حقوقي، به نحو ملتدد، بررسي نموده است  

لاوه بر وجـود ن ـري و ار ش مقاله حاعر ع

كه به قلـم يكـي ا  اسـتادان استدتلي آن

الملل نوشته شـده، بـه دو مللم حقو  بين

، ايدكـهامر ديگر هم مربـوط اسـت  يكـي 

كار دعــاوي اندرنويلــدده آن ســالها دســت

ايـات   -موروحه در ديوان داوري ايـران 

ــهانــد و دو  متحــده بوده ــاوي  ايدك ح

استقصاي وسيع در اسداد و مدارك تـاريخي 

مربوط به موعـوع تملـك غيرمدقـوو توسـط 

جيان در ايران است كـه ا  ايـن حيـ  رخا

ايـن  «تـاري  حقـو  ايـران» توان گفتمي

 مقوله را به دست داده و نوشته حاعـر را

 تر ساخته است   تر و جذابمولوب
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 مقدمه 

ــوو، در  ــواو غيرمدق ــك ام ــورد تمل م

ورح مي  ماني شـود، كه تابعيـت خـارجي م

 توان ههار گروه متمايز را تشخيص داد: مي

 بيگانگان غيرمقيم گروه اوو: 

 بيگانگان مقيم  گروه دو :

ايرانياني كه بـا رعايـت  گروه سو :

ن را تـرك مقررا  قـانوني تابعيـت ايـرا

 اند كرده

ايرانيـاني كـه بـدون  گروه ههـار :

مقررا  قـانوني، تابعيـت خـارجي تحصـيل 

 اند كرده

 

2 

 بيگانگان غيرمقيم

 

قـانون مـدني ايـران،  961 ب  ماده 

ب كلي ا  حقـو  مـدني  ـورهاتباع خارجه 

متمتع هلـتدد مگـر در مـوارد مـذكور در 

گانه آن ماده، كه فقط بدد اوو بددهاي سه

موعوع بح  ما اسـت و دو مـورد ديگـر آن 

 ندارد  يارتبا 

بدد اوو، شامل حقوقي است كه قـانون 

آن را صراحتاً مدحصـر بـه اتبــاع ايـران 
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ــاع  ــراحتاً ا  اتب ــا آن را ص ــوده و ي نم

خارجه سـلب كـرده اسـت  نمونــه بـار  و 

ــواو  ــك ام ــ  تمل ــو ، ح ــن حق ــكار اي آش

غيرمدقوو اسـت كـه قـانون ايــران آن را 

بـاع ايـران قـرار داده و ا  مختص به ات

 بيگانگان غيرمقيم سلب نموده است 

مهمترين فللـفه وجـودي ايـن قـانون 

ا   ريــ   1جلــوگيري ا  ســلوه بيگانگــان

به سرنوشـت  2تصرو اراعي مملكت است تـا 

                                                           

بر  1بدد  .2 اصل ههل و سو  قانون اساسـي تأكيـد دارد 

اصل  «جلوگيري ا  سلوه اقتصادي بيگانه بر اقتصاد كشور»

هرگونه قـرارداد كـه »گويد: يكصد و پدجاه و سو  نيز مي

مدابع  بيعـي و اقتصـادي، فرهدـ ، موجب سلوه بيگانه بر

الله  ولـن يجعـل «ارتش و ديگر شؤن كشور گردد ممدـوع اسـت

(؛عهد عتب  سـفر 141للكافرين علي المؤمدين سبيلا، نلاء 

 ترجمـة فارسـي  11تا  6هاي اعداد، باب سي و ششم شماره

اصـلاحي  2(  هم دـين  بـ  تبصــره 27، ص 1934هاپ لددن، 

 نهاي ايراني كه بر اثر ا دواج » قانون مدني: 917ماده 

كددد حـ  داشـتن امـواو غيـر تابعيت خارجي را تحصيل مي

مدقوو در صورتي كه موجب سـلوه اقتصـادي خـارجي گـردد، 

  «…ندارند

كه كـارگزار « قمري 1551سپتامبر  27»در گزارش مورخ  .5

ايران ا  كردسـتان بـه و ار  خارجـه نوشـته، يـادآوري 

دكه استملاك و نفـاذ عشـيره مزبـور براي اي»نموده است: 

در آن نواحي مشكلاتي را توليد  [عشيره جاو تبعه عثماني]

ندمايــد، مراتــب ايهاريــه را بــا ســفار  دولــت فخيمــه 

گزيده اسداد سياسي ايران « مذاكره فرماييد،،، [عثماني]

المللـي و عثماني، انتشارا  دفتر موالعا  سياسـي و بين

   617جلد ششم، ص و ار  امور خارجه ايران، 

بعد ا  مشرو يت نيز، هدگا  بح  نمايدـدگان دور  هفـتم 

صــد و بيلــت و پــدجم رو   مجلــس شــوراي ملــي، در جللــه

براي تصـويب قـرارداد مـورخ  1519پدجشدبه اواخر خرداد 
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آناني دهار نشوند كه ندانلـته اراعـي و 

انـد و املاك خود را به بيگانگـان فروخته

خـود را ا   سرانجا  سر مين آبا و اجداد

ــت داده ــد دس ــتملاك  5ان ــ  اس ــت ح ممدوعي

بــراي بيگانگــان، خــاص كشــور غيرمدقــوو 

 وده و نيلت: بايران ن

  گزارش مير ا جعفرخان مشيرالدوله 1

ا  اوعـاع عـرا  عـرب و  4[مهددس باشـي]

                                                                                                                             

 ( دولت ايران با بانك  شاهدشاهي1951مه  15  25/2/1519

عدـوان  بانك انگليس(، فرخي يـزدي نمايدـد  يـزد، بـه 

 مخالف هدين گفت: 

گويد دولـت بـه بانـك قلمت ههار  ماده دو  قرارداد مي»

دهد كه در معاملا  خود امـلاك غيرمدقـوو را بـه اجا ه مي

وثيقه قبوو كدد و حتي براي وصوو  لب خود امـلاك وثيقـه 

گذاشته شده را ابتياع نمايد ولـي ايـن مالكيـت مـوقتي 

د  با ايدكه بر  بـ  بوده و نبايد ا  يكلاو تجاو  نماي

قانون و مقررا  مصوبه هيأ  دولت كـه اعـلان شـده اسـت، 

اجانب ح  تصرو املاك را ندارند، و با ايدكه ا  بديهيا  

است كه خريدن املاك به وسـيلة خارجيهـا لومـه اسـتقلالي 

دارد، هگونه دولت قلم خود را ا  لغـزش در امضـاي ايـن 

در مـد  يكلـاو  قرارداد نگاهداري نكرده است راستي اگر

ميليون ملك به دست آورده، دولت هه اقدامي بانك فرعاً سي

   ع  دانشپور: بانك شاهدشـاهي و امتيـا ، «خواهد نمود

 ( 51و  29، صص 1527آذر  22هاپ دو ، هاپخانه موسوي، 

استاد اكر   يمتر: سرگذشت فللوين يا كارنامة سـياه  .3

ي، هاپخانـه اكبـر هاشـمي رفلـدجاناستعمار، ترجمـة علي

  1515حكمت، قم، ذيحجه 

مير ا جعفرخان مشيرالدوله تبريـزي مهدـدس و معمـار  .4

تحصيل كرده انگللتان بـود  وي قصـر بـا  نـو در مغـرب 

تجريش معروو به قصر محمديه  بـا  فـردوس فعلـي( را در 

قمري بـراي محمـد شـاه قاجـار  راحـي نمـود   1265ساو 

و سـپس و يـر خارجـه مشاراليه سفير ايران در استانبوو 

 ايران بود 
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ها با اتبـاع ايـران و رفتار سوء عثماني

 1263الثـاني جمادي 11امور مـر ي مـورخ 

 حاكي است كه: 

ــران  …» ــه اي ــت علي ــه دول ــع تبع جمي

عتبا  عاليا  و عــرا   [مقيم]متو دين 

هر هه خانه و عمار  و ملك  [بايد]عرب 

و ملتغلا  دارند همه را حكما بفروشـدد 

و من بعد به ابتياع يك وجب ملك و خاك 

همگـي داخـل  ايدكـهمأذون نباشدد بـا 

اكدون يك نفر  ]گردند[    تبعه عثماني

ملكـي نيلــت و  عجم قـادر بـه ابتيـاع

 …تواند ملكي ابداع و احداث كدـد نمي

سركار عياءالللوده در نجف اشرو بدـاي 

مدرسه داشت  مين آنجا را خريده، بدـا 

اند و عمله انداخته اكثر آن را سـاخته

اين اوقا  عمله را بيرون كـرده قــدغن 

اند احدي ا  اهل ايران به عدوان نموده

  3 «احداث ملك آجري روي آجر نگذارد

                                                           

كتاب ــه گــزارش مير اجعفرخــان مشــيرالدوله، آرشــيو  .2

هاي قـديم(  بـه نقـل ا   نوشته 6و ار  خارجه، ك ر تن 

  554گزيده اسداد سياسي، مأخذ ذكـر شـده، جلـد اوو، ص 

سفير ايران در اسـتانبوو  1215رجب  3هم دين نامه مورخ 

هدـد مجلـس »    است: به و ار  امور خارجه ايران حاكي 

مـذاكره   ]و يـر خارجـه عثمـاني  [پاشـا  وتني با عالي

دانيد كه تبعه ايران در خـاك عثمـاني گفت: مي …نمود   

همان مأخذ، جلد  «…تواندد شد عملاً و  اصوتً صاحب ملك نمي

، 263، 253، نيز رجوع شود به همان جـا، صــص 241سو ، ص 
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شود كه ايـات  متحــده در يادآوري مي

مـيلادي بـا جلـوگيري ا  تملـك  1141ساو 

ملتغلا  وسيله اتباع بيگانه در داخل خاك 

آن كشور، ح  كشورهاي ديگر را مبدـي بـر 

تواند فقط اتباع خود آن كشورها مي ايدكه

امواو غيرمدقوو داشـته باشـدد عمـلاً بـه 

 رسميت شداخت 

ن قـانون و   اكدون هـم ن يـر هدـي2

اي در اكثريت قريب بـه مقررا  مدع كددده

اتفا  كشورهاي جهان، ا  جمله در بلياري 

 6ا  ايالتهاي امريكا وجود دارد 

 14و  12  در ايــران نيــز بدــدهاي 5

ــين قانون ــه هم ــع ب ــت، راج ــه تابعي نام

نامه تابعيـت قانون 12ممدوعيت است  بدد 

 گويد: مي

                                                                                                                             

ا  تبعـه ايـران »ر ايـن   علاوه بـ614، جلد اوو، ص 269

اشخاصي كه ا  تبعـه عثمـاني  ن بگيرنـد اوتد آنهـا ا  

  «تواندـد شـداملاك والده خودشان ارث نبرده و مالك نمي

   251همان مأخذ، جلد سو ، ص 

رئـيس كميتـه فرعـي قـوانين  Gary. A. Goodmanرك  گـزارش  .2

ــلاك  ــارجي ام ــداران خ ــر خري ــاير ب ــالتي ن ــدراو و اي ف

گذاري خارجي در وابلته به كميته اصلي سرمايه غيرمدقوو،

 املاك غيرمدقوو در امريكا تحت عدوان: 

 .Federal and State disclosure requirements and restriction in connection with U.Sايدكه

acquisition by foreign purchasersايدكه.  

 مدتشره در:

REAL PROPERTY, PROBATE AND TRUST JOURNAL. PP. 202 - 267.   
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اج بـا نلوان ايران كه بـه سـبب ا دو»

تبعه خارجـه ا  تابعيـت ايـران خــارج 

سـاير اتبـاع خارجـه ا   7شوند، مثلمي

ــتقلا  در  ــراء و مل ــا  و ق ــتملاك ده اس

نصـيب خواهدـد بــود  ايران ممدوع و بي

مگـــر آن ـــه را كـــه عهـــد نامجـــا  

 1 «اجا ه داده است  ]هاعهدنامه[

 

شـود ايـن بدـد كـه ملاح ـه مي وريهب

ع خارجـه ا  حكايت ا  اين دارد كه اتبـا

ح  اسـتملاك غيرمدقـوو ا  قبيــل دهـا  و 

ملتغلا  ممدوع هلتدد  ممكـن اسـت ايـراد 

نامـه تابعيـت متن قانونگرفته شودكه در 

لا   بــا حــرو غــين( بــه غلــط قوا ه ملــت

لا   با حرو قاو( نوشته شده اسـت در قملت

                                                           

توان استدباط كرد كه ممدوعيت اتبـاع ا  كلمه مثل مي .2

خارجه ا  استملاك امواو غيرمدقوو  كه قاعـدتاً بايـد در 

گرديـد نـه مقررا  مربوط به وعع حقوقي بيگانگان ذكر مي

در قانون تابعيت( به عدوان اخبار ذكر شده است نه بيان 

نامـه شود كه قبل ا  قانونيحكم، ا  اين اخبار برداشت م

تابعيت، هدان ممدوعيتي براي اتباع خارجه وجـود داشـت؛ 

حاكي  1514الثاني ربيع 21مورخ  611كما آنكه سدد شماره 

حكم كليه ديوان اعلي بر ايـن جـاري اسـت كـه »است كه: 

اجـا ه داده ]ايـران[تبعه خارجه را در ممالك دولت عليه 

، گزيـده «ملكـي داشـته باشـدشود صاحب املاك و علاقه نمي

   763اسداد سياسي، مأخذ ذكر شده، جلد سو ، ص 

نامه تذكره با قانون تابعيت و دستورالعمل كـل قانون .2

قمـري  1526 تفتيش تذكره، هاپخانه فاروس،  هـران، سـاو

   14ص  ، بي ئيل(  ساو ميمون(
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لا    قكه در  بان فارسـي وا   ملـت حالي

تدهـا  با حرو قاو( وجـود نـدارد، بلكـه

وجود دارد كه وا ه ملتغلا   با حرو غين( 

گرفتـه شـده و  «غـل»ا  ريشه وا ه عربي 

عي كشت غلـه، يعدـي  ميدـي امعدي آن، ار

كه ا  آن غله بردارنـد، بدـابراين،  است

نامــه قانون 12ممدوعيــت مــذكور در بدــد 

تابعيت، شامل ملتغلا   با حرو غـين( بـه 

يدهاي باشد نه  ممعداي اراعي كشت غله مي

شهري، باغا  و سـاختمانها  ايـن ايـراد 

صحيح نيلت  يرا امرو ه معاني ديگر ايـن 

تر است و بـه معدــاي خانـه، كلمه متداوو

 9نلرا و دكان كه به اجـاره دهدـد،اكارو

 رود  كار ميبه

سي نـه  گذشته ا  اين، در  بـان فار

ملتغل  با حـرو غـين( وجـود دارد و نـه 

هـر دو وا ه ملتقل  با حرو قاو(، بلكـه 

عربي اسـت كـه ماندـد صـدها وا ه ديگـر 

  11د شوبي، در  بان فارسي استعماو ميعر

نامه همين قانون 14  به هر حاو بدد4

                                                           

؛ نيز فرهد  عميـد، هـاپ 4193، ص 5فرهد  معين، جلد  .2

؛ نيز جعفري لدگرودي، ترميدولو ي حقو ، هـاپ 935، ص 16

   649دو ، ص 

ابوالحلن نجفي، غلط ندويليم، هاپ مركز دانشـگاهي،  .22

   547، ص 1571هاپ سو ، 



  542 دوم بيست و مجلة حقوقي / شمارة 

 گويد: تابعيت مي

كلاني كه ا  ممالك خارجه بـه مملكـت »

ايران آمـده و در مـد  اقامـت ايــران 

انـد و بـه تابعيت خود را ايهار نكرده

تبعــه ايــران تمــا  امــور آنهــا مثــل 

يران  رسيدگي شده باشد، و يا در خاك ا

خريـده باشــدد كـه ايـن امتيـا   11ملك

مخصوص تبعه داخله است، در ايـن صــور  

محلــوب  12ا  تبعــه دولــت عليــه ايــران

                                                           

در اين بدد كلمة ملك بوور مول  بكار بـرده شـده و  .22

 «يملـك مزروعـ»و  «ملك شـهري»شامل انواع ملك ا  جمله 

(كلمـه ملـك 4547ههـار ، ص شود  در فرهد  معين  جلد مي

 ذكر گرديده است  « مين متعل  به شخص»شامل معدي 

قانون مدني،  976قبل ا  احصاء تبعه ايران در ماده  .25

ا لاع صحيحي ا  ترتيـب تشـخيص تبعـه در دســت نيلـت  در 

بـين نادرشـاه افشـار و  1139اي كـه در شـعبان عهدنامه

ديـده اسـت، سلوان محمود اوو  سلوان عثماني( مدعقـد گر

اگرهه به تبعه ايران اشاره شده ولي تعريفـي ا  آن بـه 

عمل نيامده تا بتوان تشخيص داد هه كلـي ايرانـي اسـت  

دتيل دولت »بدين جهت اين موعوع هميشه مورد اختلاو بود  

ايران براي اثبا  تابعيت ايراني افراد، اسم و شـهر  و 

م يـا محل اقامت آنان بود كه هـون اسـم فـلان شـخص رسـت

مدوههر است و اين اسامي در ميان تركهاي عثماني مرسـو  

ي يا آبادنيلت يا ايدكه فلان شخص مشهور به شيرا ي؛ استر

دبيل اقامت داشته و پدران راصفهاني است؛ يا ايدكه در ا

پـس ايرانـي  «…انداو ا  خدمتگزاران دولت ابد مد  بوده

شد كه هـون ميشود و در جهت خلاو آن نيز استدتو محلوب مي

امضاي خود را به خط روسي كرده اسـت يـا ايدكـه داراي »

العـاده سـفيد و هشـم  ا  اسـت پـس موي  رد و صور  فو 

  رجوع شود به علاءالدين مرعشي، تابعيت در «ايراني نيلت

ملـبس بـه »؛ يا هـون 1شملي، ص  1516ايران، هاپ مجلس، 

عثماني تبعه  …هلتدد  …لباس عرب و نا   به  بان عربي 
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خواهدد شد و ادعاي تبعه خارجه در حـ  

  15 «آنها قبوو نخواهد شد

 

شود كـه ا  اين بدد هدين استدباط مي

مختص به اتباع ايران  ح  تملك غيرمدقوو،

است  شايد بتوان گفت كه استثداي مـذكور 

قانون مدني متـأثر  961در بدد اوو ماده 

نامـه تابعيـت اسـت ا  اين دو بدد قانون

، كلما  و عباراتي كه در بدـد مـذكور هه

نوشته شده، تقريباً مشابه همان عبـاراتي 

نامـه قانون 14و  12است كـه در بدــدهاي 

  14رد تابعيت وجود دا

                                                                                                                             

  415گزيده اسداد سياسي،  مأخذ  ذكر شده، ص   «باشددمي

اسـفدد   13قانون گذرنامـه و رواديـد مصـوب  2در ماده 

 ( تصريح شده است كه: 576ص  1531 مجموعه قوانين  1531

مدوط به ارائه اسدادي است كـه  [ايراني]صدور گذرنامه »

و  «… هويت و تابعيت ايراني تقاعا كددده را ثابت نمايد

عـوابط تشـخيص »آن ذكر شـده اسـت كـه:  3نيز در تبصره 

نامه اجرايـي ايراني بودن اين قبيل اشخاص به موجب آيين

-13-21ولي نامه شماره  ايدكهاين قانون تعيين خواهد شد

اداره كل گذرنامه شهرباني حاكي  1/11/1575الف مورخ  17

 ت نامه مورد اشاره تاكدون تصويب نشده اساست كه آيين

مأخـذ ذكـر  …نامه تذكره با قـانون تابعيـت قانون .23

   13شده،  ص 

نامـه مـورخ  1قانون مدني مشابه بدد 961مفاد ماده  .24

( و ار  امور خارجه ايـران نيـز 24/2/1517  1921مه  14

باشد كه در مورد اتباع امريكايي مقيم ايران به و ير مي

در مـورد دكهـايمختار امريكا در تهران نوشته شده بود: 

وععيت اتباع ايات  متحده در ايران مقرراتي توسط دولـت 

 وعع شده است:[ ايران]
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نامـه تابعيـت، در   متن اين قانون3

نامـه تـذكره قانون»اي تحت عدوان مجموعه

با قانون تابعيت و دستورالعمل كل تفتيش 

در هاپخانه فاروس تهران، در ساو  «تذكره

قمري هـاپ و انتشـار يافتـه اسـت   1526

 دكتـر را تابعيـت هنامـمواد ايـن قانون

 رامـو و يـر دادگلـتري، و ير مصد  محمد

دارايي و نخلت و يـر اسـب   خارجه، و ير

ايران، در  ماني كه نمايدده دوره پـدجم 

مجلس بوده به تفصيل شرح داده و در صفحه 

 پاياني آن نوشته است:

ايــن اســت اصــوو دســتخط تابعيــت  …»

در  …كـه تـاكدون  تابعيـت[نامه قانون]

 13 «و ار  خارجه مجرا است

 
                                                                                                                             

جز مواردي كه مدحصـراً شـامل اتبـاع ايرانـي   آنها به1

شود و ساير خارجيها ا  آن ملتثدي هلـتدد  ا  رفتـار مي

، اسـداد معاهـدا  «مشابه با اتباع ايراني برخوردارنـد

دوو در دوران پهلوي، انتشـارا  دوجانبه ايران با ساير 

ــور و ار  ــماره  ام ــدد ش ــد دو ، س ــه، جل ، 25،ص 11خارج

متقابلاً در مورد اتباع ايراني ساكن امريكا نيز در بدـد 

و ير مختار امريكـا بـه و ار   1912مه  14نامه مورخ  5

مه  11تاري  »ا  اامور خارجه ايران تصريح شده بود كه: 

ا  تمـا   …ي ساكن امريكا اتباع ايران  …به بعد  1921

حقو  و امتيا ا  متعل  به اتباع  امريكا بـه اسـتثداي 

حقو  و امتيـا ا  مخــتص بـه اتبـاع امريكــا  و تغيـر، 

  15، ص 3  همان مأخذ، سدد شماره «برخوردار خواهدد بود

، مجله آيدـده، «تابعيت در ايران»دكتر محمد مصد ،  .22

   263تا  261شملي(، صص  1513دوره دو   ساو 
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 نامه تابعيت تاريخ امضاي قانون

نامـه تابعيـت در اري  امضاي قانونت

متن هاپ شده آن ذكر نگرديـده اسـت و در 

 مورد آن اختلاو ن ر وجود دارد: 

  دكتر محمد مصد  در ابتداي مقاله 1

 خود نوشته است: 

بــه  اســاس قواعــد و مقــررا  راجــع»

تابعيت در ايران دست خوي است كه در ساو 

ميلادي  1196كه مصادو با  هجري قمري 1515

شـاه ههـارمين پادشـاه ست ا  ناصرالدينا

  16 «سللله قاجاريه صادر شد

نامــه   علاءالــدين مرعشــي در پايان2

ــو   ــكده حق ــود، در دانش ــانس خ دوره ليل

 دانشگاه تهران نوشته است: 

ــديمي» ــوع ق ــه در موع ــانوني ك ترين ق

توان به دسـت آورد تابعيت در ايران مي

 24ياهراً بايـد قـانوني باشـد كـه در 

قمري بـه تصـويب مرجـع  1515القعده ذي

 …صلاحيتدار آن وقت ايران رسيده اسـت 

شـاه را ولي اگر تاري  قتـل ناصرالدين

با تاري  تصــويب  1515القعده ذي 17در 

ــيم  ــه كد ــالي مقايل ــانون احتم ــن ق اي

بيديم كه بايد در  مـاني كـه هدـو  مي

                                                           

   261همان مأخذ، ص  .22
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بـه  هـران  [مير ام فرالـدين]وليعهد 

يب شـده باشــد و نرسيده بود قانون تصو

هدين هيزي بعيد و تقريباً غيرممكن بـه 

  17 «آيدن ر مي

 

  مرعشــي بــه دنبــاو موالــب فــو ، 5

 نوشته است: 

ديگـر  [قمري 1515]بعد ا  اين تاري  »

اسمي ا  قانون يا  فرمـان تابعيـت در 

قمــري كــه  1524ميــان نيلــت تــا ســاو 

ــه قانون ــران تهي ــت در اي ــه تابعي نام

 11 «گرديده است

 

  دكتر محمد نصيري، بدون ذكر مأخذ 4

ولي ياهراً تحت تأثير كتاب مرعشي، تاري  

الثــاني جمادي 21نامــه تابعيــت را قانون

 19ذكر نموده است  [شملي 1213] 1524

  جـــواد عـــامري تـــاري  امضـــاي 3

 [شملــي 1271] 1517نامــه را شــواو قانون

ــت  ــته اس ــت 21دانل ــلان خلع ــم ارس بري ه

                                                           

   1علاءالدين مرعشي، مأخذ ذكر شده، ص  .22

   1همان مأخذ، ص  .22

الملل خصوصي، هـاپ دو ، دكتر محمد نصيري، حقو  بين .22

 شملي  1575

الملـل خصوصـي، جواد عامري، تقريرا  درس حقـو  بين .52

  55شملي، ص  1562هاپ دو ، 
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ــمي ــو …»د: نويل ــان  1517او در ش در  م

مير ا قـانوني بـه نـا  سلودت م فرالدين

ن در قانون نامة تابعيت دولت عليه ايـرا

  21 «تحت پانزده بدد تد يم گرديد

نامه   دكتر محمود سلجوقي هم قانون6

ــانوني در  ــررا  ق ــين مق ــت را اول تابعي

 ميده تابعيت دانلته و تاري  تصـويب آن 

 24ري، را، با اندكي تفاو  ا  دكتر نصـي

اما  22ذكر نموده است  1524الثاني جمادي

هيچ يك ا  اين تاريخها با تاري  مدـدرج 

قـانون مـدني همـاهدگي  919در صدر ماده 

 گويد:قانون مدني مي 919ندارد  ماده 

هــر نيمــه ايرانــي كــه بــدون رعايــت »

 1211مقــررا  قــانوني بعــد ا  تــاري  

قمري{ تابعيت خارجي تحصيل  1519شملي }

باشد تابعيت خـارجي او كـان لـم  كرده

و تبعــه ايــران شــداخته  25يكــن بــوده

                                                           

صـي تهـران، هاپخانـه روشـدايي، الملل خصوحقو  بين .52

    44شملي، ص  1516

ــو  بين .55 ــلجوقي، حق ــود س ــر محم ــي، دكت ــل خصوص المل

، صفحه 1571المللي، ساو انتشارا  دفتر خدما  حقوقي بين

114  

شـداختن تابعيـت خـارجي ايـن قبيـل  «كان لم يكـن» .53

 24افراد، سابقه تاريخي دارد  ا  جمله در نامـه مـورخ 

ولت ايران به سفير انگليس در مـورد حمايـت د 1271شواو 

شـاه( دولت انگلـيس ا  فرهـاد ميـر ا  عمـوي ناصرالدين

آن جداب بدون ملاح ه معايب تـذكره »اعتراض شده است كه: 
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   «…شودمي

در مورد اين ماده نكـا   يـر قابـل 

 توجه است: 

بـدون رعايـت مقـررا  »عبـار   الف.

در  «شملي 1211بعد ا  تاري  »و  «قانوني

شملـي( و  1515 مصوب سـاو  919صدر ماده 

مقايله آن با عبارا  صدر ماده مشابه در 

نشـان مـي  1511هويور ش 16قانون تابعيت 

 و ار   919كددـدگان مـاده دهد كه تد يم

دادگلــتري و احتمــاتً بــا همكــاري و ار  

امور خارجه( هم دين، تصويب كددـدگان آن 

انـد كـه در  نمايددگان مجلس( عالم بوده

مقــررا  »هجــري(  1519شملــي   1211ســاو 

جود داشـته  «قانوني در مـورد تابعيـت و

داشــت، ذكــر وات اگــر وجــود نمي 42اســت 

                                                                                                                             

دادنـد و حـاو ايدكـه آن  …حمايت به دست فرهاد ميـر ا 

جداب هيچ حقي نداشتدد كه هدين كاغذي را در اين مملكـت 

دان ه اوليـاي ايـران آن تـذكره را بدست }او{ بدهدد  ه

  رك  اسـماعيل رائـين،     « اندكان لم يكـن انگاشـته

، بـه نقـل ا  564، ص 1536بگيران انگليس، هاپ ششم حقو 

   6139اسداد رسمي و ار  امور خارجه، مجموعه 

فرمانفرمـا ا  » 1521محـر   14مورخ  16نامه شماره  .54

حـاكي اسـت:  «خارجـهايالت كرمانشاهان به و ار  جليله 

اللـفاره ايهـار تبعيـت عثمـاني وكيلهون حـاجي آقاحلن»

كـه     نمود املاكي را كه قباله كرده تماماً به اسـم مي

نمـوده و امـلاك  … [اسـت]ايـران  عليه دولت مللمهتبعه 

مخصوص او بوده وات تبعه عثمـاني ا  خريـداري امـلاك در 

، 1، كـارتن 1114سـدد شـماره   ايدكـه…ايران مجا  نيلت
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و سـپس،  «بـدون مقـررا  قـانوني»عبار  

، 919برقراري محدوديتهاي مقرر در مـاده 

داشـت  گذشـته ا  ايـن، نيز مصـداقي نمي

محدوديتهاي مذكور بايد در مقررا  قبلي، 

اگر نه بيشتر، دست كـم برابـر آن وجـود 

گر مقـررا  قـانوني مـورد مي داشت وات ا

شملـي  مـثلاً در  1211  سـاو اشاره بعد ا

شملي كه بعضي  1213قمري برابر  1524ساو 

اند( وعع شده باشـد، ا  مؤلفين ذكر كرده

بـود و در اين صور ، عقـاب بـلا بيـان مي

 919دليل معقولي وجود نداشـت كـه مـاده 

عوف به ماسب  بدمايد و آن محدوديتها را 

درباره كلاني هم تلري دهـد كــه در سـاو 

بدون رعايـت مقـررا  قـانوني  شملي 1211

كرده  شملي تابعيت خارجي تحصيل 1213ساو 

 بودند 

( كـه جـواد 1271قمري   1517ساو  ب.

عامري در تقريرا  درسي خود، ساو امضـاي 

تواند نامه تابعيت دانلته است، نميقانون

رسد كـه صحيح باشد  يرا معقوو به ن ر مي

قــانون مــدني،  919قانونگــذار در مــاده 

 1517نياني را كـه ا  تـاري  شـواو ايرا

                                                                                                                             

پرونده آرشيو و ار  امـور خارجـه، بـه نقـل ا  گزيـده 

  323اسداد سياسي، مأخذ ذكر شده، جلد پدجم، ص 
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تــا دو ســاو بعــد ا  آن    [شملــي 1271]

قمري( بدون رعايت  1519شملي برابر  1211

مقــررا  قــانوني تابعيــت خــارجي تحصــيل 

عمـلاً معـاو  919اند، ا  شموو مـاده كرده

 گرداند 

كه  [شملي 1274]قمري  1515تاري   پ.

دكتر مصد  در مقاله خود ذكر نموده است، 

مير ا نامه م فرالـدين»هدد با تاري   هر

تا حـدودي  23«وليعهد به سفار  عثمـاني

گشا نخواهد بـود و موابقت دارد ولي مشكل

اين ايراد وارد است كه هرا متخلفان بين 

                                                           

 «مير ا وليعهد بـه سـفار  عثمـانينامه م فرالدين» .52

آرشيو و ار  امـور  «1512اتوو غره ربيع»مورخ  111نمره 

/   به نقل ا  كتـاب گزيـده 5، پرونده 24خارجه، كارتن 

  511شملي، ص  1571، 5سداد سياسي، مأخذ ذكر شده، جلد ا

در اين نامه به سفار  عثماني در تهران نوشته شده است: 

شـهر  14مآب مورخـه گرامي مراسله جوابيه آن جداب جلالت»

اصـل دسـت در خصوص قانون تابعيـت و 191نمره ، 1512صفر 

قانون  …دهد كه با كماو احترا   حمت مي …تكريم گرديد 

تابعيت فقط  ا  امور داخله ايران است و مولقاً به عهـد 

هاي{ مدعقده بين دولتـين مغـاير و مقاوله نامجا  }نامه

نيلت و در اين صور  بديهي اسـت كـه حـ  اعتـراض بـراي 

ا    «سفار  كبراي دولت عليه عثماني باقي نخواهد مانـد

در حـدود تـاري  آيد كه دولت ايران مياين نامه هدين بر

مقرراتي به عدـوان قـانون تابعيـت  (1512نامه  صفر آن 

هاي هايي ا  آن را بـراي سـفارتخانهتد يم كرده و نلـخه

ــاني  ــفارتخانه عثم ــراي س ــه ب ــران ا  جمل ــارجي در ته خ

اي به دولـت فرستاده بود و اين سفارتخانه در پاس  نامه

ايران نوشته و اعلا  كرده كه ح  خـود را بـراي اعتـراض 

 دارد محفو  نگه مي
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تـا  1274قمري }ا   1519تا  1515سالهاي 

عمـلاً  919شملي{ را ا  شـموو مـاده  1211

 اند؟ معاو كرده

ــاي  ــاري  امض ــر ت ــه قانون   اگ نام

شملـي نبـوده باشـد،  1211مقارن قبل ا  

شـود كـه انتخـاب سـاو اين سؤاو مورح مي

بر هه اسـاس  919شملي در صدر ماده  1211

 بوده است؟ 

رسد كه احتماتً قبل ا  ساو به ن ر مي

نامـه وجـود داشـته: شملي دو قانون 1211

مير ا يكي، هدانكـه ا  نامـه م فرالـدين

قمـري بـه  1512سـاو آيد، در حــدود برمي

ــاي ناصرالدين ــري امض ــيده و ديگ ــاه رس ش

ــاو  ــارن س ــاي  1211مق ــه امض ــي ب شمل

نامـه قانون ايدكـهاما  26شاه؛م فرالدين

معلو  نيلت   موجود كداميك ا  آنها است،

                                                           

گزارش سفار  ايـران در اسـلامبوو بــه و ار  امـور » .52

هجـري قمـري،  1519صفرالم فر  2مورخ  723، نمره «خارجه

قل ا  جلـد 34آرشيو و ار  امور خارجه، كارتن   5  به ن

  در ايـن 161گزيده اسداد سياسـي، مأخـذ ذكـر شـده، ص 

قانون جديـد موعـوعه و ار  جليلـه »گزارش آمده است كه 

ه در خصوص تذكره و غيره كه بـه توسـط پلـت ارسـاو خارج

فرموده بودند شرو وصوو بخشيد و صور  فرمان نيز  يـار  

در اين گزارش به احتماو  يـاد  «و غيره»كلمه  «…گرديد 

ممكن است شامل قانون تابعيت هـم باشـد كـه بـه دنبـاو 

قانون تذكره در يك جا بـه هـاپ رسـيده اســت  هاپخانـه 

 ذ ذكر شده(  فاروس  هران، مأخ
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اين احتماو هم وجود دارد كه نا  يكي ا  

و نــا  ديگــري  «قــانون تابعيــت»آنهــا 

حـاو ه هربوده است  ب «ن امدامه تابعيت»

نامــه تابعيــت هــم، دولــت قبــل ا  قانون

هايي كـه بـا كشـورهاي ايران در عهدنامه

كـرد، حتـي المقـدور سـعي ديگر مدعقد مي

داشت اجا ه تملك غيرمدقوو به اتباع  رو 

مقابل عهدنامه، حتي آنهايي كه در ايران 

و فقط به  27اند اعوا ندمايداقامت داشته

                                                           

در اخباري كه استراهي مبلـ  كاتوليـك رومـن سـاكن  .52

اصفهان براي سرجان ملكم نوشته و وي براي رئيس كمپـاني 

 هدد شرقي فرستاده است، نوشته شده كه: 

دو نفــر فرانلــوي بــه اصــفهان  1793در اواخــر اكتبــر »

و اجا ه خواسته بودند كه در بددرعباس يا جاي     آمدند

تمركز تأسيلا  خود بداهايي بلا ند اما آقـا  ديگر براي

اسـماعيل  «…محمدخان به اين پيشدهاد روي خوش نشان نداد

، بـه نقـل ا  اورا  لـرد 15رائين، مأخذ ذكـر شـده، ص 

 236؛ و نيـز جلـد 1951ملويل، مجله آسياي مركزي، سـاو 

؛ بعـدها Indian Officeهاي  كمپاني هدد شـرقي گزارشها و نامه

 1211قمـري   1214ملكم سفير انگليس در سـاو نيز سرجان 

شاه در مورد انعقـاد قـرارداد سياسـي ميلادي( با فتحعلي

بين ايران و انگلـيس مـذاكره نمـود و كوشــش كـرد ايـن 

  حـ   …اتبـاع بريتانيـا »امتيا  را به دست آورد كـه: 

هرهاي ايـران داشـته  ساختن خانه در كليـه شـ …اقامت و 

اد را دولـت ايـران نپـذيرفت    ولـي ايـن پيشـده«باشدد

 گزيده اسداد سياسي ايران، مأخذ ذكر شده، جلـد پـدجم، 

نوري صـدر اع ـم ( علاوه بر اين مير اآقاخان21مقدمه، ص 

 1275گـزارش مـورخ شـواو  11شاه نيز در بدـد ناصرالدين

خود، راجع به اقداماتي كه در  وو پدج ساو صد ارتش تـا 

  ممدوع داشـتن 11»نويلد: آن تاري  انجا  داده است، مي

 «تبعــه خارجــه ا  نلــيه كــاري و خريــد ملــك در ايــران

بـه نقـل ا   264، ص 13اسماعيل رائين مأخذ شـده، فصـل 
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آن جملـه  اعواي ح  اجاره اكتفا كدد  ا 

 14است عهدنامـه ايـران و بلكيـك مـورخ 

 گويد: كه ماده دو  آن مي 1141 وئيه 

هر كدا  خواهدـد بـا  …تبعه دولتين »

كرايه براي امر تجـار  و نشـيمن خـود 

مدــزو و حجــره و انبــار اجــاره كددــد 

  21«…مأذون باشدد

 

يا عهدنامه ايران و اسـپانيا مـورخ 

شته شده كه در ماده دو  آن نو 1142مارس 

 است: 

تبعه دولتين عليتين مأذون باشدد كـه »

بــه آ ادي و امديــت تمــا  بــه مملكــت 

يكديگر آمد و شـد نمايدـد و تجـار  و 

                                                                                                                             

مجله و ار  امور خارجه ايران  هم دين در فصـل يـا دهم 

قرارداد امتيا نامه دخانيا  بين ايران و ما ور تالبو  

( تصـريح شـده 1191مارس 21  1517رجب  27انگليلي، مورخ 

صاحبان اين امتيا  ح  نخواهدـد داشـت اراعـي »بود كه: 

 «مگر جهـت انبـار و مدـزو و لـوا   آن …ابتياع نمايدد

   551گزيده  اسداد سياسي، مأخذ ذكر شده،  جلد سو ، ص 

قرارها و قراردادها  دوران قاجار( به اهتما  دكتر . 52

مـه بعـدي در عهدنا 22شملي، ص  1562وحيدنيا، هاپ اوو، 

 وئيه  51ايران و بلكيك  عهدنامه دوستي و تجارتي مورخ 

اتباع دولتـين  -فصل سو  »( نيزتصريح شده است كه: 1137

تواندـد مدـزو و مي …ارباب صـدعت و تجـار   …ا  قبيل 

دكان و مغا ه براي مأوا و امور تجارتي خود اجاره كددد 

لـت بـه گونه ممانعتي ا   رو مأمورين دوبدون ايدكه هيچ

هاي تاريخي ايران، مأخذ ذكر   مجموعه عهدنامه«يهور رسد

   111شده در  ير صفحة 
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سياحت و معامله كددد و خانه و دكان و 

حجره و انبار به قدر عرور  امور خـود 

كرايه سا ند و ا   رو مباشرين ديــوان 

 29 «…به هيچ وجه ممانعت نشود

 

ــار   ــودم»عب ــت نش ــوبي  «مانع ــه خ ب

رساند كـه نــه تدهـا در تملـك امـواو مي

غيرمدقوو براي اتباع بيگانه ممانعت بـه 

آمد، بلكـه اجـاره آن هـم محتـاج عمل مي

شد، اجا ه بود و اگر اين اجا ه داده نمي

آمد  فصـل ا  اجاره هم ممانعت به عمل مي

 1175ششم قرارداد ايران و آلمـان مـورخ 

 : ايدكهدارد بر  ميلادي نيز صراحت

 …د بـود دـتبعه دولتين مـأذون خواه»

ها و انبارها و دكـاكين بـه جهـت خانه

و اين مقـرر  …امور خود اجاره نمايدد

دولت عليه ايـران بـه  [هرگاه]است كه 

رعاياي يك دولـت خارجـه حـ  تحصـيل و 

                                                           

؛ هم دين است فصل ههار  عهدنامـه 154همان مأخذ، ص  .52

 24مود  و تجار  و سير سفاين بين ايران و يونان مـورخ 

(؛و عهدنامـه مـود  و 1161اكتبـر  21  1271الثاني ربيع

 11  1291الثاني ربيع 13مورخ  تجار  بين ايران و آلمان

(؛ و قـرارداد تلگرافـي بـين دولـت ايـران و 1175 وئن 

او   16   1519الثـاني بريتانياي كبير مـورخ سـل  ربيع

هاي تاريخي ايران، گـرد آوري    (  مجموعه عهدنامه1911

   213، 195، 116شملي، صص  1531وحيد ما ندراني، تهران، 
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ها و انبارهــا و تمليك اراعـي و خانـه

ساير املاك در ايران بدهـد، همـان حـ  

ه رعاياي دولت آلمان داده خواهد نيز ب

 51 «شد

 

 نامه تابعيتدوام اعتبار قانون

استملاك براي بيگانگان و  ممدوعيت ح 

كه در بددهاي  آن به اتباع ايران اختصاص

اشـاره  نامه تابعيت مـوردنونقا 14و  12

گرفته است، هدو  هـم معتبـر تلقـي  قرار

 شود  يرا: مي

اي كـــه بعـــد ا  هدر مجموعـــ الفففف.

 شملي( 1217قمري   1526ساو  مشرو يت، در

 نامــهقانون 51شــده اســت، مدتشــر و هــاپ

آن ديـده  13تا  11تابعيت نيز در صفحا  

مه، ا  جمله نارساند كه قانونشود و ميمي

كه به ممدوعيت استملاك آن 14و  12بددهاي 

غيرمدقوو اشـاره دارد، هم دـان بعـد ا  

 وده است اتجرا بمشرو يت هم معتبر و ت  

آخر مقالـه دكتـر محمـد  در صفحه ب.

 گرديده است كه:  مصد  تصريح

                                                           

هـا، تهـران، وتسيون عرعـه هيعلي اصغر شريف، كاپيت .32

   179، 171شملي، صص  1534

 …نامه تابعيت و دستورالعمل كل تفتيش تذكره قانون. 32

 مأخذ ذكر شده  
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ــت » ــط تابعي ــت خ ــوو دس ــت اص ــن اس اي

كــه تــاكدون در  [نامــه تابعيــتقانون]

 ايدكهو ار  خارجه مجرا است و ن ر به 

دانلـت كـه قـانون و ار  مزبور ت   مي

تابعيت ا  مجلس شوراي ملـي بگـذرد در 

 52ه دوره پدجمب 1514ارديبهشت  2تاري  

تقديديه تيحه آن را تقديم نمـود ولـي 

تيحه مزبـور بـه تصــويب  كهقبل ا  ايد

مجلس برسد دوره پدجم تقديديـه خاتمـه 

  55 «يافت

 

مصـد  ون تابعيت كه دكترتيحه قانپ. 

به آن اشاره كرده است، به امضـاي نخلـت 

 53و و ير امـور خارجـه 54و ير وقت  رعا(

ــاري   ــارالملك( در ت ــت  مش دو  ارديبهش

                                                           

آغـا   1512دلـو  بهمـن(  22دوره پدجم تقديديه ا   .35

پايــان يافتــه اســت، مجموعــة  1514بهمــن  22شــده و در 

    1531قوانين دور  پدجم قانونگذاري، هاپ سو ، 

   263دكتر محمد مصد ، مأخذ ذكر شده، صفحه  .33

 رعاخان سردار سپه  رعاشاه بعدي(   .34

و ير امور خارجه هدگا  تلليم تيحـه بـه مجلـس، در  .32

قانون تابعيت ايران هـون »جلله علدي ايهار داشته است: 

مد   يادي است كه وعع شده است و بـا مقتضـيا  امـرو ه 

هذا يك تيحه قانوني پيشدهاد شـده مملكت متداسب نبود، ل

عد ا  ايدكـه است كه تقديم مجلس شوراي ملي مي كدم كه ب

به ن ر نمايددگان محتر  رسيد و تصويب فرمودند به موقع 

 2،  6117  رو نامـه رسـمي، شـماره «اجرا گذاشـته شـود

 كه راجع به مـذاكرا  مجلـس  1112، صفحه 1514ارديبهشت 

 بوده است( 
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گذاري شـده  1514 تلليم دوره هفتم قانون

 بود، در مقدمه اين تيحه تصريح گرديده: 

قــانون تابعيـت ايــران  ايدكهن ر به »

و ار   …هددين سـاو قبـل وعـع }شـده{

تهيـه  …امور خارجه  رح قانون جديدي 

و در عمن مـاده واحـده ذيـل پيشـدهاد 

 نمايد مي

قـانون مجلس شوراي ملـي  ـماده واحده 

تابعيــت ســاب  دولــت عليــه را نلــ  و 

ــد را  ــت جدي ــانون تابعي ــويب  …ق تص

  56 «نمايدمي

 

كـــه  رســـاندايـــن تيحـــه دولـــت مي

مذكور نلـ   «نامه تابعيتقانون» تا ساو 

نشده بود و هون مـاده واحـده پيشـدهادي 

كه دكتـر محمـد مصـد  در  دولت، به  وري

مقاله خود  به شرح فو ( نوشته است، بـه 

خاتمه دوره تقديديه پدجم، به تصويب  علت

نامـه تابعيـت نلـ  نرسيده،  بعـاً قانون

 57نشده و هم دان معتبر باقي مانده است 

                                                           

مذاكرا  مجلس، مأخذ ذكـر  6117سمي شماره رو نامه ر .32

 شده  

اداره كل قوانين  22/2/1574مورخ  16221نامه شماره  .32

تيحه قانون تاتعيت توسط دولـت »مجلس شورا حاكي است كه 

همــراه بــا مقدمــه تــوجيهي و  6/2/1514وقــت در تــاري  

اي براي نل  قانون تابعيت سـاب  هم دين  رح ماده واحده
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شـهريور  16در قانون تابعيت مصوب  ت.

 1514بر خلاو تيحه پيشدهادي سـاو  511511

نامـه اي بـه نلـ  قانوندولت، هيچ اشاره

 توان نتيجه گرفت كـهو مي 59تابعيت نشده

نامه به اعتبار خـود بـاقي مانـده قانون

است، جز در مواردي كه با قانون تابعيـت 

                                                                                                                             

ديم شده بود ولي به علت خاتمـه يـافتن دوره به مجلس تق

پدجم قانونگذاري، تيحه مزبور و ماده واحده مربـوط بـه 

نل  قانون تابعيت ساب  هي گاه در  مجلس موـرح نشـده و 

  در «به تصويب نرسيده و نتيجتاً اعتبار قـانوني نيافـت

 1927 - 1921شملـي   1516، سـاو «تقويم معـارو»كتاب ه 

 [و يـر معـارو بعـدي]مت خان حكير اعليمليحي(، تأليف م

 171نامة تابعيت، در صفحه اي ا  بعضي بددهاي قانونخلاصه

امور خارجه، هاپ گرديده و اعافه  VIآن تقويم، ذيل ستون 

در صور  احتياج بـه اصـل قـانون مدونـه »شده است كه : 

  اين نشانه ديگري اسـت بـر عـد  نلـ  «مراجعه فرماييد

و دوا  اعتبـار آن دسـت كـم در سـاو  نامة تابعيتقانون

 شملي   1516

هـاپ نشـده  1511اين قانون در مجموعه قوانين سـاو  .32

مجموعـه قـوانين »است؛ براي ملاح ه آن، رجـوع شـد بـه: 

هاپ دو ، هاپخانه « موعوعه مصوبه دوره هفتم قانونگذاري

 دوره هفتم قانونگـذاري  211تا  197مجلس شوراي ملي صص 

پايـان  1519آبـان  14شـروع شـده و در  1517مهر  14ا  

يافته است( هم دين رجوع شود بـه: قـانون مـتمم قـانون 

، ص 1519، مجموعه قوانين سـاو 1519مهر  29تابعيت مصوب 

91   

در روش آن دوره قانونگذاري هر جـا كـه قانونگـذار  .32

خواسته است رأساً يا به پيشدهاد دولـت قـانون قبلـي را 

شد كما آنكه مثلاً در پايـان متذكر مي نل  نمايد، صراحتاً 

 مجموعـه  1517قانون متمم قانون ثبت املاك مصوب دي ماه 

مـاده »( تصريح كـرده اسـت كـه: 21، ص 1517قوانين ساو 

و كليـه  1517هفتم قانون ثبت اسداد مصـوب دهـم مـرداد 

  «دشوديگر مخالف اين قانون نل  مي مقررا 
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در تعارض باشد و هـون  1511مصوب شهريور 

ــت  ــانون تابعي ــمت ا   1511ق ــا آن قل ب

نامـه تابعيـت كـه قانون 14و  12بددهاي 

اشــاره بــه ممدوعيــت بيگانگــان ا  حــ  

استملاك غيرمدقوو و اختصاص ايــن حـ  بـه 

اني دارد، بـا قـانون تابعيـت اتباع اير

 ـور باشـد، حتـي بـه در تعارض نمي 1511

مگـر آنكـه بـا  ؛عمدي هم نل  نشده اسـت

مراجعه به آرشيو مجلس، معلـو  شـود كـه 

دولت وقـت، هدگـا  تقـديم تيحـه قـانون 

اي مشـابه ، ماده واحـده1511تابعيت ساو 

، براي 1514ماده واحده پيشدهادي در ساو 

كـرده  بعيت تقديم مجلسنامه تانل  قانون

و اين بار، برخلاو دفعه قبل، بـه تصـويب 

رســيده و جدبــة قــانوني يافتــه، مدتهــي 

هدگا  هـاپ در مجموعـه قـوانين موعـوعه 

دور  هفتم قانونگذاري اشتباهاً در مقدمه 

قانون مذكور هاپ نشده است  اما بعيد به 

كه در تيحه تقديمي دولـت بـه  رسدن ر مي

اي بـراي ، ماده واحـده1511مجلس در ساو 

نامــه تابعيــت پيشــدهاد شــده نلــ  قانون

يا مجلس به هدگا  تصـويب قـانون  41باشد

                                                           

بـه تصـويب  1511ريور شـه 16قانون تابعيت كـه در » .42

مجلس رسيده است فاقد هرگونه مقدمه تـوجيهي و يـا  ـرح 

بـوده و در آن هـيچ  2/2/1514اي مشابه تيحه ماده واحده
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نامه تابعيـت را ، قانون1511تابعيت ساو 

نل  نموده باشد  يرا بعد ا  آن تـاري ، 

رأي داوري در قضــيه جــرج ســالم  دعــواي 

دهد كـه دولـت امريكا عليه مصر( نشان مي

ابعيت ايران استداد مصر به قانون نامه ت

نموده و اين اسـتداد، كـه مــورد ايـراد 

واقع نشده، دتلـت بـر ادامـه اعتبـار و 

 اتجرا بودن اين قانون نامه دارد ت  

ــرج ث. ــيه ج ــادره در داوري قض  رأي ص

 1سالم  دعواي امريكا عليه مصـر( مـورخ 

كــه  ( حــاكي اســت11/5/1511  1952 وئــن 

ت ايــران قانون تابعي 7دولت مصر به بدد 

}قانون نامه تابعيت{ استداد نموده اسـت 

شـود كـه و ا  متن رأي نيـز اسـتدباط مي

ــار  ــأ  داوري اعتب ــا و هي ــت امريك دول

                                                                                                                             

اي يا تصريحي به نل  قـانون تابعيـت سـاب  نشـده اشاره

 نامه اداره كل قـوانين مجلـس شـورا، مأخـذ ذكـر  «است

هم و ههـاردهم دوا د [هاي]بدد»نويلد: بري ميشده(  خلعت

همه وقت مورد ن ـر بـوده و آن  1517قانون تابعيت شواو 

باع خارجـه ا  را ملغي نمي توان دانلت و به موجب آن ات

تملك امواو غيرمدقوو اعـم ا  مزروعـي و غيرمزروعـي در 

باعـ   1511باشدد و قانون تابعيت خرداد ايران ممدوع مي

يحاً هدـين صـر 1511الغاي آن قانون نيلت  يرا در قانون 

ذكري نشده  آن قلمت ا  قانون ساب  كه معارض يا متداقض 

با قانون تح  است ملغي و مدلوخ بوده و بقيه به اعتبار 

خود باقي خواهد بود  پس مقرراتي كه در قـانون تابعيـت 

راجع به استملاك امواو غيرمدقـوو بـه وسـيلة  1517شواو 

ارسلان  «استاتباع خارجه، درج شده است به قو  خود باقي 

  79بري، مأخذ ذكر شده، ص خلعت
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اتجــرا بــودن آن را مــورد قــانوني و ت  

شايد با توجه به  41اند ترديد قرار نداده

 1511رأي هيــأ  داوري در خــرداد  ايدكــه

ولــت صادر گرديده، تصور شود كه مد ـور د

 1511شـهريور  16مصر، قانون ايران مصوب 

بوده نه قانون نامـه تابعيـت  امـا بـا 

قــانون تابعيـت  7توجه به موعـوع مـاده 

، كه با موعـوع مـورد اســتداد مصـر 1511

شـود كـه مد ــور ارتباط ندارد، معلو  مي

قانون نامه تابعيت بوده  7دولت مصر بدد 

شده  نوشته 1بدد كه اشتباهاً در متن رأي 

در  «بدـد»است  علاوه بر اين، ذكر كلمـه 

 يـرا متن رأي نيز مؤيد اين استدتو است 

كار به «بدد»در قانون نامه تابعيت كلمه 

كــار به «پاراگراو»رفته است كه با كلمه 

دــد ولـي در كرفته در متن رأي توبيـ  مي

اسـتعماو شــده  «مـاده»كلمه  1511قانون 

 است  

ي به نلـ  ااشاره 42در قانون مدني ج.

 قوانين قبلـي تابعيـت، ا  جملـه قـانون

                                                           

41. Award in the Arbitration case between the Government of the United States of America and 

the Government of his Majesty the King of Egypt Concerning the Claim of Geroge J.Salem, 

Reports of International Arbitral Awards (R.I.A.A) Vol. II, United Nations, 1974, P. 1188. See 

also: Professor lan Brownlie, The Principles of public International Law, 4 th, Ed., 1990, P.400.  

، مجموعـه 1515بهمـن  27كتاب دو  در تابعيت مصـوب  .45

  123تا  111دوره نهم قانونگذاري، صص 



  522 دوم بيست و مجلة حقوقي / شمارة 

نامه تابعيت نشده است  گذشته ا  اين پس 

جلس، كـه اشـاره در م 919ا  تصويب ماده 

دارد،  [  آنقبـل ا]به مقـررا  قـانوني 

توان استدتو نمود كه مقررا  قبلي، ا  مي

جمله قانون نامه تابعيت، نه تدهـا نلـ  

ورد تأييـد نشده، بلكه دوا  اعتبار آن م

 مجلس قرار گرفته است  

با اين توصيف، اگـر ا  بـاب ادامـه 

بار قـانون  بح ، فرعاً دربار  ادامه اعت

تابعيت ترديدي باقي بماند، در اين فـرض 

هون نل  صريحي وجـود نـدارد و در وجـود 

 45نل  عمدي هـم ترديـد بـه عمـل آمـده،

 44توان اعتبار اين قانون را استصـحابمي

 كرد 

وعع قـانون    قانونگذار بهاما اقدا

ــرداد  16 ــاره 1511خ ــاع  درب ــزا  اتب ال

ي، اسـتدتو بيگانه به فروش اراعي مزروعـ

ــعيف مي ــو  را تض ــد،ف ــر  كد ــرا اگ  ي

شرو يت هـم نامه تابعيت بعـد ا  مقانون

                                                           

بوالحلــن محمــدي، مبــاني اســتدباط احكــا ، دكتــر ا .43

، ص 1561، هاپ ششم 1349انتشارا  دانشگاه تهران، شماره 

529  

استصحاب عبار  است ا : رعايت وعع يقيدي سـاب  كـه  .44

بعداً در بقاي آن شك حاصل گرديده است  محمد جعفر جعفري 

، بدـد 56لدگرودي، ترميدولو ي حقو ، مأخذ ذكر شـده، ص 

269   
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يـاهراً بـه دتيـل  شد  كهمعتبر شمرده مي

شـد(، در مذكور در فو  معتبـر شـمرده مي

ه نبايد توانلـته بيگان ر ، اتباعاين صو

ايــن  14و  12بدــدهاي  باشــدد علــي رغــم

اراعي مزروعي خريده باشـدد  قانون نامه،

 كه استدتو شود كه مقررا  بدـدهايمگر آن

ا  علـت عـعف ن ـمذكور نتوانلته بود بـه

سياسـت  حقوقي و سياسي دولتهـاي وقـت، و

 نك شاهدشاهي  بانك انگليس(، بانكخاص با

ـــي ـــا  و  43روس استقراع ـــاري مؤسل اعتب

جملــه تجارتخانــه  ومانيــاس  بيگانــه ا 

                                                           

بانك ]به  …به وسيله  … مين اين بانك كه وقف بود» .42

حـدو  ] «رديدشد و در آن ساختماني برپا  گ فروخته [روس

{  رجوع شود به: كتـاب اليگارشـي يـا [شملي 1214د ساو 

، 1533هـاپ اوو، تهـران  …هاي حكومتگراي ايـران خاندان

،  به نقـل ا  كتـاب تـاري  بيـداري 62انتشارا  ر ، ص 

(  در 17، ص 1541نتشــارا  بديــاد فرهدــ ، ايرانيــان، ا

ميلادي بانـك شاهدشـاهي  بانـك  1119امتيا نامه  3ماده 

ملز  گرديد بانك را در خريداري  …دولت ايران »انگليس( 

هاي ت   جهت ساختمان شعب بانـك بـه بهـاي عادتنـه  مين

(؛ 12 ع  دانشـپور، مأخـذ ذكـر شـده، ص  «ملاعد  نمايد

مـيلادي بـه  1119شاهدشـاهي در سـاو اعواي امتيا  بانك 

بارون  وليوس دوريتر  تبعه انگللتان( و امتيا  تأسـيس 

دوپولياكو  تبعه روسـيه( در بانك استقراعي روسي به  اك

همان ساو، متضمن وثيقه گرفتن امواو غيرمدقوو نيز بوده 

نويلـد: است  ب بدكيلتن كدلوو وقت روسـيه در ايـران مي

وو روس در كارهـا عبــار  بـود ا  ا  جمله مداخلا  كدلــ»

رسيدگي به كار صاحبان املاكي كه آن املاك در وثيقه بانك 

 نقل ا  كتاب مشاراليه تحت عدوان: ايراني كه  «روس بود

 وشي(  ا ، ترجمة همايون فرهمن شداخته
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اراعي مزورعي ا  ســوي اتبـاع مانع تملك 

 16و بدين جهت، تصويب قانون  46شد خارجه

ممكن  ولي 47عروري بوده است  1511خرداد 

است اين سؤاو مورح شـود كـه هـرا همـان 

خـرداد  16كـرد قـانون عرور  اقتضـا نمي

يـا مزروعي نباشـد مدحصر به اراعي  1511

ــورد ــر آن در م ــي  ن ي ــتغلا  و اراع مل

                                                           

در مورد بانك استقراعي روس بايد توجه داشت كـه در  .42

به دولت روسيه يا بـه ( ديگر اين بانك 1951   1511ساو 

 14اتباع آن كشور تعل  نداشته است  يرا  بـ  يادداشـت 

 26تر بعدي مورخ دولت شوروي و يادداشت مفصل 1911 وئيه 

دولت مذكور ا  امتيا ا  انحصاري و عمومي و » 1919 وئن 

خصوصي روسيه در ايران صرفد ر نموده و بانـك استقراعـي 

 9نيـز  بـ  فصـل و  «روسيه را بـه ملـت ايـران بخشـيد

ايران و شوروي، دولت شوروي  جانشين دولت  1921عهدنامه 

تزاري روسيه( بانك مذكور و امواو مدقوو و غيرمدقوو آن 

اين،  ب  مـاده ولت ايران واگذار نمود  علاوه بررا به د

همان عهدنامه، دولت شوروي ا  ادار  قرية  رگدده كه  15

ركرده اسـت  علـي متعل  به دولت ساب  تزاري بود صـرفد 

، ص 1534ها، تهـران هياصغر شريف، كاپيتوتسـيون و عرعـه

بانك استقراعي متعلـ  بـه  1511( بدابراين، در ساو 146

دولت ايران بوده و تابعيت خارجي نداشته است تا مشـموو 

 شده باشد  1511خرداد  16قانون 

ايدكـه قـانون  …ايدكـه»نويلـد: بري ميارسلان خلعت .42

فقط اتباع خارجه را يرو سه ماه مجبـور بـه  1511خرداد 

كدد و ذكري ا  املاك غيرمزروعـي فروش املاك غيرمزروعي مي

كدد، اين سكو  را دليل بر ح  تملك امواو غيرمدقـوو نمي

توان دانلت، بلكه مقدن ن ـر داشـته اسـت غيرمزروعي نمي

نلبت به املاك مزروعي اقدا  فـوري نمايـد  بـا دقـت در 

تـوان مي…راجع بـه امـلاك مزروعـي  1511قانون ماده دهم 

استدباط نمود كه قانون مول  اتباع خارجـه را در تملـك 

 79  مأخذ ذكر شده، صـص «دانلتهامواو غيرمدقوو مح  نمي

    11و 
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 غيرمزروعي هم وعع شود؟ 

 5مــاده  1تبصــره  ا  ايــن در گذشــته

گذاري خـارجي قانون جلب و حمايت سـرمايه

 تصريح شده است كه:  1554آذر  11مصوب 

قانون مربـوط بـه تملـك  - 1تبصره »

صــوب امــواو غيرمدقــوو اتبــاع خــارجي م

 41 «بقو  خود باقي است 16/5/1511

در ايـــن تبصـــره فقـــط ا  قـــانون 

 الــزا  بيگانگــان بــه فــروش  16/5/1511

املاك مزروعي( اسم برده شده و بـه سـاير 

ــراي  ــوو ب ــتملاك غيرمدق ــع اس ــوارد مد م

بيگانگان، ا  جمله به مدع تملك ملـتغلا  

ــدهاي  ــوع بد ــه  14و  12موع ــانون نام ق

اي نشده است و ايـن امـر، تابعيت، اشاره

ذكر »گويد: وقي كه ميبراساس يك اصولاح حق

ممكـن اسـت بـا  49«كدداحد نفي ماعدي مي

دوا  اعتبار قانون نامه تابعيـت معـارض 

هون قانون »نويلد: بري ميجلوه كدد  خلعت

آخرين قـانوني اسـت  1511خرداد  16مصوب 

كه براي تملـك امـواو غيرمدقـوو اتبـاع 

خارجه در ايران وعع گرديده و مقررا  آن 

امـلاك غيرمدقـوو اسـت  هم فقط مدحصر بـر

                                                           

   476، ص 1554مجموعه قوانين ساو  .42

49. Expressio unius exclusio alterius. 
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شايد بتوان ايهـار ن ـر نمـود كـه هـون 

قانون ديگري داير بر مدـع تملـك امـواو 

غيرمدقــوو بــه وســيلة اتبــاع خارجــه در 

ايران نيلت و در اين قانون هم ذكـري ا  

امواو غيرمدقوو غيرمزروعي ا  قبيل خانه 

و دكاكين، نشده پس اتباع خارجه ح  تملك 

ران بدون قيـد و خانه و دكاكين را در اي

مدعي خواهدد داشت  البته ا  ياهر قانون 

مزبور شايد هدــين تصـوري بـراي هـر كـس 

ايجاد شود ولي با دقـت در سـواب  امـور 

گردد كه اين گونه نيلـت،  يـرا معلو  مي

قبل ا  وعع قـانون فـو ، قـانون ديگـري 

موجود بوده است كـه هـر هدـد آن قـانون 

بخصـوص  براي تملك اتباع خارجه در ايران

وعع نشده ولي متضـمن مدـع تملـك امـواو 

غيرمدقوو به وسيلة اتبـاع خارجـه اسـت  

غرض ا  قانون اخيـر همـان قـانون نامـه 

در  1517تابعيت دولت اسـت كـه در شـواو 

شاه صادر شده و دو مـاد   مان م فرالدين

آن حاكي ا  آن است كه اتبـاع خارجـه در 

 …ايران ح  تملك امواو غيرمدقوو ندارند

بدـدهاي ]با توجـه بـه دو مـاد  مـذكور 

بيديم كـه هـون مـي [دوا دهم و ههـاردهم

قانون مـذكور در  مـاني صـادر شـده كـه 
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ايران مجلس شوراي ملي نداشـته و فرمـان 

سلا ين در ممـالكي كـه حكومـت پارلمـاني 

رفـت اند در حكم قانون به شمار مينداشته

توان كـرد كـه قـانون هذا ترديدي نميعلي

ر و نتيجة هر قـانون صـحيحي را مزبور اث

الرعايه اسـت  حـاو داشته و مفاد آن ت  

اگر به جهت ععف دولت ايران اتباع خارجه 

بدون توجه به اذن دولت با اتباع داخلـه 

خارج اسـتمعاملا  ملكي مي  «كردند، بحثي 

 ( 79و  71 مأخذ ذكر شده، ص 

اين نكته را هم بايد اعافه كرد كـه 

 مــان فتــر  مجلــس،  در 1542مهــر  15در 

 31هيأ  دولت تصويبدامه قانوني صادر كرد

                                                           

  ايـن تصـويبدامه 124، ص 1542مجموعه قوانين سـاو  .22

قانون اساسي آن  مان كه صـراحت  27هون با بدد اوو اصل 

وعع و تهذيب قوانين مخصوص قوه مقددـه »: ايدكهداشت بر 

انوبا  نداشت بايد فاقـد ار ش قـانوني و اعتبـار  «است

حقوقي شمرده شود؛ و هون  ب  بدد دو  همـان اصـل هيـأ  

اين مورد نداشت  و يران  قوه مجريه( هي گونه صلاحيتي در

ه هميشـه ا  يكـديگر ممتـا  و ثي تلاقوا»: 21و  ب  اصل 

بودنــد، نتيجتــاً تصــويبدامه مــذكور كــه جدبــه  «مدفصــل

قابليـت  توانلـت در محـاكم قضـاييقانونگذاري دارد نمي

مـتمم  19و هـون  بـ  اصـل  ؛اجراي الزامي داشته باشـد

 قانون اساسي: 

هاي حكا  و ن امدامهها وقتي اديوانخانه عدليه و محكمه»

را مجري خواهدد داشت كه آنها مواب  بـا قـانون  …عمومي

 « باشدد

هاي توانلــتدد ا  اجــراي تصــويبدامهقضــا  دادگاههــا مي

قانوني  با لوايح قـانوني( خـودداري نمايدـدكما آنكـه 

قـانوني  اجراي تصـويبدامه 1542بلياري ا  قضا  در ساو 
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و به موجب آن به اتباع خـارجي غيـرمقيم 

در ايران، كه ملافرتهاي فصـلي و متعـدد 

اند، تحت شـرايوي اجـا ه به ايران داشته

تملك محل ملكوني داده است  در ماده آخر 

اين تصويبدامه قانوني و ار  امور خارجه 

پـس ا  افتتــاح مجلـس، مكلف شده بود كه 

تصويبدامه را تلليم مجلس كدد و مجو  آن 

جهـت  را به صور  قانون اخذ نمايد  بدين

و ار  امور خارجه پـس ا  افتتـاح مجلـس 

تقاعاي مجو  نمود ولي مجلس ايـن اجـا ه 

و مصـلحت  31را نداد و آن را تأييد نكرد

ــين  ــه هد ــت ك ــن دانل ــت را در اي مملك

محـدود و بـه  ـور اي، اگر هـه بـهاجا ه

ــيوخ و  ــاً ش ــياح  مخصوص ــب س ــور جل مد 

ثروتمددان ساحل جدوبي خليج فارس( باشد، 

 به خارجيان داده نشود 

عد  تأييد ايـن تصـويبدامه قـانوني 

                                                                                                                             

هاي براي افزايش هزيده 11/2/1542را كه هيأ  و يران در 

، ص 1542دادرسي تصويب نموده بود  مجموعه قـوانين سـاو 

اند و دادخواســتهايي را كــه بــه (، الزامــي ندانلــته13

پذيرفتدد و مقدار گذشته به آنها تمبرالصا  شده بود، مي

 گذاشتدد به ايراد نقض ناشي ا  كلر تمبر صحه نمي

نلبت  1543در ساو ا  قرار معلو  و ار  امور خارجه  .22

راجـع بـه  15/7/1542مـورخ  تصـويبدامه 4به اجراي بدـد

استملاك اتباع خارجه غيـرمقيم در ايـران اقـدا ، لـيكن 

تواند معوـوو كميليون وقت با تأكيد بر ايدكه قانون نمي

 به آيين نانه شود پيشدهاد را رد كرده است  
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هيأ  و يران ا   رو مجلس ايران نشـانگر 

 نكا   ير است:

مجدد ممدوعيت بيگانگـان  اوتً، تأييد

  ح و اختصاص اين ا  ح  استملاك غيرمدقوو

 قـانون 14و  12اتباع ايران  بددهاي  به

 همـان ا  پيـروي نامه تابعيت( و ثانيـاً 

در عـد   انديشـي تصلح مملكت قا ع سياست

ــاي ــا اعو ــت ب ــ  موافق ــه  ح ــتملاك ب اس

با كه حتي  32بيگانگان ايرانياني را كه 

كددد ترك تابعيت مي قانوني رعايت مقررا 

 يرمدقــوو خــودمكلــف بــه فــروش امــواو غ

و در آيدــده نيــز آنــان را ا   53نمــوده

 و 34خريــد غيرمدقــوو ممدــوع كــرده اســت

امـواو »اين مقرر داشـته كـه:  گذشته ا 

 يرمدقــوو ايرانيــاني كــه بــدون رعايــتغ

تابعيـت خـارجي تحصـيل  مقررا  قـانوني،

                                                           

يت سـرمايه 5ماده  1در تبصره  .25 اي هقانون جلب و حما

( 573، ص 1554 مجموعه قـوانين  1554آذر  11خارجي مصوب 

قـانون »گذاران خارجي يادآوري شده اسـت كـه: به سرمايه

مربوط به تملـك امـواو غيرمدقـوو اتبـاع خـارجي مصـوب 

  اين تبصره تأكيدي بر «به قو  خود باقي است 16/5/1511

آن است كه قانونگذار ايران حتي براي جلب سرمايه خارجي 

افقت نكرده اسـت كـه بـه اتبـاع خـارجي حـ  اسـتملاك مو

 غيرمدقوو داده شود  

 قانون مدني   911ماده  5بدد  .23

مقررا  و دستورالعمل و ار  دادگلتري مورخ  44ماده  .24

 (  227، ص 1517 مجموعه قوانين  14/2/1517
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ا ن ـار  دادسـتان بـه فـروش اند بـكرده

  33« شود رسانيده

گرفـت  تيجهتوان نا  توعيحا  فو  مي

مواو غيرمدقـوو در ايـران كه اسـتملا ك ا

براي بيگانگان غيرمقيم ممدوعيت قـانوني 

 دارد 

 مورد عد  تأييد يا رد تصويبدامه در

(، ن ر 15/7/1542قانوني مورد بح   مورخ 

 بدين توعيح: 36ديگري هم وجود دارد

مــــاده  21/9/1542  در تــــاري  1

اي به شرح  ير به تصويب قانونگذار واحده

 رسيده است  

 مد  يرو است مكلف دولت ـواحده دهما»

تصويب اين قانون هر يـك  تاري  ا  يكماه

ــويبدامه ــه ا  تص ــاج ب ــه احتي هايي را ك

تحصيل مجو  قـانوني داشـته و ا  تـاري  

ــين  19/2/1541 ــاح مجلل ــاري  افتت ــا ت ت

ــادر و 14/7/1542  ــران ص ــأ  و ي ( ا  هي

اجرا شده و ادامـه اجـراي آن را عـروري 

                                                           

 قانون مدني  919ماده  .22

ست جمهور و   معاونت حقوقي ريان ر حقوقي گزارشگر ح .22

 7/1/1574مورخ  6ارش بدون تاري ( عميمة نامة شماره ز گ

قائم مقا  معاونت رياست جمهـور خوـاب بـه دفتـر هيـأ  

مـــورخ  14112/15996دولـــت، در جـــواب نامـــة شـــماره 

ميزان اختيـار و ار   …» راجع به استعلا  ا  19/11/1575

  «نويس تصويبدامه پيشدهاديامور خارجه و بررسي پيش
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راي آن تما  شده است عمن داند و يا اجمي

لوايح جداگانه برحلب مورد به مجلس سـدا 

يا مجلس شوراي ملي تقديم نمايد، هدان ه 

هاي مزبـور ا   ـرو هر يك ا  تصـويبدامه

نمايد در مجللي كه بدواً  بدان رسيدگي مي

هاي مزبـور ا  شور اوو رد شود تصويبدامه

اتجرا خواهد بود تاري  رد ممدوع و موقوو

هاي ارجاع شده قررا  فعلي تصويبدامهم …

 تـا ايهـار [مجللـين]به كميليون مشترك 

اجـرا  ن ر نهايي كميلـيون موقتـاً قابـل

هايي كـه كميلـيون تصـويبدامه …باشد مي

مشترك رد نمايد تا تصويب نهايي مجللـين 

 قابل اجرا نيلت 

هايي كـه ملـتلز  تصـويبدامه ـتبصره

  مـذكور كلب مجو  قانوني بوده و يرو مد

در اين قانون عـمن لـوايح جداگانـه بـه 

مجللين تقديم نشود ا  درجه اعتبار ساقط 

 37 «خواهد بود

هاي   ماده واحده فـو ، تصـويبدامه2

 ايـا قانوني دولـت، صـادره در محـدوده 

شمرده  ملغي مورد دو در فقط را مجلس فتر 

اي كه تيحه اخـذ آن است: نخلت تصويبدامه

اده واحده  يكمـاه ا  مهلت مقرر در م رد

                                                           

   155، ص 1542جموعه قوانين ساو م .22
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ــي ا   ــده يعد ــاده واح ــويب م ــاري  تص ت

( بـه مجلـس 19/11/1542لغايت  21/9/1542

اي كه داده نشده است، و ديگر، تصويبدامه

در شور اوو مجلـس رد شـود يــا كميلـيون 

مشترك مجللـين، آن را رد نمايـد كـه در 

صور  اخير تا تصويب نهايي مجللين قابـل 

 اجرا نيلت 

دامه قــانوني مــورخ   امــا، تصــويب5

راجع به اعواي ح  تملك محدود  15/7/1542

و مشروط به بيگانگان غيرمقيم كـه مـورد 

بح  است، ا  مصادي  هيچ يـك ا  دو امـر 

مذكور در بدد فو  نيلت  يـرا هـم تيحـه 

اخـــذ اجـــا   آن را دولـــت در تـــاري  

 در محدوده مهلـت يـك ماهـه  13/11/1542

تقـديم مقرر در ماده واحـده( بـه مجلـس 

و هم نه در شـور اوو مجلـس  31نموده است

رد شده و نه كميليون مشترك مجلـس آن را 

توان نتيجـه گرفـت رد كرده است، فلذا مي

كــه مصــوبه مــذكور هم دــان قابــل اجــرا 

 39باشد مي

                                                           

مجموعه مشروح مذاكرا  بيلت و پدجمين جلله ا  دور  . 22

بيلـــت و يكـــم قانونگـــذاري، هـــاپ اداره قـــوانين و 

 كميليونهاي مجلس  

ن ر حقـوقي گزارشـگر حـو   معاونـت حقـوقي رياسـت  .22

 جمهور، مأخذ ذكر شده، صفحه اوو، قلمت الف 
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كه كميليون مشترك مجللين    علت آن4

دربار  ايـن تصـويبدامه تأمـل نمـوده و 

ن بـود ايهار ن ر نهايي نكرده اسـت  ايـ

ا   رو رئيس كميليون امــور خارجـه »كه: 

جهت روشـن شـدن  [بود]مجلس پيشدهاد شده 

وعــع اســتملاك اتبــاع خارجــه در ايــران 

اي ا   رو دولت تد ـيم و بـه مجلـس تيحه

نخلـت و يـر  61؛«شوراي ملي تقديم گـردد

وقت نيز بـه و ار  امـور خارجـه دسـتور 

راجـع بـه ن ـر كميلـيون »داده بود كه: 

لي دربـار  امور  خارجـه مجلـس شـوراي م

تصويبدامه قانوني استملاك اتباع بيگانـه 

موعوع را در كميلـيوني مـورد بررسـي  …

قرار دهدد و نتيجه را براي اتخاذ تصميم 

  61 «مقتضي اعلا  نمايدد

مضافاً يادداشت كارمدد اداره حقـوقي 

                                                           

ــماره  .22 ــه ش ــورخ  11/1125/1119نام و ار   1/4/1543م

امور خارجه }اداره عهود و امور حقوقي{ به و ير مشـاور 

مدضـم  11/5/1543مـورخ  22916وقت، در جواب نامه شماره 

به رونوشت نامه مجلس شوراي ملي و رونوشـت نامـة رئـيس 

كميليون مجلس شوراي ملـي در مـورد تصـويبدامه قـانوني 

پــاورقي تــا   ا لاعــا  مــذكور در ايــن 15/7/1542مــورخ 

ــاورقي  ــوقي  66پ ــدما  حق ــر خ ــا  دفت ــأخوذ ا  مكاتب م

 المللي با اداره كل حقوقي رياست جمهوري است( بين

نخلــت و يـري بـه  11/4/1543مورخ  5456نامه شماره  .22

 11/1125/1119و ار  امور خارجه، در جـواب نامـة شـماره

  1/4/1543مورخ 
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و ير وقـت و يري خواب به معاون نخلتنخلت

و ار  امور خارجه در »نيز حاكي است كه: 

كميليوني به مد ور بررسي و تهيـه تيحـه 

مع هذا به ن ـر  62؛«جديد تشكيل شده است

به  «كميليون»اي ا  اين رسد كه نتيجهنمي

دست آمده باشد يا تيحه جديدي تهيه شـده 

باشد  به هر حاو  ب  ايهار عقيده مدتلب 

وقـت اداره  به دكتر عزالدين كايمي رئيس

 …»حقـوقي و ار  خارجـه: عهود و امـور 

نامه مجلس شوراي ملي دربار  ابـلا  ن ـر 

كميلــيونهاي كشــور و دادگلــتري و امــور 

خارجه به دولـت، رد تصـويبدامه قـانوني 

 65 [نگرديد]تلقي 

شـود كــه هـم بدين ترتيب، معلـو  مي

و ار  امــور خارجــه و هــم هيــأ  دولــت 

در  15/7/1542تصــويبدامه قــانوني مــورخ 

تملك محدود و مشـروط بـه  خصوص اعواي ح 

شده»بيگانگان غيـرمقيم، را  تلقـي  «رد 

نكردند و هر ساله بـر اسـاس تصـويبدامه 

نامـه اجرايـي آن و قانوني مذكور و آيين

ــدرج در آن  ــرايط مد ــا ش ــاير ب ــي مغ حت

مجو هــاي متعــددي اعوــا نمودنــد كــه ا  

                                                           

ــورخ  .25 ــت م ــد اداره ح 9/3/1543يادداش ــوقي كارمد ق

 و ير وقت  و يري خواب به معاون نخلتنخلت

 همان يادداشت  .23
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 توان به موارد  ير اشاره كرد:جمله، مي

ــماره 1  ــدهاد ش ــه پيش و  1229/3( ب

هيـــأ  »و ار  كشـــور  29/2/1543مـــورخ 

در اجراي  4/5/1543و يران در جلله مورخ 

نامـه و آيين 15/7/1542تصويبدامه مـورخ 

 7، بــا فـروش 6/3/1544مورخ  2757شماره 

 12/25361پلاك  مـين بـه ملـاحت تقريبـي 

تهــران، بــه  11مترمربــع واقــع در بخــش 

 64؛«و ير كشور كويت موافقت نمودنخلت

مورخ  311/7151/9135نامه شماره  (2 

و ير وقـت و ار  كشور به نخلت 51/4/1534

استانداري فارس با رعايـت »حاكي است كه 

نامه استملاك اتباع بيگانه در ايران آيين

به تقاعاي امير دولـت كويـت بـه مد ـور 

ــد  ــيرا   5141خري ــين در ش ــع  م مترمرب

رســيدگي نمــود و اجــا ه معاملــه صــادر 

اين تقاعـا در جللـة مـورخ  «گرديده است

 63هيأ  و يران به تصويب رسيد؛ 1/3/1574

 - 24319 - 311( نامـــه شـــماره 5 

و ار  كشـــور و  25/1/1533مـــورخ  21951

                                                           

و ير مشاور وقـت،  3/5/1543مورخ  4/735نامه شماره  .24

 خواب به و ار  كشور  

مـورخ  311/7151/9135بار ديگر  ب  پيشدهاد شـماره  .22

و ار  كشور، هيـأ  و يـران بـه اميـر كويـت  51/4/1534

شـيرا   4ربـع  مـين در بخـش متـر م 5141اجا ه داد كه 

 خريداري نمايد 



  525 دوم بيست و مجلة حقوقي / شمارة 

 74146صورتجلله هيأ  و يران بـه شـماره 

دهد كه به تبعـه نشان مي 25/1/1533مورخ 

 ايدكـهسعودي اجـا ه تملـك  بـدون قيـد 

داده شـده مربوط به محـل سـكونت اسـت(، 

 66است؛

ــــورخ 4  ــــه م  21/3/1533( صورتجلل

درخواسـت »استانداري فارس حاكي است كـه 

تبعه كويـت كـه قصـد  …آقاي  12/4/1533

خريد سه دانـ  ا  ششـدان  آپارتمانهـاي 

را بـه مد ـور اسـتفاده شخصـي  …شماره 

مذاكره قرار گرفـت و و مورد دارد، مورح 

 الذكر موافقـتبا درخواست بيگانه فو  …

و مقرر گرديـد اسـتانداري فـارس اجـا   

ره كل ثبت مدوقه فـارس معامله را به ادا

اقدا  ت   را معموو  …د تا دصادر فرماي

بـه هرحـاو ايـن نكتـه قابـل  67 «دارند

                                                           

اين تصويب را و ير مشـاور و معـاون اجرايـي نخلـت  .22

بـه  25/1/1533مـورخ  74146و ير وقت،  ي نامـه شـماره 

 و ار  كشور ابلا  نموده است 

و ار   5/7/1533مورخ  312/16154رجوع شود به: نامه  .22

هم دـين هيـأ  و يـران؛  12/7/1533كشور و تصويب مـورخ 

و مـورخ  14/4/1544رجوع شود به: صـور  مجللـهاي مـورخ 

كميليون متشكل در استانداري فارس  در اجراي  14/4/1533

(؛ 15/7/1542نامه اجرايي تصويبدامه قانوني آيين 5ماده 

 311و شماره  7/9/1544مورخ  13/ي 1262هاي شماره و نامه

 و ار  كشـــور بـــه 12/3/1533مـــورخ  11311 - 9341 -

و يري در مورد صدور اجا ه خريد  مين و ساختمان به نخلت

 هدد تن ا  اتباع بيگانه غيرمقيم 
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يــادآوري اســت كــه در اســتدتو مخــالف و 

مواف  راجع به اعتبار تصويبدامه قانوني 

و دوا  قابليـــت اجـــراي آن،  15/7/1542

همي به شرح  يـر وجـود دارد كـه نكا  مب

 بايد روشن شود:

  هرگــاه  بــ  اســتدتو مخــالف، 1

ا  همــان  15/7/1542تصــويبدامه قــانوني 

قـانون اساسـي و  27آغا  مغاير با اصـل 

خارج ا  اختيارا  هيـأ  و يـران تصـويب 

شده و بعداً نيز به تأييد مجلس نرسـيده، 

فلذا غيرقانوني بوده است، در اين صور ، 

 1542و يران به هه دليل در سالهاي  هيأ 

 و حتي بعـد ا  آن( تصـويبدامة  1533تا 

را معتبر و قابل  15/7/1542قانوني مورخ 

 1543اجرا تلقي كرده است كه هم در سـاو 

نامه اجرايي جديدي بـراي آن تصـويب آيين

نمـــوده و هـــم براســـاس تصـــويبدامه و 

نامه اجرايي آن، مجو هاي متعددي به آيين

نفر ا  اتباع عرا ، سعودي، كويـت  هددين

و قور براي خريد محل سكونت و حتي بـراي 

 خريد  مين اعوا نموده است؟

  هرگاه استدتو مواف  محموو برصحت 2

ــانوني  ــويبدامه ق ــي تص ــود يعد ــي ش تلق

معتبر و هم دـان قابـل اجـرا  15/7/1542
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 باشد، در اين صور :

الف  هگونه و ار  امور خارجه اخيراً 

امــه جديــدي مشــابه مفــاد مشــترك نآيين

نامه و آيين 15/7/1542تصويبدامه قانوني 

ــه  ــوده و در جلل ــيم نم ــي آن تد  اجراي

ــران  19/9/1574 ــأ  و ي ــويب هي ــه تص ب

اي بـه بدون آنكه اشـاره 61رسانيده است،

ــه  ــد؟ و هگون ــوده باش ــي نم ــوبه قبل مص

نامه جديد به جاي آنكـه ملـتدد بـه آيين

صادر شـود،  15/7/1542تصويبدامه قانوني 

قـانون ويــايف و ار   2مـاده  17به بدد 

 71استداد نموده است؟ 69امور خارجه

                                                           

ـــماره  .22 ـــور، ش ـــمي كش ـــه رس ـــورخ 14154رو نام ، م

12/11/1574  

، 1564 مجموعه قـوانين سـاو  1564فروردين  21مصوب  .22

 (  7صفحه 

هيـأ  و يـران »نامه جديد آمده است: در مقدمه آيين .22

ــ ــورخ در جلل ــماره  19/9/1574ه م ــدهاد ش ــه پيش ــا ب بد

ــورخ  2131/715 ــه  12/2/1575م ــه و ب ــور خارج و ار  ام

( قـانون ويـايف و ار  امـور 2( مـاده  17استداد بدد  

نامه هگونگي تملك امواو آيين - 21/1/1564مصوب  -خارجه 

غيرمدقوو توسط اتباع خارجي غيرمقيم در جمهـوري اسـلامي 

 رو نامه رسمي كشور، مأخـذ ذكـر  «ايران را تصويب نمود

شـود كـه بـه اختصـار، يـادآوري مي فقطشده(  در ايدجا 

نامه جديد نيز مورد تأمل بليار است اعتبار قانوني آيين

قانون مورد اسـتداد  قـانون  2ماده  17 يرا بررسي بدد 

دهد كه در آن قـانون، ( نشان ميخارجهويايف و ار  امور 

ــا ه ــه اج ــوه مقدد ــرايق ــين  اي ب ــويب هد ــيم و تص تد 

ــهآيين ــم نام ــت آن ه ــداده اس ــران ن ــأ  و ي ــه هي اي، ب

اي كه در مقا  اعواي ح  است، حقي كه اعواي آن نامهآيين
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اي ا  ملـائل و نكـا  مـبهم پ  پاره

ديگر نيـز، مربـوط بـه ملاح ــا  عملـي و 

هگونگي اعمـاو حكـم مـاده واحـده مصـوب 

ــتداد  21/9/1542 ــورد اس ــه م ــس، ك مجل

گزارشگر حقوقي حو ه معاونت حقوقي رياست 

، قرار گرفته است، وجود دارد كـه جمهوري

 بايد روشن شود ا  جمله:

(  مهلت سه ماهـه كميلـيون مشـترك 1

بعداً به موجب قانون تمديد شده اسـت يـا 

 خير؟

(  هرگاه كميليون مشترك به هر علت 2

اي را يرو سه ماه  يا در مهلت تصويبدامه

تمديــد شــده احتمــالي( مــورد رســيدگي و 

تكليــف آن  داد،ايهــار ن ــر قــرار نمــي

 شد؟ تصويبدامه هه مي

ديگــري  هاي(  در عمــل، تصــويبدامه5

                                                                                                                             

جز ا   ري  قانون ميلر نيلت و بخصوص كـه بـا ممدوعيـت 

ــاردهم  ــم و هه ــدهاي دوا ده ــاره در بد ــورد اش ــي م كل

 3اره نامة تابعيت  مأخذ ذكر شده در  يرنـويس شـمقانون

يادداشت تحقيقي حاعر( مغاير  دارد و هون استثدايي بـر 

باشـد، يآن ممدوعيت كلي است، ملتلز  تصويب قوه مقدده م

مـو خ  9995ان در نامه شـماره بعلاوه بر اين، شوراي نگه

ر هـر مـورد عمـل د»به رئيس مجلس نوشته است:  1/9/1562

وراي به استداد و تصويب مجلس ش ملئوليدولت يا هر مقا  

شود، فقط در محدود  مصوبه قانونيت دارد اسلامي انجا  مي

و خارج ا  آن محدوده جزئاً و كلاً به تصويب مجلـس، نيـا  

 ( 432، ص 1562 مجموعه قوانين ساو  «دارد
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وجود داشته كه يرو سه ماه ]يا در مهلـت 

تمديــد شــده احتمــالي[ مــورد رســيدگي و 

ايهار ن ر قرار نگرفته اسـت؟ و در فـرض 

مثبت بودن پاس  نلبت به ادامــه اعتبـار 

 اجرايي آنها هه عملي انجا  گرفته است؟ 

ــر(  4 ــمت اخي ــده قل ــاده واح ــه  م ك

ن ر نهايي كميليون،  تا ايهار …»گويد: مي

ــرا مي ــل اج ــاً قاب ــدموقت ــامل «باش ، ش

شود كه يرو مهلت سـه هايي هم ميتصويبدامه

ماه  يا تمديد احتمالي( مورد ايهار ن ـر 

 قرار نگرفته باشدد؟

5 

 بيگانگان مقيم ايران

 

  در مورد اين افـراد نيـز، دولـت 1

اتيا  به عدوان يك يمايران همواره ا  قد

مصـــلحت اساســـي ســـعي كـــرده اســـت در 

هاي مود  يا قراردادهاي اقامـت، عهدنامه

در صور  امكان اقـدا  بـه شداسـايي حـ  

استملاك بـراي اتبـاع كشـور  رو مقابـل 

عهدنامه كه مقيم ايران هلـتدد، نشـود و 

در مواردي هم كه عروري تشخيص داده شود، 

د  ا  جملـه ح  محدود و مشرو ي قائل گرد

معاهـده ايـران و »در فصل پدجم پروتكـل 
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ــار  ــاب تج ــه  «روس در ب ــميمه عهدنام ع

ــورخ  ــاي م ــعبان  3تركمان  ــم  1245ش  ده

(  كـه بـين ايـران و روسـيه 1121فوريه 

تزاري مدعقد شده بود، ح  تملك غيرمدقوو 

براي اتباع روسيه مقيم ايران مدحصر بـه 

 6در مــاده  71ســكونت بــود  ب ومحــل كلــ

ارداد اقامـت بـين دولتـين ايـران و قر»

فوريـه  17  1517بهمـن  21مـورخ  «آلمان

 ( نيز تأكيد شده است كه: 1929

                                                           

هـون »فصل پدجم پروتكل عميمه عهدنامه تركمان ـاي:  .22

مواف  عاداتي كـه در ايـران موجـود اسـت بـراي اهـالي 

كل است كه خانه و انبار و مكان مخصوصي بـراي بيگانه مش

به تبعـه روس وعع امتعه خود به اجاره پيدا كد دد لهذا 

شود كه خانه براي سكدي و انبار و ن داده ميدر ايران اذ

مكان براي وعع امتعه تجار  هم اجاره نمايدد و هـم بـه 

 قرارها و قراردادهـا، مأخـذ ذكـر  «…ملكيت تحصيل كددد

فصل هشتم عهدنامه گللـتان بــين ايـران و  ( 111شده، ص 

وقتي  …»هم مقرر داشته بود:   1221شواو  29روسيه مورخ 

كه ا  رعاياي دولت روسـيه در  مـان توقـف و تجـار  در 

ممالك ايران فو  شده امواو و املاك او در ايران بمانـد 

هون مايصرو ا  ماو رعاياي دولت دوست اسـت لهـذا بايـد 

ورثه مفو  گردد و نيز اذن خواهدـد  تلليم …امواو مفو  

ــدد ــوا  بفروش ــو  را اق ــلاك مف ــه ام ــة  «…داد ك مجموع

، قـبلاً 129هاي تاريخي ايران، مأخذ ذكر شـده، ص عهدنامه

( 1752 انويـه  21  1144رجـب  11نيز در عهدنامه مـورخ 

خان  نادرشـاه بعـدي ايـران( و مدعقده بـين  هماسـبقلي

بـه ايشـان  … -2»ود: بـ امپراتوريس روسيه تصـريح شـده

]اتباع روسيه[ اجا ه دهدد خانه ملكوني و كاروانلـرا و 

دكاني را كه براي با رگاني خـود ت   دارنــد بلـا ند و 

هاي   مجموعـه عهدنامـه«كاتي خود را در آنجـا بگذارنـد

   13تاريخي ايران، مأخذ ذكر شده، ص 
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اتباع آلمان در خاك ايـران مجـا   …»

نيلتدد امواو غيرمدقوو غيـر ا  آن ـه 

براي سكونت و شغل و يا صدعت آنها ت   

اســت تحصــيل يــا تصــرو و يــا تمليــك 

  72 «نمايدد

 

رداد موقت مربوط به قرا»هم دين است 

تجار  و مداسبا  ديگر مدعقده در تهـران 

 14شملـي  1517ارد يبهشـت  24به تـاري  

 14، موعوع مراسـله مـورخ «(1921ماه مه 

و ار  امـور خارجـه ايـران بـه  1921مه 

در »و ير مختـار امريكـا در تهـران كـه 

العاده هيأ  و راي ع ا  مورخـه جلله فو 

راسله داير بـه ، اين م1517ارديبهشت  11

قضايي تصويب و به آقاي پـاكروان  اعلاميه

كفيل و ار  امور خارجه اجـا ه داده شـد 

كه ايـن مراسـله را بـه سـفار  امريكـا 

مراسـله مـذكور  17در بدـد  75 «بدويلدد

                                                           

ـــتم  .25 ـــوبه دوره هف ـــوعه مص ـــوانين موع ـــه ق مجموع

   546، هاپخانه مجلس، هاپ دو ، ص قانونگذاري

و ار  امـور خارجـه  1921مـه  14نامه مورخ  17بدد  .23

ايران به و ير مختار امريكا در تهران  اسداد معاهـدا  

دو جانبه ايران با ساير دوو در دوران پهلوي، انتشارا  

المللـي و ار  امـور خارجـه، دفتر موالعا  سياسي و بين

قرارداد موقت »، در ا تباط با 21، ص 1، سدد شماره 1569

 (  «مود ، كدلولي و با رگاني بين ايران و امريكا
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 تصريح گرديده است كه: 

فاهم » در مورد داراييهاي غيرمدقـوو ت

شده است كه اتباع ايات  متحده امريكا 

ان، ح  مالكيت يا انتقاو امواو در اير

غيرمدقوو را براي سكونت، امور تجــار  

 74 «و صداعت در حد عرور  دارند

 

 نويلد:بري ميارسلان خلعت

وععيت حقوقي اتباع خارجه  ايدكهبراي »

نلبت به اسـتملاك امـواو غيرمدقـوو در 

ايران معين گردد، روية متخذه ا   ـرو 

كـي ا  مقاما  دولتي را بايد دانلت  ي

مدارك موجود در ايـن موعـوع، مراسـلة 

/6779نمر  
[ 1517] 17/7/517مورخه  17311

و ار  امور خارجه است و عيداً مراسـلة 

 كديم:مزبور را درج مي

[ و ار  امور خارجـه 1517( ]17/7/517 

ــور را درج  ــلة مزب ــاً مراس ــت و عيد اس

 كديم:مي

ــــة  /6779نام
ــــه  17311  17/7/1517مورخ

ارجـه خوـاب بـه[ و ار  ]و ار  امور خ

                                                           

قرارداد موقت مذكور در فو ، و به تبع آن ح  تملـك  .24

 22اعوايي به اتباع امريكا، بعداً  ب  بدـد الـف مـاده 

مدتقي شده و عهدنامه مود   بدد  1933عهدنامه مود  ساو 

 ديد ( جايگزين آن گر3الف ماده 
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جليله عدليه اداره محترمه ثبت اســداد 

/231و املاك در جواب مراسـلة نمـر  
4715 

دائر بـه اسـتعلا  ا   11/7/1517مورخه 

مقررا  عهود در موعوع اسـتملاك اتبـاع 

دهـد در اعلاميـه خارجه  حمت ايهـار مي

قضايي كه ا   رو دولـت در موقـع عقـد 

ـــه  ـــر، ب ـــوقتي اخي ـــاي م قرارداده

هاي مربوط نوشـته شـده اسـت سفارتخانه

 عبار  ذيل: 

En ce qui concerne les biens et droits de nature immobiliere, il 

reste éntendu que les ressortissants étrangers sur le territore 

persan sont autorisés à acquèrire, occouper ou posséder les 

immeubles nécessaires à leur habitation et l'exersice de leur 

commerce et industrie.  

كلي، ملاك معامله دولت  ورهقيد شده و ب

ــلاك  ــوع ام ــه در موع ــاع خارج ــا اتب ي

ــهمي ــور خارج ــر و ار  ام ــد  مه   «باش

ترجمة عبار  فرانله فو  ا  اين قــرار 

 است: 

به حقو  و امواو غيرمدقوو مربوط راجع»

خارجه در ايران مجا  به به آن، اتباع 

تحصيل و تصـرو امـواو غيرمدقـولي كـه 

براي سكدي و تجـار  و كلـب آنـان ت   
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قبل ا  تـاري  نامـة فـو   73،«باشددمي

ــاع » ــتملاك اتب ــراي اس ــه ب و ار  عدلي

خارجه در هر فقـره مخصوصـي بـه و ار  

امــور خارجــه مراجعــه و كلــب ن ــر آن 

 نمود  مراسله به نمرهو ارتخانه را مي

( ا  و ار  عدليه به 15/4/1517  24356

اداره ثبت اسداد راجع به معاملا  ملكي 

]بدين شرح[:  اتباع خارجه صادر گرديده

براي ثبت املاك اتباع خارجه مراجعه  …

كه تا بحاو معمـوو  …به و ار  خارجه 

بـدون  …بود لزومي نـدارد  مـن بعـد 

مراجعه به و ار  خارجه مواب  قانون و 

هود نلبت به ثبت املاك اتبـاع مقررا  ع

خارجه ملتقيماً رفتار و اقدا  نمايدـد 

تواندد به اين معدا كه اتباع خارجه مي

در خــاك ايــران مالــك خانــه و مغــا ه 

 –انبار بشوند  مهر و ار  عدليه اع م 

  76 «داور

 

مقررا  و دستورالعمل  42  در ماده 2

، كه  ب  14/2/1517و ار  دادگلتري مورخ 

قانون دفاتر اسداد رسـمي مصـوب  47ماده 

                                                           

   11و  79مأخذ ذكر شده، صص  .22

   11همان مأخذ، صفحه  .22



  525 دوم بيست و مجلة حقوقي / شمارة 

تد يم و به دفاتر اسـداد  1516خرداد  13

 تصريح شده كه: 77رسمي ابلا  گرديده است،

در موقع مراجعه اتبـاع خارجـه بــراي »

تملك امواو غيرمدقوو بايـد سـردفتران 

جوا  اقامت آنها را ملاح ه نمايدد تـا 

تي كه مد  آن مدقضي نشده باشـد در صور

هارنامـه مخصـوص ا  اداره وسـيله ايبه

ثبت محل براي تد يم سدد معامله تحصيل 

 71 «اجا ه نمايدد

                                                           

   166، ص 1517مجموعه قوانين ساو  .22

همين دستورالعمل تحصيل اجا ه در  43اما،  ب  ماده  .22

ط و رهن و معاملا  با ح  استرداد  ا  قبيل بيع شر»مورد 

ت   شمرده نشده و فقـط كـافي  «هغيره( براي اتباع خارج

مثل معاملا  اتباع داخله، وععيت ثبتي ملك اسـتعلا  » است

  «و خلاصه معامله نيز به اداره ثبت ارساو گرديد

 حاو آنكه:

الف  بيع شرط اساساً موجب انتقاو ملك است و بـايع فقـط 

قانون مـدني در مـد  معيدـي  431تواند به موجب ماده مي

ر ثمن را به مشتري رد كدد و معامله را فل  نمايد و اگـ

شـود؛ در بايع ا  اين شرط استفاده نكرد معامله قوعي مي

تواندد به عدوان مشتري، نلبت بـه اين صور  خارجيان نمي

امواو غيرمدقوو  جز خارجيان مقـيم ايـران و آن هـم در 

محدوده مجا  براي محل سكونت و كلب( معامله بيـع شـر ي 

 را انجا  دهدد  

باب تملك، و  بـ  ب  رهن اگرهه ا  حقو  عيدي است نه اس

هـذا رهـن شـود معقانون مدني وثيقه محلـوب مي 777ماده 

گذاردن امواو غيرمدقوو نزد اتباع خارجي اين اشـكاو را 

دارد كه در مرحله اجرا و حـراج ممكـن اسـت نهايتـاً در 

صور  نبودن خريدار، موجب نوعي تملك قهري گـردد  مـاده 

 مان ثبـت درست است كه در بخشـدامه سـا ؛قانون ثبت( 54

ثبـت  در مـورد »اسداد و املاك كشور تصريح شده است كه: 

عدوان معاملا  غيرمدقوو بـا حـ  اسـترداد بيگانگـان بـه
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بديهي است اختيار اعواي اجـا ه بـا 

دولت است كه در هر مـورد پـس ا  احـرا  

شرايط ت  ، با توجه به وعع خاص متقاعـي 

و مصــلحت مملكــت، تصــميم مقتضــي اتخــاذ 

 نمايد مي

ه نامه استملاك اتبـاع بيگانـ  آيين5

كه به اتباع بيگانه مقيم ايـران اجـا   

دهـد، در دهـم استملاك محدود و مشـروط مي

                                                                                                                             

صـدور اجرائيـه و متعامل، بايد تصريح شود كـه درصـور  

ريفا  قانوني، صـدور سـدد انتقـاو موكـوو بـه انجا  تش

 رعايت مقررا  مربوط به استملاك اتباع بيگانه خواهد بود

و اگر ممدوع ا  تملك باشد، صـدور سـدد انتقـاو مجـو ي 

نخواهد داشت و بايد حقو  خود را در عين مـورد معاملـه 

هاي  مجموعـه بخشـدامه «به اتباع ايراني واگذار نمايـد

، نشريه سا مان ثبت اسـداد و 1563ثبتي تا اوو مهر ماه 

مـورخ  4614/11املاك كشور، هاپ رو نامه رسمي، بخشـدامه 

 415، اصــلاحي بدــد117، فصــل ســو ، بدــد41، ص 19/6/1563

اما الزا  مددرج   (1549هاي تا آخر ساو عه بخشدامهمجمو

در اين بخشدامه ا  حدود اختيارا  سا مان ثبت اسـداد و 

املاك كشور خارج است و احتيـاج بـه تصـويب قـوه مقددـه 

فقهـاي  19/9/1564دارد  عمداً رجوع شود به: ن ـر مـورخ 

قـانون ثبـت، مجموعـه  54ان در مـورد مـاده شوراي نگهب

تـا  293ن ريا  ]ن را [ شوراي نگهبان، جلـد سـو ، صـص 

 25/2/1519   ب  قلمت ههار  ماده دو  قرارداد مورخ 291

دولت ايران و بانك شاهدشاهي انگلـيس بـه بانـك اجـا ه 

داده شده بود كه در معاملا  خود امواو غيرمدقوو را بـه 

ايد و حتي جهت وصوو  لب خود امـلاك عدوان وثيقه قبوو نم

وثيقه گرفته را ابتياع نمايد ولي اين مالكيت نبايد ا  

يكلاو تجاو  نمايد   ع  دانشـپور، مأخـذ ذكـر شـده، ص 

27 ) 
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ــاو  ــرداد س ــت  1521م ــده اس ــا ش  79امض

و ير وقت نامه مذكور نخلتكددده آيينامضا

نامـه است ولي مشخص نيلـت كـه ايـن آيين

براساس اجا ه حاصل ا  كدا  قانون صـادر 

گرديده و آيا مصوب هيأ  دولـت اسـت يـا 

و ير؟ بـه هـر حـاو، ايـن شخص نخلـت فقط

نامه بعداً در متن تصويبدامه شـماره آيين

لت مـورخ  1951 مـورد  26/4/1555هيأ  دو

و تأييد عمدي قرار گرفته است و  11اشاره

قـانون » 2مـاده  7مهمتر ا  آن، درتبصره

قانون اصلاح و حـذو  5و  2و  1اصلاح مواد 

 11«مواردي ا  قانون ثبت اسـداد و امـلاك

نامـه اشـاره گرديـده و به اين آيين يزن

 وان گفت كه مورد تأييـد مجلـس واقـعتمي

 شده و اعتبار قانوني يافته است 

ــه ــر ب ــدمي ن  ــن  رس ــل ا  اي ــه قب ك

بايد هدين حقي براي بيگانگـان  نامهآيين

                                                           

ــوانين  .22 ــه ق ــحفه 1521مجموع ــز ص ــه  131، و ني مجموع

قوانين و مقررا  مربوط به و ار  امور خارجه، مأخذ ذكر 

نامه كه بـه اتبـاع خـارجي مقـيم   اين آيين196شده، ص 

دهد فقط براي محل سكونت و كلب خود محلي ايران اجا ه مي

نامـه تملـك نمايدـد، در ايران تحت شرايط مقرر در آيين

يكي ا  ملتثديا  اصل ممدوعيت استملاك اتبـاع خـارجي در 

 شود نه مدع كددده استملاك ايران محلوب مي

  امور خارجـه، مأخـذ مجموعه قوانين و مقررا  و ار .22

   197ذكر شده، ص 

   542، ص 1571مجموعه قوانين ساو  .22
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ران به صور  قـانون ملـتقل، يـا مقيم اي

و  هاي بودجهيكي ا  قوانين يا تبصره عمن

رسـيده  صويب قـوه مقددـهن اير آن، به ت

توانلت ابتـدا بـه ميح  ن ات اين باشد و

 نامه، آن هم فقـط بـهآيين ساكن به صور 

  بدون اجا ه و ملـتدد 12و يرامضاي نخلت

هايي قريدـه قانوني( برقرار شـده باشـد 

 42نيـــز وجـــود دارد ا  جملـــه مـــاده 

ـــماره آيين ـــه ش ـــورخ  1419/6245نام م

كـه يـاهراً  51و ار  دادگلتري 14/2/1517

نمايد، ايـن دتلت بر وجود قانون قبلي مي

رساند كه قبل ا  آن، قانونـاً مي 42ماده 

قيم ايـران اجـا ه محـدود  به خارجيان م

استملاك غيرمدقوو براي محل سـكدي و كلـب 

 داده شده بود 

ــواد  ــن، ا  م ــر اي ــلاوه ب  21و  24ع

ــــورخ  ــــه م و ار   14/11/1514ن امدام

قانون راجـع »جراي در مورد ا 14دادگلتري

، «21/2/1511به تركه اتباع خارجه مصـوب 

نامه قـانون ثبـت آيين 26و نيز ا  ماده 

                                                           

نامه به امضاي فقط در ن ا  حقوقي ايران، صدور آيين .25

 و ير  بدون اجا ه و ملتدد قانوني( سابقه ندارد نخلت

  166، ص 1517مجموعه قوانين  .23

   227، ص 1514مأخذ ذكر شده، ساو  .24
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 1517املاك مصوب

تـوان وجـود مقـررا  مي 13

قبلي راجع به اعواي ح  استملاك محـدود و 

مشروط به اتباع بيگانه مقـيم ايـران را 

استدباط كرد مگر آن كه مـواد مدـدرج در 

نامـه مـذكور در فـو  ن امدامه يا آيـين

هايي باشد كه بين ايران ملهم ا  عهدنامه

و كشورهاي ديگر مدعقـد شـده بـود  كمـا 

نامه تابعيت تصريح قانون 12آنكه در بدد 

 شده است كه: 

 

محـرو  و  …اتباع خارجه ا  اسـتملاك »

نصيب خواهدد بود مگـر آن ـه را كـه بي

اجـا ه داده  16ها[عهدنامجا  ]عهدنامـه

 «است

  

دهـد كـه لمت اخير اين بدد نشان ميق

ــاي  ــاري  امض ــل ا  ت ــران قب ــت اي دول

نامــــه تابعيــــت، در بعضــــي ا  قانون

هايي كـه بـا دوو خـارجي مدعقـد عهدنامه

به اتباع آن دولتها كه بـا  17كرده است،

                                                           

  192، ص 1517شده، ساو مأخذ ذكر  .22

نامه تابعيت، مأخـذ ذكـر نامه تذكره با قانونقانون .22

  14شده، صفحه 

ه عهدنامــه ا  جملــه در فصــل پــدجم، پروتكــل عــميم .22

بـه:كتاب قرارهـا و قراردادهـا،  تركمان اي، رجوع شـود

   111مأخذ ذكرشده، ص 



  ممنوعيت استملاك اموال...  522 

ــت  ــران اقام ــا در اي ــار  ي ــران تج اي

اند، اجا ه استملاك غيرمدقـوو داده داشته

ها نيـز فقـط امهاي ا  عهدنبود  در پاره

به ذكر اصل كامله الوداد اكتفا شده است 

قرارداد اقامت بين دولتين ايران »ماندد 

 گويد:كه ماده ششم آن مي «و هكللواكي

راجع به امواو و حقو   … -ماده ششم »

غيرمدقوو با اتباع هـر يـك ا   ـرفين 

متعاهدين در خاك  رو متعاهد ديگـر در 

املـه هر حـاو معاملـه اتبـاع دولـت ك

 11 «الوداد مجري خواهد شد

 

ماده سو  قرارداد با رگاني و اقامت 

و دريانوردي بين ايران و ايتاليا، مصوب 

ــامبر  11  1557آذر  21 ــس، 1931دس ( مجل

                                                           

؛ و نيز رجوع شود به: 3، ص 1511مجموعه قوانين ساو  .22

عهدنامه مود  و تجار  بين ايـران و اتـا وني »صل سو  ف

( 1136دسـامبر  15  1275الثاني ربيع 13مورخ  « امريكا(

هاي جديـد مدلـوخ شـده اسـت؛ كه بعداً با تد يم عهدنامه

عهدنامه مود  و تجـار  و سيرسـفاين »هم دين فصل ههار  

نـوامبر  15  1275رمضـان  22مـورخ  «بين ايران و اتريش

عهدنامـه مـود  و تجـار  بـين »( 1و فصل سو :   (؛1137

( 2(،  1912مه  4  1521صـفر  3مـورخ  «ايران و مكزيـك

مورخ  «عهدنامه مود  و تجار  بين ايران و جمهوري شيلي»

عهدنامه مـود  و »( 5(،  1915مارس  51  1521سل  ذيحجه 

مـه  19  1521صفر  25مورخ  «تجار  بين ايران و اروگوئه

هاي تـاريخي ايـران، مأخـذ ذكـر ه عهدنامه(، مجموع1915

   213و  212، 115، 171شده، صص 
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 : ايدكهصراحت دارد بر  نيز

اتباع هر يك ا   رفين در قلمرو ديگر »

ا  لحا  مالكيت و اجاره هرگونه امواو 

حصيل و واگـذاري مدقوو و غيرمدقوو و ت

آن به وسيلة فروش، مبادله، هبه، وصيت 

يا به هر  ريـ  ديگـر، و هم دـين ارث 

بردن بدون وصيتدامه، داراي همان حقو  

ــه ــت كامل ــاع دول ــد اتب الوداد خواهد

 19 «…بود

 

، 1521نامــه ســاو بــه هــر حــاو آيين

اجا ه استملاك بـه اتبـاع بيگانـه مقـيم 

اسـت ا  ايران را مشروط به شرايوي كرده 

 جمله: 

بيگانه پروانه اقامت معتبر داشته  -

 باشد  

اجا ه استملاك مدحصر به تملك محـل  -

سكونت شخصي و محل كلب باشـد  كـه ممكـن 

است به علت داشتن شعب مختلف در وتيـا ، 

يا به جها  ديگـر ا  جملـه گذرانـدن در 

ييلا  يا ساحل دريا، متعدد باشد ولي بـه 

سـكونت افـراد  هر حاو فقط بـراي كلـب و

                                                           

، دوره دو ، مهر 11نشريه و ار  امور خارجه، شماره  .22

   125، ص 1551
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 خانواده متقاعي خواهد بود(  

ملك مـورد ن ـر در نقـاط سـرحدي،  -

 91نباشد  اين شرط ا  لحا  امديتي است( 

در كشــور متبــوع متقاعــي، اتبــاع  -

ايراني هم ح  استملاك داشته باشدد  شـرط 

عهدنامـة »عمل متقابل(  در مـاد  هشـتم 

مود  و اقامت بين كشور ايران و جمهـوري 

اتبـاع  بـا»نيز قيد شده است كه: «اتريش

 …به شرط عمـل متقابلـه  …هر ا   رفين 

الوداد رفتـار ماندد اتباع دولـت كاملـه

 91 «خواهد شد

متقاعي تعهد نمايد كه موقـع تـرك  -

ايران، ملك را بفروشد نـه آن كـه آن را 

پس ا  ترك ايران، هم دان در مالكيت خود 

ت   است تـذكر داده شـود  92داشته باشد 

                                                           

و ير خوـاب نخلت 27/6/1551مورخ  4/5931نامه شماره  .22

به و ار  امور خارجه حاكي است كه هيأ  و يران در جلله 

كميلـيون  21/4/1551لـه مـورخ رتجلصو»، 24/6/1551مورخ 

در و ار  امور خارجه را ]راجع به استملاك اتباع  «متشكل

مورد تأييد قرارداد مشروط بر ايدكه »بيگانه در ايران[ 

و نقاط مر ي ديگـر، در هـر مـورد خـاص، بـا   اهداندر 

تعيين موعوع، ن ر و ار  جدـ  و سـاير مقامـا  مربو ـه 

 « انت امي قبلاً جلب شود

   191نشريه و ار  امور خارجه، مأخذ ذكر شده، ص  .22

تصويب نمـود كـه  1555تير  25هيأ  و يران در جلله . 25

نامـه اسـتملاك اتبـاع تبصره  ير به بدد ح ماده يك آيين

 بيگانه اعافه شود: 

مفاد بدـد ح و تبصـره آن نلـبت بـه اتبـاع  - 2تبصره »

بيدـي نها پيشها در مقررا  آدولتي كه اين قبيل محدوديت
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كه اجا   استملاك به بيگانه مقيم ايـران 

جدبه شخصي دارد و تا  مـاني كـه شـرايط 

مقرر، در شخص دريافت كددده اجا ه وجـود 

دارد، نافذ است و بعـد ا  فـو ، هرگـاه 

ورثه بخواهد ا  ملك مورد اجا ه استفاده 

د حايز شرايط باشد و ا  مراجع نمايد باي

ملك صلاح تحصيل اجا ه نمايد تا بتواند ذي

را به نا  خود ثبت نمايد وات بايد  بـ  

تعهدي كه مورث در موقع اخذ اجا ه سپرده 

 بود، ملك را به فروش برساند 

تقاعا مخالف با مقررا  عهدي دولت  -

 95ايران نباشد 

                                                                                                                             

ــد ــد ش ــرا نخواه ــه اج ــه متقابل ــاس معامل ــده براس   «نش

 26/4/1554كه در  25/4/1555مورخ  1951شماره  تصويبدامه

ابلا  شده است  مجموعه قوانين و مقررا  مربوط به و ار  

  197امور خارجه، مأخذ ذكر شده، ص 

اين شرط قبوو تقاعا را موكوو به وجـود عهدنامـه و  .23

مقررا  آن ندموده، بلكه همين قدر كافي اسـت موابقت با 

كه تقاعا با مقررا  عهدنامه  در صـور  وجـود( مخالفـت 

نداشته باشد  گذشته ا  اين شداسايي ح  تمتع بيگانگـان 

و مفيد نگردانيدن اين ح  به  961ا  حقو  مدني در ماده 

ايدكـه حـ  مزبـور بـدون  وجود عهدنامه دتلـت دارد بـر

قانون مدني هـم در  1ه شده است  ماده معاهدا  هم شداخت

مقا  تعيين قـانون حـاكم بـر امـواو غيرمدقـوو اتبـاع 

بيگانه در ايران است، نه محدود ساختن جوا  تملك آنـان 

در  «عهود»توان گفت كه ذكر كلمه به وجود عهدنامه، و مي

اين ماده شايد احتماتً ا  اين باب باشد كــه قانونگـذار 

ر  ب  عهدنامه ايد كه حتي مالكيت بخواسته است تأكيد نم

نويلـد: بري ميوقوع ملك اسـت  خلعـتل هم تابع احكا  مح

در قانون مدني نصي داير برايدكه آيا اتباع خارجـه در »
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ايران ح  تملـك امـواو غيرمدقـوو را دارنـد يـا آنكـه 

شـود و فقـط بالعكس ا  ح  مزبور محرو  هلتدد ديـده نمي

امواو غيرمدقوو كـه »گويد: يقانون مدني مزبور م 1ماده 

اتباع خارجه در ايران بـر  بـ  عهـود تملــك كـرده يـا 

  بـا «كددد ا  هر جهت تابع قوانين ايران خواهدد بودمي

گـردد كـه قـانون دقت در ملتفاد ا  ماده فو  معلـو  مي

مدني ايران فقط تملك امواو غيرمدقوو را در ايـران بـه 

بين دولـت ايـران و  وسيلة اتباع خارجه در اثر عهدنامه

دارد و دولتي كه تبعه خارجه متعل  به آن است مجـا  مـي

توان گفت كه هون تحصيل و تملـك امـواو غيرمدقـوو را مي

قانون مدني مدحصـر بــه همـين يـك مـورد كــه عبـار  ا  

هذا تدها وسـيله تملـك مـاو باشد نموده، عليعهدنامه مي

وو ديگـر غيرمدقوو به وسيله عهدنامه دولت ايـران بـا د

است مگر ايدكه قانون ديگـري نـص خاصـي در ايـن موعـوع 

وي  ؛(76و  73 مأخذ ذكر شـده، صـص  «برقرار نموده باشد

اعافه نموده است كه: صـرفد ر ا  قـانون تابعيـت شـواو 

گويـد كـه امـواو مي 1، در قانون مدني فقـط مـاده 1517

غيرمدقوو كه اتباع خارجه در ايران بر  ب  عهـود تملـك 

كددد تابع قوانين ايران خواهد بـود ا  ايـن يا ميكرده 

توان استدباط كرد كه فقط اتباع خارجه در ايران ماده مي

ولـي  …تواندد ماو غيرمدقوو تملك نمايددبر  ب  عهود مي

اي راجـع بـه  اگر بين دولت ايران و دولت ديگر، عهدنامه

ــد  ــود نباش ــه موج ــاع خارج ــوو اتب ــواو غيرمدق ــك ام تمل

م بگوييم كه تبعة آن دولت در ايران حـ  تملـك توانينمي

بقدر حاجت سكدي و كلب تجار  خواهد داشت  يرا به عقيد  

ما، فقط به موجب عهدنامه، اتباع خارجه ح  تملك امـواو 

غيرمدقوو را خواهدد داشت و هـون عهدنامـه هـم در حكـم 

راجـع ي اين است كه براي اتباع هر دولتـ قانون است مثل

غيرمدقـوو در ايـران قـانوني وعـع شـده  به تملك امواو

 (  12و  11 همان مأخذ، صص  «…باشد

قانون مدني  1اين استدتو قابل تأمل است  يرا اوتً ماده 

در مقا  بيان قانون حاكم بر املاك غيرمدقـوو بيگانگـان 

است نه آنكه ح  استملاك بـراي بيگانگـان را موكـوو بـه 

نامـه عـر در آيينوجود عهدنامه نموده باشد  در حـاو حا

مـرداد  11استملاك اتباع بيگانه ]مقـيم ايـران[، مـورخ 

همين قدر كافي دانلته شـد كـه تقاعـا مخـالف بـا  1521

مقررا  عهدي دولت ايران نباشد( ]رك   ير نـويس شـماره 
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ــي ا   - ــه يعد ــور خارج ا  و ار  ام

 94دولت ايران كلب اجا ه نموده باشد 

شروط وملاح ه مي  شود كه اين اجا ه م

ــيم  ــان مق ــوص بيگانگ ــط مخص ــدود، فق مح

است و بيگانگان غيرمقيم به هيچ  93ايران

اي ندارند و تحت هـيچ شـرايوي وجه اجا ه

تواندد ملك خريداري كددد و ات معقوو نمي

                                                                                                                             

قانون مدني اتباع خارجه را بوـور  961[؛ ثانياً ماده 91

امـواو  كلي ا  حقو  مدني  كه فرد اجـلاي آن، حـ  تملـك

غيرمدقوو است( متمتع دانلته مگـر در مـوارد مـذكور در 

گانة آن ماده، ا  جمله بدد اوو آن كه مربـوط بددهاي سه

قانون آن را صراحتاً مدحصر به اتبـاع »به حقوقي است كه 

ايران نموده و يا آن را صراحتاً ا  اتبـاع خارجـه سـلب 

نامة ن ماندد بددهاي دوا دهم و ههاردهم قانو «كرده است

تابعيت در مورد امواو غيرمدقوو، بعضي ا  سها  شركتها، 

 و غيره(  

شرط موافقت و ار  امـور خارجـه شـر ي اسـت كـه در  .24

آخرين مرحله رسيدگي به تقاعا، يعدي بعد ا  احرا  ساير 

گيرد و اگرهه شــرط ت   اسـت شرايط، مورد بررسي قرار مي

نامـه قانونولي به تدهـايي كـافي نيلـت  در بدـد نهـم 

  سـاير قـتابعيت هم شرط موافقت پادشاه را موكوو به تح

تبديل تبعيت ايرانيه با وجـود »گويد: شرايط نموده و مي

به اجا ه و اراده پادشـاه  مدوطايفاي شرايط مقرره با  

ــت ــت و  قانون ايدكهاس ــانون تابعي ــا ق ــذكره ب ــه ت نام

   (15العمل كل تفتيش تذكره، مأخذ ذكر شده، ص دستور

پداهددگان خارجي در ايران ا  حي  استملاك غيرمدقوو  .22

 15ماد   1باشدد  تبصر  در حكم بيگانگان مقيم ايران مي

هيأ  و يران صراحت  23/9/1542نامه پداهددگان مصوب آيين

در مورد اسـتملاك مدقـوو و غيرمدقـوو، »دارد بر ايدكه: 

ارجي پداهدده اصوتً ا  همان حقـوقي كـه بـراي اتبـاع خـ

 دكتـر  «]مقيم ايران[ مقرر است، استفاده خواهـد نمـود

سيدباقر عويفه، پداهددگان سياسـي و تحـوت  آن در قـرن 

 ( 541، ص 1541بيلتم، تهران، دي ماه 
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نيلت كه خارجيان غيرمقيم بتواندد ا  ح  

استملاك بوور نامحدود و بدون قيد و شـرط 

ري برخوردار باشدد يعدـي ملـتغلا  خريـدا

كددد و اجا ه بدهدد يـا  مـين بخرنـد و 

نگه دارند به اين اميد كـه بعـداً گـران 

شود و سود كلاني نصـيب آنـان گـردد ولـي 

خارجيان مقيم ايران كه انت ـار بيشـتري 

نوا ي كشور متوقف فيه  ايـران( ا  مهمان

دارند، ا  هدين اجا ه نامحـدودي محـرو  

باشــدد  ايــن نكتــه هــم بايــد در مــورد 

ان مقـيم ايـران اعـافه شـود كـه گبيگان

كلي، اگر بين دولت متبوع بيگانه و  ورهب

اي و جــود داشــته دولــت ايــران عهدنامــه

ــان  ــدرجا  هم ــاس مد ــد براس ــد، باي باش

 96«قانون خاص  ـرفين اسـت»عهدنامه، كه 

 عمل شود 

بدابراين، مبداي اجا ه تملـك بـراي 

بيگانگــان مقــيم ايــران، علــي اتصــوو، 

كــه بــين دولــت متبــوع  اي اســتعهدنامــه

 97بيگانه و دولت ايران مدعقد شده اسـت 

                                                           

96. Le contrat est la loi des parties. 

قرارنامه راجع بـه امـور »[ 11] «حادي عشر»در بدد  .22

بـين  1292ذيقعـده  21 كـه در تـاري « تذكره و محاكما 

سفار  ايران و و ار  امور خارجه عثماني امضا شده اسـت 

نيز شداسايي ح  تملـك بـراي اتبـاع ايـران موكـوو بـه 

اگـر  -حـادي عشـر »انعقاد عهدنامه گرديده بدين شـرح: 
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اجا ه تملك بدهد، شرايط آن  اگر عهدنامه

كدد  گاهي هم در عهدنامه را هم تعيين مي

به جـاي اجـا ه تملـك، حـ  اجـاره قيـد 

شود، در اين صـور ، ديگـر حقـي بـراي مي

تملك قاعدتاً وجود نخواهد داشت كما آنكه 

ايران و ايـات  متحـده در عهدنامه مود  

(، بـه 1933او   13  1554مرداد  25مورخ 

جاي اجا ه تملك غيرمدقـوو بـراي اتبـاع 

شده اسـت   91امريكا، اجا ه اجاره قيـد 

عهدنامــه مــذكور  3مــاده  ايدكــهتوعــيح 

 گويد:مي

                                                                                                                             

دولت ايران خواسته باشد كـه اتبـاع خـود ]كـذا[ داراي 

وافقتي در م ملئلهحقو  تصرو املاك بوده باشدد براي اين 

باب مقاولـه نامـه مخصـوص خواهـد شـد و تــا وقتـي كـه 

تصـرو امـلاك بـه نهـج  ملئلهقراردادي مدعقد نشده است، 

 كتـاب قراردادهـاي ايـران،  «ساب  برقرار خواهـد بـود

مير ا سعيد مـؤتمن الملـك و يـر امـور خارجـه؛ و نيـز 

هاي تا يخي ايران ا  عهـد هخامدشـي تـا مجموعه عهدنامه

شملـي،  1521گردآوري    وحيـد ما نـدراني،  عصر پهلوي،

(  در مـاده پـدجم 161انتشارا  و ار  امـور خارجـه، ص 

 1213شـعبان  5تجاري ايران و انگللـتان مـورخ  عهدنامه

افراد انگليلـي اختيـار »( تصريح شده كه: 1111  انويه 

دارند در هر بددر يا شهر ايران كـه خـود مايـل باشـدد 

ها و د و مجا نـد كـه ايــن خانـهخانه و اقامتگاه بلا ن

  «…اقامتگاه را به هر نحـوي كـه بخواهدـد ]بفروشـدد[ 

   92مجموعه معاهدا  تاريخي ايران، مأخذ ذكر شده، ص 

( و 1141هاي مدعقد بين ايران و بلكيـك  در عهدنامه .22

( نيز فقط حـ  اجـاره قيـد شـده 1142ايران و اسپانيا  

(، رردادها  دوران قاجاقرارها و قرا بود  رجوع شود به:

  154و  22مأخذ ذكر شده، صص 
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اتباع و شركتهاي هر يك ا   ـرفين در »

قلمرو  رو متعاهد ديگر مجـا  خواهدـد 

 بود كه: 

مدتهاي مداسب امواو غيرمدقوو الف  در 

ت   را براي سكونت يا فعاليتهاي ناشي 

 ؛عهدنامه  محل كلب( اجا ه نمايددا  

مدقــوو را ا  هــر قبيــل ب  امــواو 

 خريداري يا بدحو ديگر تحصيل كددد؛ و 

را ا  هر قبيل  99ج  امواو خود ]مدقوو[

يا وصـيت يـا غيـر آن  به وسيله فروش 

 111واگذار نمايدد 

 

شـود بدـد  الـف( كه ملاح ه مي وريهب

                                                           

ج(  1در ايـن بدـد  بدـد  «امـواو»مد ور ا  كلمـه  .22

نوامبر  1امواو مدقوو است  رجوع شود به: يادداشت مورخ 

، سفار  امريكا در تهـران بـه و ار  امـور خارجـه 1934

 1 ب( و  1خصـوص بدـدهاي در»نويلـد: ايران، آنجا كه مي

 …امور خارجه ]امريكا[ بر اين عقيده است كه  ج( و ار  

با ملحو  داشتن تمايز فيمابين اجاره امـواو غيرمدقـوو 

به شرح مورد اشاره در بدد ا  الف( و تملك امواو مدقوو 

آرشــيو اداره كــل  «… ج(  1 ب( و  1مــدعكس در بدــدهاي 

ــم:  ــاده دوا ده ــده  م ــر ش ــذ ذك ــي، مأخ ــه عه»سياس دنام

ــت و د ــاني و اقام ــده با رگ ــور متح ــين كش ــانوردي ب ري

عهدنامه مود   3انگللتان و ايران نيز مشابه همين ماده 

ايران و امريكا است با اين تفاو  كه به اتبـاع  ـرفين 

 نشريه و ار   «اجا ه خريد امواو غيرمدقوو را داده است

، ص 1551، دور  دو ، مهـر مـاه 11امور خارجـه، شـماره 

167 ) 

   71، ص 1556مجموعه قوانين ساو  .222
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اجا ه  111اين ماده به اتباع ايات  متحده

                                                           

عهدنامه مود  خاص اتباع امريكا يا ايـران اسـت و  .222

شوند، بدـابراين شامل كلاني كه تابعيت مضاعف دارند نمي

دعاوي ايرانيان مدعي داشتن تابعيت امريكا كه در ديوان 

انـد، مشـموو عهدنامـه مـود  داوري تهه  رح دعـوا كرده

رهون استاد نيلت  رجوع شود به: ن ر حقوقي پروفلور جو و

دانشكده حقو  دانشـگاه لـوون تنـو  بلكيـك(، در جللـه 

شعبه دو  ديوان داوري دعـاوي  419استماع پرونده شماره 

الله كروبيان عليه ايران( ايات  متحده  دعواي روح -ايران 

المللـي( در فصـل  بخش تحقيقا  دفتر خـدما  حقـوقي بين

تـا وني هدنامه مـود  و تجـار  بـين ايـران و اع»هفتم 

( 1136دسـامبر  15  1275الثاني ربيع 13مورخ  « امريكا(

هاي اتـا وني ووقدلـمأمورين سياسي و  …»تصريح شده كه: 

نه بر خفا و نه بر ملا ا  اتباع ايران حمايـت نخواهدـد 

 مجموعه معاهدا  تاريخي ايران، مأخذ ذكر شده،   «…كرد 

المللـي ن(  علاوه بر اين ديوان داوري يك مرجــع بي179ص 

تواندد به اعتبار حمايت است و اتباع مضاعف دو دولت نمي

سياسي يكي ا  دو دولت عليه دولت ديگر  رح دعوا كددـد  

المللـي بين ملـئوليت يرا دولت در برابـر اتبـاع خـود 

المللي ديوان داوري رك  دكتـر ندارد  در مورد خصلت بين

 -يـران ماهيت حقوقي ديوان داوري دعـاوي ا»محلن محبي، 

، مجلـه حقـوقي «الملـلايات  متحده ا  ديدگاه حقو  بين

  عمداً ديوان دعاوي ايران و ايـات  19، ص 11 -19شماره 

متحده بدا به يكي ا  ايهارا  ايات  متحده ديواني اسـت 

كه براساس حمايت سياسي اتباع تشكيل شده است  رجوع شود 

رتور روايـن به: دادخواست ايات  متحده به امضاي آقاي آ

، 27/7/1561نمايدــده وقــت دولــت مــذكور، ثبــت شــده در 

ايـن دادخواسـت » دعواي فراگير( بدين شـرح:  16پرونده 

پيرو بيانيه دولت جمهوري دموكراتيك مـرد  الجزايـر در 

رابوه با تصفيه دعاوي دولت ايات  متحده امريكا و دولت 

 1راو گابه ويكه بر  ب  مفاد پار …جمهوري اسلامي ايران 

بيانيـه مزبـور  5ا  ماده 5گراو او مفاد پار 2ا  ماده 

به مد ور ادامه عمل در مورد حمايت سياسي اتباع ايـات  

متحده، به عدوان پدر و ن و امين و نگهبـان و نمايدـده 

  علاوه بر اين، آقاي رواين در شصـت «شودعه ميعر …آنها 

 1561آبـان  11و ههارمين جلله ديـوان داوري در تـاري  

[ براساس 16 رح اين ادعا ]دعواي شماره »توعيح داد كه: 
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دهد كه امواو غيرمدقوو را فقط اجـاره مي

نمايدد حاو آنكه در بدد  ب( كه راجع به 

دهـد  امواو مدقوو است اجا ه خريداري مي

دهـد مقايله اين دو بدد بخـوبي نشــان مي

ه انـد كـه بـكرده جا كه  رفين موافقتآن

اتباع خود اجا ه خريد بدهدـد، يعدـي در 

جا ه خريـد  مورد امواو مدقوو، صراحتاً ا

ه هدين موافقتي اند و آنجا كرا قيد كرده

مـــورد امـــواو  در اند، يعدـــينداشـــته

اند كـه بـراي جا ه دادهغيرمدقوو، فقط ا

سكونت خود اجـاره نمايدـد آن  محل كلب و

 اين شرط كه اجاره براي مد  مداسبهم به 

ا  مد  مداسب اين اسـت كـه  باشد  مد ور

 31ا  اجاره براي مـدتهاي  ـوتني، مـثلاً 

ساو كه عملاً نوعي سلوه مالكيت  99ساو يا 

 112آورد، جلوگيري شود به وجود مي

                                                                                                                             

قيموميت ايات  متحده نلبت به اعاهاي اتباع خويش و  ب  

الملل عمـومي صـور  برداشت سدتي اين مفهو  در حقو  بين

صورتجللـه شصـت و  11 رجوع شـود بـه: بدـد  «گرفته است

 ههارمين جللة هيأ  عمومي ديـوان داوري(  عـمداً ديـوان

 215 - 4712/469/461/476دو  رأي شـماره  صفحهداوري در 

ل بيانيه حـل و فصـ 6ماده  2تصريح كرده است كه  ب  بدد

بـراي دولـت وي ايجـاد  دعاوي، اختيارا  نمايدده رابـط

 كدد تعهد مي

رجوع شود به: تقريرا  دكتر مرتضـي نصـيري در درس  .225

تهـران، الملل خصوصي، دانشكده حقـو  دانشـگاه حقو  بين

   1536 ـ1537دوره فو  ليلانس حقو  خصوصي، ساو تحصيل 
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اين نكته نيز قابل يادآوري است كـه 

نـويس اوليـه دولت ايـات  متحـده در پيش

عهدنامه مود  كه به دولت ايران پيشدهاد 

نويلـهاي تجديـد ده بود و نيــز در پيشكر

را به همين صـورتي كـه  3ن ر شده، ماده 

سـت، نهايتاً بـه امضـاي  ـرفين رسـيده ا

بدد  الف(  تحرير نموده بدين معدا كه در

حـ  اجـاره در  آن براي امواو غيرمدقـوو

بدـد  ب( آن بـراي  مدتهاي مداسـب، و در

ح  خريـد پيشـ دهاد نمـوده امواو مدقوو 

 ــوو مــذاكرا   بــراين، در اســت  عــلاوه

  متحــده در مقــدماتي نيــز ســفار  ايــات

 17  1934نـوامبر  1تهران يادداشـتي در 

سفير و مهر سـفار   ( با امضاي1555آبان 

نوشته و عمن بيـان سـاير  به دولت ايران

 موالب، ا  جمله تصريح نموده است كه: 

ــا[  …» ــه ]امريك ــور خارج  …و ار  ام

 الـف(  1د دارد كـه قصـد بدـايهار مي

نويس اوليه صرفاً تأمين دسترسي ت   پيش

ــواو  ــاير ام ــين و س ــه  م ــاره[ ب ]اج

غيرمدقــوو كــه علــت غــايي اعوــاي حــ  

باشد  در خصـوص قراردادي بوده است، مي

 ج(، و ار  خارجــه  1 ب( و  1بدــدهاي 

 تملـك]امريكا[ بر اين عقيده است كـه 
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امــواو مدقــوو بايــد عمومــاً فــار  ا  

   115 «…يتي باشدهرگونه محدود

 

و در پايان اين قلمت هم نوشته اسـت 

 كه:

با توجه به ن را  ابرا  شده توسـط  …»

و ار  خارجه امريكا و با ملحو  داشتن 

مابين اجاره امواو غيرمدقـوو تمايز في

 الـف(  1به شرح مورد استفاده در بدد 

و تملك و انتقاو امواو مدقــوو مـدعكس 

در  … ج(  1 ب( و  1در بدــدهاي فرعــي 

كه دولت ايران احرا  نمايـد كـه صورتي

براي جلوگيري ا  هرگونـه سـوء تفــاهم 

ناشي ا  اختلاو در تفلير اين مواد بـه 

شرح استفاده شـده در ايـات  متحـده و 

ايــران، تبــادو يادداشــت بــين  ــرفين 

 «امواو غيرمدقوو»عروري است، اصولاحا  

بـا تبـادو يادداشـت  «امواو مدقوو»و 

 «يح و تبيــين قــرار گيرنــدمــورد توعــ

  همان يادداشت( 

سـفار  ايـات   با توجه به يادداشـت

شود كه دولت ملاح ه مي متحده به شرح فو ،

                                                           

يادداشتهاي متبادله بين امريكا و ايران در جريان  .223

مذاكرا  مقدماتي عهدنامه، آرشيو اداره كل سياسي و ار  

 امور خارجه ايران 
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 كه ن داشته استايات  متحده اصرار بر اي

امـواو  گونه ح  خريدهيچبراي اتباع خود 

صـرفاً بـه  غيرمدقوو قائـل نشـود، بلكـه

ا اكتفـ ، آن هم، براي مـد  مداسـباجاره

ايات  متحـده  گردد  نتيجه آن كه، اتباع

ون نامــه مقــيم ايــران نــه براســاس قــان

قانون مدني ح   961ماده  1تابعيت و بدد 

نــد و نــه مشــموو اســتملاك غيرمدقــوو دار

هلــتدد و  1521مــورخ  نامــه اســتملاكآيين

مود  نيز براي آنان، حتـي جهـت عهدنامه 

سكونت و كلب، هدين حقي قائـل نشـده  محل

 بدين شرح: 114است،

 

. محروميت اتباع امريكا از حق استملاك در 2

نامفه ايران به استناد قانون مدني و قانون

 تابعيت

ــاده  ــد اوو م ــدني  961بد ــانون م ق

ــد: مي ــران ا  »گوي ــه در اي ــاع خارج اتب

حقوقي كه قانون آن را صراحتاً مدحصر بـه 

اتباع ايران نموده يا آن را صـراحتاً ا  

                                                           

اين امر مدحصـر بـه اتبـاع امريكـا نيلـت، بلكـه  .224

هاي ايـران بـا دولـت ههمانوور كه با استداد به عهدنام

هاي بلكيك و دولـت اسـپانيا توعـيح داده شـد، عهدنامـه

مذكور هم به اتباع آن دو دولت ح  تملك امواو غيرمدقوو 

كه بـراي محـل را نداده است و آنان فقط ح  داشـته اند 

 سكونت و كلب خود امواو غيرمدقوو اجاره كددد 
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كــرده اســت، متمتــع  اتبــاع خارجــه ســلب

 14و  12  بدــــدهاي «نخواهدــــد بــــود

رســاند كــه هــم مي «نامــه تابعيــتقانون»

ممدــوع و  …اتبــاع خارجــه ا  اســتملاك »

اين امتيا  ]حـ  »و  «نصيب خواهدد بودبي

ــت ــي اس ــه داخل ــوص تبع ــتملاك[ مخص   «اس

بدــابراين، اتبــاع امريكــا مشــموو ايــن 

ممدوعيــت كلــي بــوده و ا  حــ  اســتملاك 

 قوو در ايران محرو  هلتدد غيرمد

 

نامه استملاك اتباع . محروميت براساس آيين5

 بيگانه 

نامه اگرهـه بـه بيگانگـان اين آيين

دهـد مقيم ايران ح  تملك غيرمدقوو را مي

ولي آن را مشروط به شرايوي نموده كه ا  

جمله، يكي شرط عمل متقابل و ديگري، شرط 

مولب عد  مخالفت با عهدنامه است  توعيح 

 هدين است:

 

 الف. شرط عمل متقابل

اي مهمتـرين نكتـه «عمل متقابل»شرط 

 1521نامـه اسـتملاك سـاو است كه در آيين

وجود دارد و تا  ماني كه اين شرط تحقـ  

پيدا نكدد، تبعه بيگانه مقيم ايران حـ  
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خريد ملك براي محل سكونت يـا كلـب خـود 

در مورد اتبـاع امريكـا  113نخواهد داشت 

مـذكور قابـل تحقـ  و احـرا  نيلـت شرط 

  يرا:

( دولــت امريكــا هدگــا  مــذاكرا  1 

، 1933درباره عهدنامـه مــود   116مقدماتي

                                                           

آنكـه توانلـت بـدون به همين جهت دولت ايـران نمي .222

دولت ايات  متحده شرط عمل متقابل را در عهدنامه مـود  

به اتبـاع آن  1933 قبوو و رعايت آن را تعهـد نمايـد، 

لب در ايـران  كشور ح  خريد ملك براي محل سـكونت يـا ك

اعوا نمايد و هون قبوو شرط متقابل بـراي دولـت ايـات  

ــاده  ــف( م ــد  ال ــاً در بد ــود، نتيجت ــر نب ــده ميل  3متح

 به جاي ح  خريد، ح  اجاره ذكر گرديده است  عهدنامه،

ــاده  .222 ــ  م ــيون  52 ب ــوص  1969كدوانل ــن  در خص وي

اســتفاده ا  وســايل تكميلــي تفلــير، شــامل »معاهــدا ( 

  «مجــا  اســت …كارهــاي مقــدماتي مربــوط بــه معاهــده 

كدوانليون مذكور  اگرهه به تصـويب دولتهـاي امريكـا و 

ت در ديـوان داوري ايران نرسيده اسـت ولـي هـر دو دولـ

انـد كـه تفلـير ايـات  متحـده پذيرفته -دعاوي ايـران 

ها براساس آن كدوانليون انجـا  پـذيرد  رك  رأي بيانيه

، دعـواي اصـفهانيان عليـه ايـران، 51 - 137 - 2شماره 

؛ نيز رجوع شود به: تصميم 161، ص 2نشريه گروسيوس، جلد 

يه تفلـيري هيأ  عمومي ديوان در قضـ 1914آوريل  6مورخ 

شته ا  ايـن، 234، همان نشريه، ص 4، جلد 11الف / (  گذ

الملل عرفي است كـه مذكور مبين قاعده حقو  بين 52ماده 

قبل ا  تد ـيم كدوانلـيون وجـود داشـته و در تصـميما  

المللي نيز مورد اشاره قرار گرفتـه و تـدوين قضايي بين

مـي جدبـه اعلا 1969در كدوانلـيون  52آن به صور  مـاده 

گـزارش  17داشته نه تأسيلي  عـمداً در بدـد آخـر صـفحه 

مذاكره كدددگان ايراني عهدنامه مود   آقايان دكتر جلاو 

عبده، دكتر حلـين فـاخر، نورالـدين كيـا، فتـوحي و دو 

قلمتي ا  متن  رح  …»امضاي ناخوانا( تصريح گرديده كه: 

را با موافقت مقاما  امريكايي تغيير داده و قلمت ديگر 

ا ا   ريــ  تعبيــر و تفلــير و توعــيحا  كتبــي كــه ا  ر
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صــريحاً در عــمن يادداشــتهاي متعــدد بــه 

و ار  امور خارجه ايران نوشته اسـت كـه 

شور ايـات   قوانين تعـدادي ا  ايـات  ك

متحده امريكا مالكيت اتباع بيگانه نلبت 

يرمدقـوو را محـدود سـاخته و به امواو غ

براي دولت امريكا دشوار است كه شرط عمل 

متقابل را در عهدنامه مـود  بپـذيرد ا  

اوو يادداشـت  صـفحه «الـف»جمله در بدد 

صــريحاً بــه دولــت  1934نــوامبر  1مــورخ 

 ايران نوشته شده است:

و ار  امور خارجه ]امريكا[ بـر ايـن »

ل است كه استاندارد عمل متقابـ اعتقاد

خصــوص برخــي ا  اتبــاع در عهدنامــه در

ممكن است موجب شبهه و تأخير در اعواي 

حقو  قراردادي در هر دو كشور، بـويكه 

صــلاحيت  31بــه لحــا  وجــود بيشــتر ا  

ــف در  ــوقي مختل ــا  حق ــر ميدي و ن  س

امريكا گردد  لذا اين و ار  ]امريكا[ 

بر اين اعتقاد است كه اشاره بـه عمـل 

ن اســت ايجــاد متقابــل در مقدمــه ممكــ

اشكالي هم ندمايد، ولي احترا  ا  اين 

                                                                                                                             

ــن ــوده روش ــت نم ــايي درياف ــا  امريك ــاملتر مقام تر و ك

  آرشيو اداره كل سياسي و ار  امور خارجه(  «اندساخته
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  117 «…احتماو اولي است

 

همان يادداشـت  2و در بدد  ج( صفحه 

 اعافه شده است كه: 

و ار  امور خارجه ]امريكا[ خـا ر  …»

سـا د كـه قـوانين تعـدادي ا  نشان مي

و  111ايات  كشور ايات  متحـده امريكـا

ت اتباع برخي ا  كشورهاي خارجي، مالكي

بيگانه نلبت بـه امـواو غيرمدقـوو را 

  119 «…محدود ساخته 

 

گزارش سفار  امريكا  11( در صفحه 2 

كه به امضاي ويليا   1934اكتبر  16مورخ 

كـاردار موقـت امريكـا در  111ا   رانتري

تهــران بــه و ار  امــور خارجــه امريكــا 

فرستاده شده، هدد بار تكرار گرديده است 

انـد كـه ران تشريح كردهكه براي دولت اي

هرا شـرط عمـل متقابـل  بـه مداسـبتهاي 

                                                           

يادداشتهاي متبادله بين ايران و امريكا در جريان  .222

 مذاكرا  مقدماتي عهدنامه مود ، مأخذ ذكر شده  

كميته فرعي »رئيس  Gari A. Goodman: گزارش رجوع شود به .222

قوانين فدراو و ايالتي ناير بر خريداران خـارجي امـلاك 

 ، مأخذ ذكر شده «غيرمدقوو

هاي متبادله بين ايران و امريكا در جريان يادداشت .222

 مذاكرا  مقدماتي عهدنامه مود ، مأخذ ذكر شده 

110. William M. Rountree, Charge d'affaires ad interim. 
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مختلف( براي دولت امريكا به علت ماهيـت 

ن ا  حقوقي آن كشور ]امريكا[ ميلر نيلت 

و اعافه شده است كه هددرسن  سـفير وقـت 

ــا   ــه ن  ــت ك ــيح داده اس ــا( توع امريك

دادگاههاي ايات  متحـده هدـان اسـت كـه 

ــا نمي ــت امريك ــودول ــد م افقتي را توان

 111براساس شرط عمل متقابل تعهد نمايد 

( مــذاكره كددــدگان ايرانــي نيــز 5 

پدجم عهدنامـه  بدـد الـف  درباره ماده 

راجع به ح  اجــاره غيرمدقـوو، و بدـد ب 

راجع به حـ  خريـد امـواو مدقـوو(گزارش 

 اند كه:داده

مقامــا  امريكــايي ايهــار كردنــد  …»

 حهصــف 1121934نوامبر  1 يادداشت مورخ 

( كه به علت وجود قوانين متفـاو  در 4

كشورهاي مختلف و ايات  دولـت امريكـا 

ــوو  ا  لحــا  حــدود مالكيــت غيرمدق

مزبور در جاي فعلـي  ها، محدوديتخارجي

و پيشـدهاد كردنـد  …گذاشته شده است 

كه در صورتي كه دولت ايـران توعـيحا  

                                                           

 آرشيو اداره كل سياسي و ار  امور خارجه  .222

كدددگان گزارش مذكور در فو ، در پايان گزارش تهيه .225

هاي متبادله با سفار  ايات  متحده اي يادداشتخود، پاره

 1934نـوامبر  1در تهران، ا  جمله همين يادداشت مـورخ 

اره كـل انـد  رجـوع شـود بـه: آرشـيو ادرا پيوست كرده

 سياسي 
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فعلي را كـافي ندانـد بـراي ا ميدـان 

معدـاي  وع تفـاو خا ر وي حاعرند موعـ

كلما  امواو غيرمدقوو اشـاره شـده در 

قلمت الف بدد، و امواو مدقـوو اشــاره 

شده در قلـمت ب بدـد را عـمن مبادلـه 

 115 «اي روشن كدددنامه

 

( در هــيچ يــك ا  مــواد عهدنامــه 4 

مود  اشاره به عمل متقابل نشده، مگر در 

دو مورد  ير كه ا  بحـ  مربـوط بـه حـ  

وو، خـروج موعـوعي دارد؛ استملاك غيرمدقـ

راجـع بـه  6مـاده  2يكي، قلمت الف بدد 

احترا  ا  اخذ ماليـا  مضـاعف و ديگـر، 

راجــع بــه رفتــار بــا  15مــاده  1بدــد 

 نمايددگان كدلولي 

در يك جا هم بــه اصـل دولـت كاملـه 

( كـه 11مـاده  4الوداد اشاره شده  بدـد

راجع است به ح  حمل كليه محصوتتي كه به 

بـه قلمـرو  ـرو ديگـر حمـل وسيله كشتي 

 گردد مي

( اصــرار دولــت امريكــا بــه عــد  3 

پذيرش شرط عمل متقابل در عهدنامـه، بـه 

مداسبتهاي مختلف ا  جملـه تملـك امـواو 

                                                           

 همان گزارش، همان جا   .223
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غيرمدقوو و رعايت قوانين ملـي در امـور 

شخصيه، تا بدانجا بود كه حاعر شـدند ا  

اي كه دولت ايران هدگا  مزاياي يك جانبه

مـه  14يون  موعـوع نامـه لغو كاپيتوتسـ

ــه( 1921 ــور خارج ــورد  114و ار  ام در م

براي اتبـاع امريكـايي در  احواو شخصيه 

ايران  بدون شرط عمل متقابل( قائل شـده 

ولـي هرگـز شـرط  116صرفد ر كددد؛ 113بود،

عمل متقابل را نپذيرند و سـرانجا  نيـز 

ــرارداد  ــد و ق ــين كردن ــو  1921هد را لغ

در عمـل  تـأثيري اين انصراو  117نمودند 

                                                           

اسداد معاهدا  دو جانبه ايـران بـا سـاير دوو در  .224

 ايـن  23، ص 11دوران پهلوي، مأخذ ذكر شده، سدد شماره 

ارديبهشـت  11العاده هيأ  و را مورخ در جلله فو »نامه 

 تصويب گرديد(   «1517

وتسيون را كاپيت 1516تير  13 دولت ايران در تاري  .222

هايي كه بعداً و ار  كرد و عمن نامه و ور يك جانبه لغبه

هاي دولـت ذيدفـع نوشـت  ا  امور خارجه به سفار  خانـه

بـه سـفار  امريكـا در تهـران(،  1921مه  14جمله نامه 

اعلا  كرد كه اتباع آنان در ايران در مورد احواو شخصيه 

دون آنكـه تابع مقررا  دولت متبوع خود خواهدد بـود  بـ

اين امتيا  را موكوو به شرط عمل متقابل كــرده باشـد(  

اسداد معاهدا  دو جانبه ايران بـا سـاير دوو در دوران 

  25و  23پهلوي، مأخذ ذكر شده، صص 

؛ 12گزارش ويليا  ا   رانتري، مأخذ ذكـر شـده، ص  .222

كدددگان گزارش بدون تاري  مذاكره 11، صحفه 2هم دين بدد

يو اداره كل سياسي و ار  امور خارجه، مأخذ ايراني، آرش

 ذكر شده 

عهدنامـه »گويـد: مي 1933عهدنامـه مـود   22ماده  .222

كدوني جايگزين قراردادهاي ذيل بين ايران و دوو متحـده 

قرارداد موقت مربوط به تجار  و  -امريكا خواهد شد: الف
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نداشت  يرا بعد ا  تصـويب قـانون مـدني  

، اتباع ايات  متحده 961ماده  2 ب  بدد 

در مـورد »نيز ماندد اتباع ساير دولتها 

حقو  ]ايران[ مربوط به احواو شخصـي كـه 

قانون دولـت متبـوع تبعـه خارجـه آن را 

ا  حقو  مدني ايران ملتثدي  «قبوو نكرده

ن دولت متبوع خود هلتدد  يعدي تابع قانو

خواهدد بود بدون آنكـه مشـروط بـه عمـل 

 متقابل باشد 

 

ب. شرط عدم مخالففت بفا مقفررات ع فدي 

 دولت ايران 

( اين شرط كه در بدد  الف( مـاده 1 

نامه استملاك ذكر شده اسـت اگـر سو  آيين

هــه قبــوو تقاعــا را موكــوو بــه وجــود 

عهدنامه و موابقت با مقررا  آن ندمـوده 

قدر كـافي اسـت كـه بــا مقـررا  و همين 

عهدنامه  در صور  وجود( مخالفت نداشـته 

باشد، ولي درباره اتباع امريكايي مقـيم 

ايران هون عهدنامـه مـود  وجــود دارد و 

آن در ارتباط ملـتقيم  3بدد  الف( ماده 

با امواو غيرمدقوو اسـت  تجـر  تقاعـاي 

                                                                                                                             

ارديبهشـت  24مداسبا  ديگر مدعقده در تهران، به تاري  

قرارداد موقت مربـوط  -مليحي(  ب 1921ماه مه  14  1517

   «…به احواو شخصيه
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براي خريـد  اتباع امريكايي مقيم ايران 

خـود  محل سـكونت بـا كلـب غيرمدقوو جهت

 نبايد مغاير با مواد عهدنامه باشد  

( يادداشت ارسالي سـفار  امريكـا 2 

ــه ــور خارج ــه و ار  ام ــذكرا  و  111ب ت

صورتجلله مورخ  كدددگان ايراني درمذاكره

كميليون بررسي قرارداد مود  » 29/6/1555

نويس اوليه ماده و متن پيش 119«و اقتصادي

و دولت امريكا تد يم عهدنامه كه ا   ر 3

او   5و همراه با يادداشت توجيهي مـورخ 

و  121سفار  امريكا پيشدهاد شده بود 1934

تجديدن ر شـده  هاينويسبررسي پيشهم دين 

دو  و سو  عهدنامه مـود  و مــتن نهـايي 

دهد كه هر هدد دولت تماماً نشان مي 121آن،

وقت ايران بـا اعوـاي حـ  تملـك امـواو 

اتباع امريكايي مقيم ايران غيرمدقوو به 

براي محـل سـكونت و كلـب بـه شـرط عمـل 

                                                           

، آرشــيو 1934نــوامبر  1ا  جملــه يادداشــت مــورخ  .222

 اداره كل سياسي و ار  خارجه، مأخذ ذكر شده 

صورتجللــه مــذكور ذكــر شــده اســت كــه:  3در بدــد  .222

صـريحاً  …درباره ماده پدجم تصميم اتخاذ شـده كـه ايدكه

ك مزروعي و ملتغلا  بـه غيـر ود كه اجا ه تملك املاذكر ش

سكدي و محـل كلـب و كـار ا  ايـن بدـد خـارج  مد ورا  

و ار  امـور خارجـه،  سياسـي  آرشيو اداره كل ايدكهاست

 مأخذ ذكر شده 

 همان جا   .252

 همان جا   .252
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ولــي دولــت  122متقابــل، موافقــت داشــته

امريكا با اعواي آن مواف  نبوده و  بـ  

ايهار هددرسن سفير وقـت امريكـا، دولـت 

توانلته موافقتي را ]در مورد امريكا نمي

بدين جهت، براي  125ح  تملك[ تعهد نمايد 

رغم گزارشــي كــه علــي امــواو غيرمدقــوو،

اداره كل سياسي و ار  امـور خارجـه بـه 

در متن نهايي عهدنامه  124و ير داده است،

كه به امضاي دو دولت و سـپس بـه تصـويب 

پارلمان ايران رسيده، حـ  تملـك مد ـور 

آن هم براي مـد   «هاجار»نشده و فقط به 

 مداسب اكتفا گرديده است 

ب  نتيجه آن كه اتباع ايات  متحده  

 اد و تأكيد دولت متدوع آنان، حتـيپيشده

براي محل سكونت و كلب خود هم، ح  خريـد 

 غيرمدقوو در ايران ندارند 

                                                           

آرشيو اداره كل سياسي و ار  امـور خارجـه، مأخـذ  .255

   29/6/1555خ ذكر شده، صورتجلله مور

همان جا، گزارش ويليا  ا   رانتري كـاردار موقـت  .253

 سفار  امريكا 

گزارش مورخ  5اداره كل سياسي امور خارجه در صحفه  .254

فرستاده، بـرخلاو مـتن  «مقا  و ار »كه براي  11/1/1555

نويس پيشدهادي امريكا و متن نهـايي عهدنامـه، صريح پيش

در اين مـاده صـريحاً  …پدجم  ماده»گزارش داده است كه: 

ذكر شده كه تملك املاك مزروعي و ملتغلا ، علاوه بر آن ـه 

  «براي سكدي و كلب و كار مورد احتياج است، مجا  نيلـت

 آرشيو اداره كل سياسي 
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ع دنامه مودت حفق اسفتملاك غيرمنقفول  .3

 براي اتباع امريكا قائل نشده است

شايد تصور شـود كـه عهدنامـه مـود  

صــرفاً اجــاره غيرمدقــوو و خريــد امــواو 

د و در خصوص امـواو گيرمدقوو را در برمي

غيرمدقــوو حقــي را ا  اتبــاع امريكــايي 

نامه آيين»نمايد و نتيجتاً صريحاً سلب نمي

كه مقيد به كشور خاصي نيلت، در  «استملاك

مورد اتباع امريكايي نيز بـه قـو  خـود 

باقي است  در اين مورد، نكا   ير قابـل 

 تذكر است: 

، تصـريح بـه حـ  خريـد ايدكـهنخلت 

در بدــد  ب( مــاده پــدجم  امــواو مدقــوو

عهدنامه و عد  ذكر آن در بدد  الـف(، و 

دهد مقايله اين دو بدد، به خوبي نشان مي

انـد بـه آنجا كـه دو  ــرو موافقـت كرده

اتباع آنها اجا ه خريد داده شود، يعدـي 

در مورد امـواو مدقـوو، صـراحتاً اجـا ه 

اند و آنجـا كـه هدـين خريد را ذكر كرده

ند، يعدي در مورد امواو اموافقتي نداشته

اند كـه بـراي غيرمدقوو، فقط اجا ه داده

محل كلب و سكونت خود اجـاره نمايدـد آن 

هم به اين شرط كه اجاره براي مد  مداسب 
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باشد تا ا  اجاره بـراي مـدتهاي  ـوتني 

ســاله( در عمــل، ســلوه  99 مــثلاً اجــاره 

مالكيت به وجود نيايد، وات، اگر در هـر 

ـــوا ـــورد  ام ـــواو دو م ـــوو و ام و مدق

داشتدد، غيرمدقوو( موافقت بر ح  خريد مي

در آن صور  ديگر معقوو نبـود كـه در دو 

بدد متصل به هم، يكجا حـ  خريـد و جـاي 

 ديگر ح  اجاره قائل شوند  

، ح  خريد امواو غيرمدقوو ايدكهدو  

 1934نوامبر  1با توجه به يادداشت مورخ 

ته دولت امريكا، نيا ي بـه تصـريح نداشـ

 است 

 14و  12،  بــ  بدــدهاي ايدكــهســو  

ح  خريد امواو غيرمدقوو  «قانون تابعيت»

كلي ا  اتبــاع خــارجي، ا  جملــه  ــورهبــ

اتباع امريكا، سلب شده بود و سلب مجـدد 

آن نيا  به تصريح نداشت، بلكه اعواي آن 

بود كه اگـر عــروري بـود، بايـد تصـريح 

ـــاد مي ـــه در انعق ـــوص آنك ـــد بخص گردي

المللي رسم بر ايـن اسـت هاي بينعهدنامه

كه آن ه مـورد توافـ   ـرفين واقـع مـي 

شود و هـر آن ـه كـه مـورد گردد، ذكر مي

گردد و معداي آن تواف  واقع نشد ذكر نمي

اين اسـت كـه در آن مـورد جـوا ي وجـود 
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  123 «ندارد

ــار   ــههه ــتملاك ، آيينايدك ــه اس نام

اتباع بيگانه اگرهـه جدبـه عــا  دارد و 

وو اتباع امريكـايي را هـم شـامل اتصعلي

شود، ولي برخورداري ا  آن مشـروط بـه مي

شرايوي، ماندد شرط مهم عمل متقابل اسـت 

كه اتباع امريكايي، به علت عد  موافقـت 

صــريح دولــت متبــوع آنــان ا  جملــه در 

و تأكيـد  1934نـوامبر  1يادداشت مـورخ 

لويي هددرسن سفير وقت امريكا در ايران، 

 مدد شوند ا  آن بهرهتواندد نمي

بدابراين، به لحا  عد  احـرا  شـرط 

ــران  ــه اي ــور خارج ــل، و ار  ام متقاب

توانــد بــراي اتبــاع امريكــا اجــا ه نمي

مايد  يـرا شـرط استملاك غيرمدقوو صادر ن

اجا ه ا  دولت(، شر ي  موافقت دولت  كلب

اســت كــه در آخــرين مرحلــه رســيدگي بــه 

رايط تقاعا، يعدي بعد ا  احرا  سـاير شـ

نامه استملاك، بايـد مـورد مددرج در آيين

و موافقت دولـت اگـر  126بررسي قرار گيرد

                                                           

نقل غيرملتقيم ا  ايهارا  دكتر جـلاو عبـده رئـيس  .252

وقت اداره سياسي  و ير خارجه بعدي( كه سرپرستي مذاكره 

نويس عهدنامـه مـود  را كدددگان ايراني براي بررسي پيش

 به عهده داشت 

بدد نهم قانون نامه تابعيت هم شرط موافقت نهـايي  .252

تبـديل »گويد: را موكوو به تحق  ساير شرايط نموده و مي
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ولي به تدهايي كـافي  127هه شرط ت   است،

نيلت  بدابراين، اگر متقاعي ساير شرايط 

تي براسـاس را حايز نباشـد، نمي تـوان ح

مقتضيا  سياسي رو  با تقاعاي او موافقت 

 كرد 

 

نامه اسفتملاك و آيين . ع دنامه مودت مخصص4

 بر آن ارجح است 

به جها   ير عهدنامه مـود  مخصـص و 

نامه استملاك در مورد اتباع ارجح بر آيين

 امريكايي است:

ست1  و  121( عهدنامه قانون دو  رو ا

اولــين مدبعــي اســت كــه در صــور  بــرو  

اختلاو، بايد مورد مراجعـه قـرار گيـرد  

                                                                                                                             

تبعيت ايرانيه يا وجود ايفاي شرايط مقرره با  مدوط به 

ه تـذكره بـا  قـانون نامـ «اجا ه و اراده پادشاه اسـت

 ( 15، مأخذ ذكر شده، ص …قانون نامه تابعيت 

ماندد مورد موافقت دولت با تقاعـاي تـرك تابعيـت  .252

قانون مدني(، كه متقاعي بايـد حـايز شـرايط  911 ماده 

ساو سن، انجا  خدمت وييفه و غيره( باشد تـا  23اوليه  

با تقاعاي او موافقت شود و ات قبل ا  احرا  اين شرايط 

وليه، موردي بـراي موافقـت بـا تقاعـا حتـي در صـور  ا

مصلحت، وجود ندارد  تدها نمونه خلاو ايـن اصـل، تبصـره 

قـانون مـدني و تصـويبدامه مـورخ  919الحاقي به مـاده 

هيأ  و يران است كه بـه و ار  امـور خارجـه  11/9/1546

اختيار داده است بدا به مصالحي، تابعيت خارجي مشـموتن 

به رسميت بشداسد  بـا توجـه بـه ايدكـه  ماده مذكور را

 شرايط ديگري مقرر نشده است( 

128. Lex contractus. 
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و  اين امـر بيـان ديگـري ا  اصــل آ ادي

حاكميت اراده در قراردادها است و حكومت 

الملل اين اصل و قلمرو آن،  ب  حقو  بين

عمومي، مقد  بر مقررا  داخلي است  امـا 

ــي ا   ــي بعض ــوانين اساس ــه در ق ــر ه اگ

كشورها، مثل فرانله و آلمان، مـوادي در 

مورد تفو  عهدنامه بر قوانين عادي وجود 

ــد ا   ــه بع ــران عهدنام ــي در اي دارد ول

تصويب مجلس، در حكم قانون و نتيجتاً هـم 

ار ش با ساير قوانين عادي است و فقط ا  

لحا   مان تصويب بر قـوانين قبلـي وارد 

هاي سا مان است مگر در مورد مقاوله نامه

المللي كار كه پـس ا  تصـويب مجلـس، بين

نل  صريح يا عمدي آنها به موجـب قـانون 

تدتو تـوان اسـو مي 129بعدي وعع خاص دارد

كرد كه اين وعع خاص مبتدـي براساسـدامه 

سا مان است كه هـون ايـن اساسـدامه بـه 

تأييد و تصويب مجلس رسـيده، قانونگـذار 

ايران قبوو كرده است كـه در ايـران هـم 

براســـاس مقـــررا  اساســـدامه ســـا مان 

المللــي كــار عمــل شــود نــه براســاس بين

                                                           

المللـي، دكتر جعفر نيـاكي، حقـو  سـا مانهاي بين .252

دانشگاه ملي ايران  سـاب (، جلـد اوو،  31نشريه شماره 

المللـي نحوه دخوو مقـررا  بين»: 411، ص 1533هاپ دو ، 

 « نكار در ن ا  حقوقي ايرا
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 قوانين داخلي و رويه حقوقي ايران 

ود  حاصل تواف  اراده ( عهدنامه م2 

نامـه مشترك دو دولت است و نلبت به آيين

استملاك كه حاصل اراده يـك جانبـه اسـت، 

 شود ارجح شمرده مي

 1533( عهدنامه مود  كـه در سـاو 5 

ــاني،  ــا   م ــت، ا  لح ــده اس ــويب ش تص

( 11/3/1521نامــه اســتملاك  مــورخ برآيين

  151رحجان دارد 

قانون  9( عهدنامه مود   ب  ماده 4 

و اگر به فرض،  «در حكم قانون است»مدني 

هرگونه تعارعي با قوانين داشته باشد بر 

آنها مقد  است و در صور  ناسا گاري بـا 

مقررا  عا ، مخصص آنها بوده و  ب  اصـل 

خـاص »گويـد: شداخته شـده جهـاني كـه مي

ارجحيــت خواهــد  151«كدــدبرعــا  غلبــه مي

المللـي داشت  صحت اين اصل را ديوان بين

 قلـمت  152دادگلتري در قضـيه آمباسـيلوس

بدـابراين،  155صلاحيت( تأييد كـرده اسـت 

                                                           

130. Constitutiones tempore posteriores potiores sunt his quae ipsas praecesserunt.  

131.  Specialia derogant generalibus.  

132. Ambatielos.  

(، سـاو ICJ Reportsدادگلتري   الملليبينگزاره ديوان  .233

؛ هم دين تصـميم هيـأ  عمـومي ديـوان داوري 21، ص 1932

، 4، ص2ايات  متحده، قضيه تفليري الـف / -ايران دعاوي 

 « و» بدد 
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جدبـه  آنكـهقانون عهدنامه مود  به علت 

نامه اسـتملاك خاص دارد، مقررا  عا  آيين

 154 «دهدخصيص مين»را  1521ساو 

( ا  لحا  سللله مراتب، در صـور  3 

نامـه اجرايـي آن تعارض، قانون بـر آيين

نامـه مصـوب مقد  است، حتي اگـر آن آيين

  153كميليون مجلس باشد 

 

3 

 ايرانياني كه با رعايت مقررات قانوني

 اندتابعيت ايران را ترك كرده

 

افراد اين گروه كه با رعايت مقررا  

قانون مـدني(  911قانوني  ا  جمله ماده 

نمايدـد مكلـف تابعيت ايـران را تـرك مي

                                                           

دكتر ابوالحلن محمدي، مباني استدباط حقو  اسلامي،  .234

، ص 1561دانشگاه تهـران، هـاپ ششـم،  1349نشريه شماره 

؛ هم دين، دكتر ناصر كاتو يان، مقدمـه علـم حقـو ، 541

، شملـي 1571موالعه در ن ا  حقو  ايران، هاپ پانزدهم، 

  111ص 

رك  مصوبه كميليون مشترك مجللين در مـورد معتبـر  .232

شــداختن معــاملا  انجــا  يافتــه قبــل ا  تــاري  تلــليم 

( كه هون مغاير با ميـزان 21/2/1545نامه به مجلس  آيين

محدوديت مالكيت اراعي شاليزاري  برنج( و غيره مقرر در 

عـي، قانون مصوب مجللين بود، و ار  تعاون و اصـلاحا  ار

مصوبه مذكور را فاقد اعتبار و غيرقابل اجــرا دانلـت و 

به: مـاده   59ا  عمل به آن خودداري كـرد، رجـوع شـود 

نامه اصـلاحا  اراعـي مصـوب كميلـيون خـاص مشـترك آيين»

   163، ص 1545، مجموعه قوانين ساو «مجللين
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د تـرك تابعيـت، هلتدد ا  تاري  صدور سد

امواو غيرمدقـوو خـود در ايـران را بـه 

دد و آن ه را هم كه بعـداً ا  فروش برسان

گيرد  مالكيـت ارث به آنها تعل  مي ي  ر

قهري( بفروشدد و هدان ه يرو مـد  مقـرر 

در قانون، امواو خود را نفروشدد، دولـت 

 امــر بــه فــروش اموالشــان صــادر خواهــد

راد بعـد ا  اين اف كه بديهي است 156كرد 

به هيچ وجـه تاري  ترك تابعيـت ايـران، 

                                                           

و  911( براي كدترو اجراي تعهـد مشـموتن مـاده 1  .232

العمل روش امواو غيرمدقوو آنان، دستورپيگيري در مورد ف

بيدي نشده و وجـود نـدارد لـيكن و ار  يا مكانيلمي پيش

اي ا  امور خارجه هدگا  صدور سدد خروج ا  تابعيت، نلخه

آن را براي ا لاع سا مان ثبت اسداد و املاك كشور ارسـاو 

دارد و آن سا مان نيز مددرجا  سدد مزبور را به كليه مي

ثبت استانها و نهايتاً به دفاتر اسداد رسـمي ادارا  كل 

نمايــد  امــا، ســدد شداســايي سراســر كشــور بخشــدامه مي

را كـه ا  و ار  خارجـه  919تابعيت، موعوع تبصره ماده 

كدـد؛ نمايد، بدون هيچ اقدا ، فقط بايگاني ميدريافت مي

ــذكور بايــد ايــن ســدد را هــم بــه  حــاو آنكــه اداره م

مي ابـلا  نمايـد تـا ا  انجـا  اسـداد رسـ هايهدفترخان

معاملا  غيرمدقوو اين افراد كه تابعيت خارجي آنان، بـه 

رسميت شداخته شده و ا  آن پس ديگر تبعه ايـران محلـوب 

 شوند، جلوگيري به عمل آيد  نمي

( در مورد تعهد خروج ا  كشور افراد مذكور، كه بايـد 2 

امـور  يرو مد  سه ماه  حداكثر يك ساو با موافقت و ار 

دار كدتـرو خارجه( انجا  پذيرد، نيروهاي انت امي عهـده

 باشدد اجراي تعهد مزبور مي

اي ا  موارد تخلف، كه مقاما  صالحه امـر بـه ( سابقه5 

فروش امواو و اخراج متخلف صـادر نمـوده باشـدد، وجـود 

 ندارد 
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دد تواندد امواو غيرمدقوو خريداري كدنمي

ـــاده  ـــه در م ـــا آنك ـــررا  و 44كم  مق

ـــورخ  ـــتري م ـــتورالعمل و ار  دادگل دس

14/2/1517 

كه به دفـاتر اســداد رسـمي  157

 ابلا  گرديده است، تصريح شده كه: 

تد يم و ثبت اسداد معامله غيرمدقـوو »

ــاع  ــتاتب ــرك تابعي ــه ت ــران ك  151اي

اند و مواب  قانون صـلاحيت خريـد نموده

امواو غيرمدقوله در ايران را ندارند، 

   «ممدوع است

 

اين نكته هم بايد يادآوري شـود كـه 

ـــماره  ـــدامه ش ـــ  بخش ـــورخ  41/14 ب م

و ار  امــور خارجــه، متقاعــي  11/1/1549

پذيرش دولتي كه »ترك تابعيت ايران بايد 

ــد تابعخوامي ــيل ه ــور را تحص ــت آن كش ي

                                                           

   227، ص 1517مجموعه قوانين ساو  .232

رانيـاني اسـت كـه تـرك اين ماده فقط مربوط به اي .232

اند ولي معلو  نيلت هرا درباره ايرانياني تابعيت نموده

كه بدون رعايت مقـررا  قـانوني تابعيـت خـارجي تحصـيل 

اند و امواو غيرمدقوو آنان با ن ار  دادسـتان بـه كرده

(، و بـالوبع در 919مـاده  مشموتنشود  فروش رسانيده مي

شمرده شوند، ذكـري  آيدده نيز ا  ح  استملاك بايد محرو 

ندموده است  اين امر با توجه به يك اصـولاح حقـوقي كـه 

 expressio unius est exclusio «كدـدذكر احد نفي ماعـدي مي»گويد: مي

alterius  انگيز خواهد بود بح 



  332 دوم بيست و مجلة حقوقي / شمارة 

جزء ساير مـدارك ت  ، ارائـه  159،«دنماي

نمايد تا ا ميدان حاصل شود كه وي پس ا  

يعدي بـدون  141«و نبي»ترك تابعيت ايران 

تابعيت نخواهد شد  اصل ههل و يكم و اصل 

نيز بـر همـين  141ههل و دو  قانون اساسي

 امر توجه دارد:

ا   توانـددولت نمي»اصل ههل و يكم: 

در  …هيچ ايراني سلب تابعيت كدـد مگـر 

  «صورتي كه به تابعيت كشور ديگري درآيد

سلب تابعيت ايـن  …»اصل ههل و دو : 

گروه اشخاص در صورتي ممكن است كه دولـت 

  «ديگري تابعيت آنها را بپذيرد

 

4 

 ايرانياني كه بدون رعايت مقررات

 اندقانوني تابعيت خارجي تحصيل كرده

 

                                                           

مجموعه قوانين و ار  امور خارجه، مأخذ ذكر شـده،  .232

مـورخ  ؛  ب  فصل هفدهم قـرارداد ايـران و آلمـان311ص 

شود كـه هـيچ يـك ا  دولت آلمان متعهد مي»ميلادي:  1175

تبعه دولت ايران را به رعيتي خود قبوو نكدد مگر ايدكه 

ابتدا رعايت مخصوص دولت ايران را تحصـيل نمايـد كـذلك 

 ( 114 علي اصغر شريف، مأخذ ذكر شده، ص   «…دولت ايران

140. Apatride.  

و اصـل ههـل و دو   ايراداتي بر اصـل ههـل و يكـم .242

قانون اساسي، هم ا  لحا  نحـو  تحريـر و هـم ا  لحـا  

 محتوا، وارد است كه جاي بح  آن ايدجا نيلت 
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گـــروه آن دســـته ا   افـــراد ايـــن

 919ايرانياني هلـتدد كـه مشـموو مـاده 

باشدد يعدـي بـدون رعايـت قانون مدني مي

مقررا  قـانوني، تابعيـت خـارجي تحصـيل 

اند؛ بدين جهت ماده مذكور تدبيها  نموده

و محدوديتهايي به شرح  ير درباره آنهـا 

برقرار نموده است  اوتً، تابعيـت خـارجي 

 142لم يكـنن كـانآنها ا  ن ر دولت ايـرا

اي حقـو  اجتمـاعي است  ثانياً، ا  پـاره

ــواو  ــه ام ــاً، كلي ــتدد  ثالث ــرو  هل مح

غيرمدقوو آنان با ن ـار  دادسـتان محـل 

شود؛ البته وقوع ملك به فروش رسانيده مي

بهاي فروش پس ا  كلـب مخـارج، ا  جملـه 

ماليا  و عوارض، بـه آنـان داده خواهـد 

 فروختـه شروط به آنكـه عمــلاً شد، مدتها م

                                                           

كان لم يكن شداخته شدن تابعيت خـارجي ايرانيـاني  .245

كه بدون رعايت مقـررا  قـانوني تابعيـت خـارجي تحصـيل 

 مأخـذ ذكـر  «نامـه تابعيـتقانون»  1اند، در بدد كرده

 1511شـهريور  51قـانون تابعيـت  14( و مـاده 1ه، ص شد

 مجموعه قوانين موعوعه مصوبه دوره هفـتم قانونگـذاري، 

( نيز ذكر شده بود  رجوع شود بـه: 211مأخذ ذكر شده، ص 

 2علاءالدين مرعشي، تابعيت در ايران، مأخذ ذكر شـده، ص 

سـفار   1291رجـب  16(  علاوه بر اين، تلگرا  مـورخ 5و 

ر استانبوو به و ار  امور خارجـه ايـران حـاكي ايران د

بايد به قصد تبديل تبعيت استدعا داده، تـرك »    است: 

علاقه نموده، اراده همايون حاصل بكدد و ات اين ايرانـي 

، گزيده اسداد سياسي، مأخذ ذكـر شـده، جلـد سـو ، «است

   661صفحه 
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ات تا  ماني كه فروخته نشود،  بعاً شود و

استحقاقي به دريافت قيمت آن ندارند كما 

آنكه شعبه سو  ديوان داوري دعاوي ايران 

ايات  متحده نيز در دعواي دكتـر رعـا  -

 سعيد مالك عليه ايران ن ر داده است كه: 

[ 919كه ا  مفاد اين مـاده ]مـاده »

مـاده مزبـور بـه شود كه هدين ملتفاد مي

آيد، بلكه براي خودي خود به اجرا در نمي

فروش امواو غيرمدقوو بايد تشريفاتي بـا 

ن ار  دادسـتان محـل صـور  گيـرد  امـا 

خواهان هيچ مدركي ارائه نكرده كه دتلـت 

بر آن داشته باشد كه تشريفا  مزبـور در 

  145 «رابوه با  مين انجا  شده است

ت كـه اين نكتـه قابــل يـادآوري اســ

خواهانهاي داراي تابعيت مضاعف ايـران و 

 امريكا كه در ديوان داوري دعاوي ايـران

انـد، در ايات  متحده  ـرح دعـوا كرده ـ

كـاره   ور نيمههآن را ب 919تفلير ماده 

انـد و بـدون توجـه بـه و ناقص نقل كرده

اين ماده كه حاوي عمانت اجـراي آن  بقيه

مايدد كـه كددد هدين تلقين ناست، سعي مي

افراد مذكور، هون دولـت ايـران تابعيـت 

                                                           

پرونده رعا سـعيد مالـك، عليـه ايـران در ديـوان  .243

 195 - 5ايات  متحده، رأي شـماره  -ي دعاوي ايران داور

   34، بدد 354 -



  ممنوعيت استملاك اموال...  333 

شداسـد و خارجي آنـان را بـه رسـميت نمي

آنان را هم دان تبعـه ايـران بـه شـمار 

تواندـد آورد، نتيجتاً مجا  هلتدد و ميمي

ماندــد هــر تبعــه ديگــر ايــران، امــواو 

ــــداري و  ــــداري، نگه ــــوو خري غيرمدق

برداري نمايدد  بدابراين، به ادعاي بهره

اگر اين قبيل خواهانها بعد ا  كلب  آنان

تابعيــت امريكــا، امــلاك قبلــي خــود را 

اند و يا بعــد ا  كلـب هم دان نگه داشته

انـد، تابعيت امريكا امـلاك جديـدي خريده

عمل آنها بر  ب  قـانون ايـران بـوده و 

توان گفت كه مرتكب عمل غيرقـانوني و نمي

 144اند تخلف ا  قانون شده

 919ه مـاده است كـاما، واقعيت اين 

موالبي كـه فوقـاً  قانون مدني به دنباله

ب ديگري هـم دارد كـه نقل شده است، موال

ممدوعيتها براي مشموتن اين  ايشامل پاره

دهد كـه ايـن افـراد ماده است و نشان مي

اگر هه  ب  قانون ايران، ايراني هلـتدد 

(، ا  919ولي  بـ  همـان قـانون  مـاده 

ن ممدـوع هلـتدد ا  اي حقو  در ايراپاره

                                                           

در  111( و شـماره 53 پيوست  92رك  سددهاي شماره  .244

دعواي كامران حكيم عليه دولـت ايـران  پرونـده شـماره 

ــران 935 ــاوي اي ــوان داوري دع ــعبه دو  دي ــات   -، ش اي

 متحده(  
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 جمله: 

 يـامحروميت ا  ح  استخدا  دولتي ـ 

 رسيدن به مقا  و ار ؛

شدن در ـ  محروميـت ا  حـ  انتخـاب 

 هاي ايالتي و وتيتي شهرداري؛انجمن

شدن بـه ـ  محروميت ا  حـ  انتخـاب 

 143نمايددگي مجلس؛

 ـور عـمدي ايـن همهمتر ا  همـه، بـ

                                                           

مجتهد شـيرا ي  قمري كه حاجي آقا علي 1529در ساو  .242

اين حاجي عبدالكريم ا  شيرا  به وكالت مجلس شوراي ملي 

انتخاب شـده بـود، دربـار  تابعيـت ديگـر او  تابعيـت 

آن، مـتن  7اي مدتشـر شـده و در صـفحه عثماني(، كتاب ه

اوو كانون اوو، سده »اي كه حاجي آقا علي در تا ي  نامه

رو نوشـته هجري قمري( به قائم مقا  نجف اش 1526  «1524

هجري والـد  1271در سدة »بود، هاپ كرده است بدين شرح: 

مرحو  من نجف آمده و در اين جا مزاوجت نمود بـا مـادر 

شديد  كه هر كـس مـادرش تبعـة  …ا  تبعة عثماني  …من 

باشد و فريضة ذمـه عثماني است او هم تابع مادر خويش مي

فتخار دانلتم كه تذكره تابعيت دولت عثماني راكه موجب ا

وات مرلمن لـه » ممثل قوانين مواعه باشم …گرفته و است 

اتمر الداعي حاجي آقا علي بن حاج عبـدالكريم، ]ترجمـه 

ا  متن نامه كه به  بان عربي است[، در گوشة اين نامه، 

بـه جهـت بـودن والـد  »دايره نفوس عثماني نوشته است: 

ار  به موجب امرنامة ن ـ …صاحب استدعا ا  نيمة عثماني 

كـه متـزوجين  نـان  1525تمـو   21جليلة داخلـه مـورخ 

عثماني ا  ايرانيها، اوتد آنها جزء تبعة عثماني معدود 

بـه  …نوشـته  ا قرار معامله او  …باشد ملتدعي است مي

]ترجمه ا  متن اصـلي كــه بـه  بـان  «دايره نفوس بدهيد

تركي است[  سيد باقر  هراني، كشف حقيقت يا نشر اسـداد 

ت حاجي آقا مجتهد شيرا ي، وكيل مجلس، هـاپ موبعـة تبعي

( امـا در مـورد 9تـا  7فاروس،  هران، بدون تـاري ، ص 

العمل مجلس، بايد به صور  مذاكرا  مجلس در آن دوره عكس

 مراجعه نمود 
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افــراد ا  حــ  ادامــه نگهــداري امــواو 

 ممدوع هلتدد و به 146مدقوو موجود خودغير

                                                           

ايـات  متحـده  -ديوان داوري دعاوي ايران  2شعبه  .242

 27خ مـور 214 - 257 - 2رأي شـماره  22و  21در بددهاي 

 دعواي خانم ليلا ارفع دانش عليـه ايـران(  1913نوامبر 

 ايهارن ر كرده است: 

قانون مدني، اتباع ايراني كه تـرك  911 ب  ماده  - 21»

كددد، بايد قبلاً تعهد نمايدد كه يرو يـك سـاو تابعيت مي

ا  تاري  ترك تابعيت، حقو  خود را بر امواو غيرمدقـوو 

و يـا ممكـن اســت بالوراثـه  باشددكه در ايران دارا مي

بدحوي ا   انحا به اتبـاع ايرانـي مدتقـل  …دارا شوند 

العمو  الـذكر بـه مـدعيكددد  عد  رعايت مفاد ماده فو 

قانون مدني كليه امـواو  919دهد كه  ب  ماده ميمحل ح  

غيرمدقوله شخص را به فروش رسانده و پس ا  وعـع مخـارج 

شـامل مـواردي  919ده فروش قيمت آن را به او بدهد  مـا

ماندد مورد خواهان نيز كه تابعيت دومي كلب كرده، لكـن 

براي ترك تابعيت ايراني خود كوششـي بـه عمـل نيـاورده 

 شود  است، مي

توانلته بعد بدابراين،  ب  قوانين ايران خواهان مي -22

ا  به دست آوردن تابعيت اكتلابي، ملك خود را فقـط بـه 

   «…مد  يك ساو حفظ كدد

ديوان كه شايد ناشي ا  اسـتفاده  2اين ايهار ن ر شعبه 

بـوده اسـت،  919بـراي مشـموتن مـاده  911ا  ملاك ماده 

باشد  اگـر اشتباه و اختلاط نابجاي مفاد اين دو ماده مي

شـامل  911شد كـه مـاده كرد متوجه ميشعبه مذكور دقت مي

كلاني است كه با رعايـت مقـررا  قـانوني تـرك تابعيـت 

بـدون رعايـت مقـررا   919اند ولـي مشـموتن مـاده هكرد

قانوني  بدون ترك تابعيت ايران(، تابعيت خارجي تحصـيل 

اند فلـذا بـين آنهـا وحـد  مـلاك وجـود نـدارد و نموده

توان ا   ري  قياس، مهلـت يـك سـاله مقـرر دربـاره نمي

 1541بهمـن  27را  كه بعداً  ب  قانون  911مشموتن ماده 

نيـز  919صلاح شده است(، براي مشموتن ماده به سه ماده ا

الفار  است و فـار  ا  جملـه، جاري ساخت  اين قياس، مع

و عـد   911رعايت مقررا  قانوني ا   رو مشـموتن مـاده 

  باشد مي 919رعايت آن ا   رو مشموتن ماده 
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 ري  اولي ا  خريد غيرمدقـوو در آيدـده 

 باشدد نيز ممدوع مي

 

 قانون مدني ايران  222توجيه ماده 

 911  ح  تغييـر تابعيـت در مـاده 1

 هـر بيدي شده و بهقانون مدني ايران پيش

كه با رعايـت  است شده داده امكان ايراني

تابعيت ايران  471آن ماده شرايط مددرج در

المللي نيـز را ترك كدد  در تصميما  بين

رسـميت شـداخته  اين ح  براي دولتها بـه

شــده اســت كــه خــروج اتبــاع خــود را ا  

تابعيت، موكوو به شرايط خاصـي نمايدـد  

تـوان رأي ديــوان داوري در اين رابوه مي

ايـات  متحـده در قضـيه سـالم را  ـ مصر

 ويد: گآوري نمود، آنجا كه ميياد

قانون تركيه كه تحصيل تابعيت بيگانه »

ــوو  ــت موك ــا ه دول ــدور اج ــه ص را ب

ـــر مي ـــه ن  ـــد ا  نقو ـــد، نباي نماي

 141المللي مورد جرح قرار گيرد بين

                                                           

نامة تابعيت ايران بـراي قانون 1قبلاً نيز در ماده  .242

بيدي شده بود  رجـوع شـود بـه: ي پيشترك تابعيت، شرايو

   2علاءالدين مرعشي، تابعيت ايران، مأخذ ذكر شده، ص 

242. U.N. Reports of International Arbitral Awards, vol. II, p 1186.  ــاده  3م

قمـري[ صـراحت  1213نامه تركيـه  عثمـاني( ]سـاو قانون

ا ه تبعه عثماني اگر به اذن و اج»داشته است بر ايدكه: 

دولت خود، خود را به خارجـه بلـته باشـد يـا ا  تبعـه 
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يك مثاو ديگر، قضيه گريگوريـو اسـت 

ــان ــتلط يون ــوان داوري مخ ــه در دي ــ ك  ـ

بلغارســتان مــورد رســيدگي قــرار گرفــت، 

شـرح  يـر  ديوان مذكور در رأي خود، بـه

 گيري كرد:نتيجه

مللم است كه شرط اساسـي بـراي آنكـه »

كلب تابعيتي كه در خارج انجا  گرفتـه 

است در داخل كشور اصلي معتبر شـداخته 

شود، اين است كه كلب تابعيت نه تدهـا 

با قانون كشور اعوا كددده، بلكـه بـا 

ملـلم  …قوانين كشور اصلي مدوب  باشد

رك تابعيت[ است كه اين اجا ه ]اجا ه ت

ا   رو و ار  امور خارجـه يونـان بـه 

متقاعي داده نشده است، و مللم است كه 

اگر هه متقاعي، درخواست كلـب تابعيـت 

بلغارستان را كـرده و آن را بـه دسـت 

هـذا، ايـن واقعيـت كـه آورده است، مع

اقدا  مذكور را بدون اجا ه دولت كشور 

ــوان داوري را  ــا  داده، دي ــلي انج اص

                                                                                                                             

نمايدد؛ ولي خارجه شده باشد او را تبعه خارجه محلوب مي

اگر به دولت خود ايهار نكرده باشد او را تبعه عثمـاني 

دارند و به  ر  خواهش دولت مزبور با وي رفتار محلوب مي

 خواهدد نمود و هيچ رعيتي ا  تبعيـت خـود بـدون اذن ا 

 گزيـده اسـداد  «تواند تبعـه خارجـه شـوددولت خود نمي

 ( 217سياسي، مأخذ ذكر شده، ص 
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بگيرد كه  سا د تا صحيحاً نتيجهمجا  مي

آقاي گريگوريو ا  ن ـر قـانون يونـان 

هرگز تابعيـت خـود را ا  دسـت نـداده 

 149 «است

 

شــايد بــه همــين جهــت باشــد كــه در 

نامه كلب تابعيـت امريكـا، تصـريح سوگدد

وفاداري خود »شده است كه متقاعي تابعيت 

كشوري كه قبلاً تبعه آن بـوده  را نلبت به

دون قيــد و شـرط، ب»نمايد و ميترك  «تاس

كدد كـه در را ادا مي «سوگدد ترك تابعيت

تجـويز شـده  131قانون مهـاجر  و تابعيـت

است  در مورد اين سوگدد بايـد يـادآوري 

شود كه اگر ادا كددده سوگدد هدگا  اداي 

آن نه تابعيت اصلي خود را تـرك كـرده و 

نه قصد ترك آن را داشته باشـد، در ايـن 

                                                           

149. Recueil des decisions des T.A.M., III eme annee, 1924, P. 970. 

هر متقاعـي كلـب تابعيـت ايـات  متحـده، در بـر   .222

بـا حلـن »كدـد: تقاعا، قصد خود را به شرح  ير اعلا  مي

كه شهروند ايات  متحده شو  و بدون قيد و  نيت قصد دار 

كدم كــه در قـانون شرط سوگدد تـرك تـابعيتي را ادا مـي

نيـز هدگـا    (U.S. Code 1148 8  «مهاجر  و تابعيت تجويز شده

ــرهم  ــر پ ــاه و در براب ــا، در دادگ ــت امريك ــب تابعي كل

 مـن»كدـد:خيزد و سوگدد  ير را ادا ميامريكا، به پا مي

دار  كه بوور مول  و كامل تمـامي اعلا  ميبه قيد سوگدد 

تابعيت و وفاداري خود را به هر امير و پادشاه و دولـت 

ا ، تـرك و كشوري كه تاكدون تبعه يـا شـهروند آن بــوده

  همان مأخذ(   «كدممي
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عيتي را كـه بـر اســاس سـوگدد صور ، تاب

درو  بــه دســت آورده نــه تدهــا ا  ن ــر 

بلكه ا  ن ر قوانين  131المللي،قواعد بين

هم فاقد اعتبار است و دست كم،  132امريكا

عليه كشور اصـلي يـا كشـور ديگـر قابـل 

 ايدكــهنيلــت  علــت  135اســتداد و معتبــر

متقاعيان غالباً قصد ترك تابعيت اصلي را 

ا  جها  مختلف، يكـي هـم  ندارند، گذشته

اين است كه مي خواهدد هـر جـا كـه نفـع 

آنها ايجاب كدد خود را تبعه كشور اصـلي 

معرفي كددد و جاي ديگر تبعه امريكـا؛ و 

بدين  ري ، يكي ا  دو تابعيـت را صـرفاً 

 134به لحا  مدافع شخصي خود انتخاب كددد 

                                                           

151. See I.Seidel - Hohenveldern, ايدكهL'ordre public et la fraude a la loi, ايدكـهdans 

Melange Maury. See also G. Perrin, "La validité de la nationalité", dans Melange Guggenheim, 

Institut des Hautes Etudes Internationals, Geneve, 1968. Also see J. H.W. Verzijl, International 

Law in Historical Perspective part V., 1972.  

هم دـين  USCS) United States Code Service  1431بخـش  1ماده  .225

 A. 9 Eal, 616 F2d M43) ,1980رك  دعواي ايات  متحده عليه بدفشـه  

 به نقل ا : 

Immigration And Nationality Act, P. 329.  

ـــورخ  .223 ـــل  6رأي م ـــوان بين 1933آوري ـــي دي الملل

دادگلتري، در قضيه نوته بـوهم  دعـواي ليخـتن اشـتاين 

   26 و 25ت(، صص عليه گوآتما

را كـه بـدان وسـيله  قـياين  ر  عمل، يكـي ا   ر .224

تواند مورد سوء اسـتفاده قـرار گيـرد، تابعيت مضاعف مي

نمايد و گواه صادقي است بر حكمت رويـه قضـايي اثبا  مي

الملـل در اجلاسـيه المللي و ن ر انلـتيتو حقـو  بينبين

اعف عليـه ( كه دعاوي دارنـدگان تابعيـت مضـ1963ورشو  
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اي هرگز هدين اجا ه 133الملليتصميما  بين

كدـد كـه دهد و تأكيـد ميان نميرا به آن

تابعيت افراد به ميل آنها نيلت كـه بـر 

 حلب مدفعت آني خود برگزيددد 

با ن ـرا  علمـاي  919  مفاد ماده 2

الملل نيز سا گار است  پروفلور حقو  بين

نيكلابارياكوو كه يكي ا  صاحبد ران عالي 

رتبه در  ميده مباح  تابعيت مضاعف است، 

 گويد: مي

ها ح  دارند شرايط كلـب تابعيـت كشور»

خارجي توسط شهروندان را تعيين كددـد  

هدان ه فردي بدون انجا  آن شـرايط، و 

تر، بـدون كلـب اجــا ه به بيـان دقيـ 

بيدي شـده در قـانون كشـور اصــلي، پيش

تابعيت خارجي كلب كدـد، آن كشـور حـ  

رســميت  دارد نتايج آن تابعيـت را بـه

دـوان يكـي عبشداسد و آن شهروند را به

  136ا  شهروندان خود تلقي كدد 

 

                                                                                                                             

ــردود  ــذيرش و م ــل پ ــويش را غيرقاب ــوع خ ــورهاي متب كش

 اند  شداخته

(Annuaire de l'institut de Droit International, 1965). 

155. See Miliaani's Case in professor Basdevant, "conflit de nationalité", Revue de droit 

international privé et de droit pénal international, Vol 5, pp. 56 et 57. Also see Mrs. Bathez de 

Monrtfort's Case, Recueil des T.A.M., op cit., T. VI, 1962, P. 80.  

156. Nicola Bar - Yacov, Dual Nationality, London, 1961, P. 143. 
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قــانون مــدني ايــران كــه  919مــاده 

تابعيت خارجي ايـن قبيـل افـراد را بـه 

شداسـد و كـان لـم يكـن تلقـي رسميت نمي

كددده همين ن ر پروفلـور مدعكس 137كدد،مي

 بارياكوو است  

  اين ن ـر با تـاب رويـه دولتهـا 5

ــك بين ــت و در  پراتي ــز هل ــي( ني الملل

ايدجا، كافي است ذكر شود كـه كدلـولگري 

ايات  متحده در استانبوو به و ار  امور 

تواند هـيچ كمكـي خارجه ا لاع داد كه نمي

التابعيه ايات  به آن عده ا  اتباع جديد

متحــده بكدــد كــه داراي تابعيــت تركيــه 

هلتدد و براي كلب تابعيت جديد  تابعيـت 

ه اي ا  دولـت تركيـامريكا( هـيچ اجـا ه

                                                           

نامه تابعيت دولت عثماني نيـز كـه حـدود در قانون .222

در مجلس شوراي باب عالي ممضي »كه  فوريه(  1213ذيقعده 

تبعـه عثمـاني »آمده است كـه:  «اندداشته و مدتشر كرده

اگر به اذن و اجا ه دولت خود، خود را به خارجـه بلـته 

باشد يا  ا تبعه خـارج شـده باشـد او را تبعـه خارجـه 

نمايدد ولي اگر دولت خود ايهار نكرده باشد او محلوب مي

دارند و به  ـر  خـواهش دولـت را تبعه عثماني محلوب مي

مزبور ]دولت عثماني[ با وي رفتار خواهدـد كـرد و هـيچ 

توانـد رعيتي ا  تبعيت خود بدون اذن ا  دولـت خـود نمي

، گزيده اسداد سياسي، مأخذ ذكـر شـده، «تبعه خارجه شود

 گـزارش اسـلاميه بيلـت و هفـتم فوريـه  217جلد سو ، ص 

دون ذكـر سـاو[، مواب  بيلت و ششم ديقعـده الحـرا  ]بـ

، آرشـيو قـديم 443/ ، سـدد شـماره 5، پرونـده 7كارتن 

 و ار  امور خارجه(  
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گذشته ا  اين، و ار  امور  131اند نگرفته

مربـوط بـه  ملـئلهخارجه امريكا هـم در 

به همين  ري  عمل نموده  139موي اورنجورج

معـاون و ار  امـور  161«كـار»و در نامه 

سفير آن كشـور  161خارجه امريكا به جانلن

 تذكر داده شده است كه:

آقاي اورن بايـد ايـن موعـوع را درك »

 ايدكهل ياهري وي مبدي بر كدد كه تماي

مدحصراً تبعه ايات  متحده شمرده شــود، 

تواند واقعيت و مشكلا  حقوقي ناشـي نمي

                                                           

 158. See Hackworth, digest of International Law, Vol. 3, 1945, p. 198. 

 222. Gorge Moye Orne  نمونه ديگري ا  عملكرد ايـات  متحـده

رار را دانمدد معروو، اي  دي  بور خارد مورد اشـاره قـ

داده است  اين حقوقدان برجلته امريكايي در كتـاب خـود 

 نويلد: مي

و ار  خارجه امريكا در شموو و تلري حمايت  به اتبـاع »

امريكايي( ممكن است رفتار قابـل سـر نش خواهـان را در 

نفي يا اخفاي تابعيت خود مومـح ن ـر قـرار دهـد  مـثلاً 

ه كشـور غالباً شاهديم كه دارندگان تابعيـت اكتلـابي بـ

تن اصلي خود مراجعت كرده و در آنجـا بـا مخفـي نگهداشـ

عدوان اتبـاع كشـور و ـن تابعيت مكتلبه خود، خود را به

شرايوي پـيش آمـده تـا  ايدكهاصلي خود وانمود كرده تا 

مدافع ايشان مداخله كشـوري را كـه تابعيـت آن را كلـب 

اند، ايجاب نمايد  آقـاي فـيش  و يـر خارجـه وقـت كرده

خارجه بر اين اعتقادند كه هدـين  و راي( و ساير امريكا

اقدامي در مورد اخفـاي تابعيـت، تعهـدا  دولـت ايـات  

عدوان اتباع  امريكا( متحده را ا  حمايت ا  متخلفان به

 «سا د ايل مي

  (Borchard E.D., Citizen Abroad the Law of International Claim, 1915. PP. 720, 721 رك  

160.  Carr. 

 161. Johnson. 
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 162 «ا  تابعيت مضاعف وي را تغيير دهد

ايات   ـ   ديوان داوري دعاوي ايران4

دانش عليـه متحده نيز در دعواي ليلا ارفع

ايران، سا گاري قوانين ايران در  ميدـه 

قـانون  919و  911كه شامل مواد تابعيت  

ــز مي ــدني ني ــوانين م ــا ق ــد( را ب باش

 ور عمدي مورد تأييد قرار هالمللي، ببين

داده است و با ذكر مواد مورد ن ر، هـيچ 

ايـن نكتـه  165ايرادي به آن نگرفته است 

آوري شــود كــه قــوانين و هــم بايــد يــاد

مقــررا  ايــران تابعيــت مضــاعف اتبــاع 

شداسد، ا  جملـه ت نميايراني را به رسمي

قــانون مــدني، آنجــا كــه  919در مــاده 

تبعيت خارجي او كان لم يكن  …»گويد: مي

  «شــودبــوده و تبعــه ايــران شــداخته مي

 1257/14بخشدامه شماره  5هم دين در بدد 

آمـده  15/5/1547و ار  امور خارجه مورخ 

عد  رعايت مقـررا  قـانوني  …»است كه: 

يكه داشتن تابعيت فو  ]قانون مدني[ به و

مضاعف و دو گذرنامه ا   رو اين بـانوان 

ني اختيـار  ]بانوان خارجي كه شوهر ايرا

اند[ بـه هـيچ وجـه مجـو  و مـوردي كرده

                                                           

162.  Hackworth, op. cit., Vol. III, P. 368. 

، 7، مأخذ ذكر شده، ص 214 - 257 - 2رأي شماره  .223

   21بدد 
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  164 «…ندارد

ــد در ــوان رأي 21بد ــاوي داوري دي  دع

داده شـده  ن ر نيز، متحده ايات  ـ ايران

بعيت مضاعف را قوانين ايران تا» است كه:

 163 «دشداسيرسميت نم به

بــه همــين جهــت اســت كــه دارنــدگان 

[ تابعيت 919تابعيت مضاعف ]مشموتن ماده 

خــارجي خــود را ا  دولــت ايــران پدهــان 

هاي مددرج در تا مشموو محدوديت 166كدددمي

نشوند  ا  جمله خانم سمراد در  919ماده 

اي كـه بـا قيـد سـوگدد امضـا شهادتدامه

 كرده، صريحاً نوشته است:

ــا» ــه خ ــا  نوادهب ــيله مقام ــه وس ا  ب

كدلولگري امريكا در تهران توصيه شـده 

                                                           

مجموعه قوانين و مقـررا  مربـوط بـه و ار  امـور  .224

   491خارجه، مأخذ ذكر شده، ص 

، مأخذ ذكـر شـده، همـان 214 - 257 - 2رأي شماره  .222

 بدد 

حتي اگر به فرض، مأموران دولت بوـور غيررسـمي ا   .222

تابعيت خارجي ايـن افـراد ا ـلاع حاصـل كددـد و اغمـاض 

تواند اعتبار مقررا  آمره مـاده نمايدد؛ اين اغماض نمي

آورد اي براي تكرار به وجود را متزلزو كدد و سابقه 919

 يرا سابقه خلاو قانون مجو  تكرار آن سابقه نيلت و عمل 

 consuetudo neque injuria oriri nequeسا د   و قانون را نيز مجا  نميخلا

tolli potestتـوان ا ـلاع ( عمداً ا لاع مـأموران كدلـولي را نمي

رسمي دولت تلقي كرد  رك  قضيه نوتـه بـوهم كـه ديـوان 

المللي دادگلتري در رأي خـود، صـدور ويـزاي صـادره بين

اي شداسـايي تابعيـت را بـر سوئيسكدلولگري گوآتمات در 

 (  ندانلتجديد نوته بوهم ا   رو دولت گوآتمات كافي 
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بود كه به هيچ وجـه نگـذاريم مقامـا  

دولت ايران ا  وجود گذرنامه امريكايي 

]تابعيــت امريكــايي[ مــا ا ــلاع حاصــل 

  167 «كددد

 

هاي ايرانـي در نيز رو نامه 161اخيراً 

اند كه مقامـا  آنجلس  امريكا( نوشتهلوس

وري اسلامي به امريكـا آمدنـد و دولت جمه

رنـدگان تابعيـت مضـاعف مـذاكراتي با دا

عمل آوردند و آنان را تشـوي  نمودنـد به

كه به ايـران مراجعـت كددـد و بـا حفـظ 

تابعيت امريكـا ]تبعـه مضـاعف ايـران و 

امريكــا[، فعاليتهــاي ســاب  خــود را در 

 ايران دنباو نمايدد  

قلمت اوو اين خبر  به فرض صحت( كـه 

عو  ا  اتباع ايران و تشوي  آنـان بـه د

باشد، با هـيچ يـك ا  قـوانين با گشت مي

ايران مغاير  ندارد  يرا اين افراد  ب  

قانون مدني تبعه ايران هلـتدد  919ماده 

تواندـد بـه مايل باشـدد ميو هر وقت كه 

گردند، ولي قلمت دو  خبـر، در ا ايران ب

                                                           

امريكا، دعـواي خـانم  -ديوان داوري دعاوي ايران  .222

 اده( عليـه ايـران، پرونـده شـماره پروين سمراد  قاعي

   15، بدد 1، ص 35، سدد شماره 463

  1575تابلتان  .222
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مورد شداسايي تابعيت مضاعف اين افـراد، 

كدـد،  يـرا آشكارا با قانون توبيـ  نمي

صريحاً تابعيت خارجي اين افراد  919ماده 

هيچ مقـا  يكـن مي لـم را كان شـمارد و 

توانـد كدد و نميدولتي ايران ايهاري نمي

 919بكدــد كــه بــا مقــررا  آمــره مــاده 

مغاير  داشته باشد و به فرض آنكه هدـين 

ايهاري كرده باشدد، خارج ا  حدود صلاحيت 

ــوده و نمي ــان ب ــار آن ــد در و اختي توان

خللي وارد آورد  امـا،  919اعتبار ماده 

( 919راه بر اين افــراد  مشـموتن مـاده 

بلته نيلت  يرا دولت براي افراد مذكور، 

قانون  919اي به ماده تبصره 1557در ساو 

مدني الحا  نمود و تلهيلاتي فراهم كـرد  

  ب  اين تبصره: 

انـد، بـه پيشـدهاد توهيأ  و يران مي»

ــارجي  ــت خ ــه تابعي ــور خارج و ار  ام

[ را بـه 919مشموتن اين مـاده ]مـاده 

گونه اشـخاص بـا رسميت بشداسد  به اين

موافقت و ار  امور خارجه اجـا ه ورود 

 169 «توان دادبه ايران يا اقامت مي

 

مد ـور علاوه براين، دولت ايـران بـه

                                                           

   633و  634، صص 1557مجموعه قوانين ساو  .222
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 تلهيل هر هه بيشتر كار اين قبيل افراد،

و كاستن ا  تشريفا  مربوط به اخذ تصميم 

در هيأ  و يـران كـه ممكـن اسـت انـدكي 

اي در گير باشـد، تصـويبدامه وتني و وقت

ـــاري   ـــه در  11/9/1546ت ـــد ك گذراني

، بـدين شـرح 43757تحت شماره  22/9/1546

 ابلا  گرديد:

 11/9/1546هيأ  و يران در جلله مورخ »

ره تصويب نمودند كه اجـراي مفـاد تبصـ

قانون مدني در مورد شداسايي  919ماده 

تابعيت خارجي مشمولين ماده مزبور، ا  

 رو و ار  امور خارجه و يا سـفرا كـه 

ــا ه  ــه اج ــور خارج ــرو و ار  ام ا   

ي انجــا  ايـن امـر داشـته مخصوصي برا

   «عمل آيدباشدد، به

 

 171الملــل خصوصــيدر كتــاب حقــو  بين

 ست كه:درباره تبصره الحاقي نوشته شده ا

قانونگذار در وعع آن تبصره بـه ايـن »

نكته توجه نداشته است كه اين دسته ا  

ايرانيان به صرو تحصيل تابعيت خـارجي 

ا  تابعيت ايراني خود و امتيا هاي آن 

                                                           

ــده، ص  .222 ــر ش ــذ ذك ــلجوقي، مأخ ــود س ــر محم  194دكت

 (  14 سور



  342 دوم بيست و مجلة حقوقي / شمارة 

  «…گردندمحرو  نمي

 

و علاوه بر اين تأكيـد گرديـده اسـت 

 كه: 

مـي تـوان  …حتي در تبصره آن مـاده »

بعيــت ايرانــي گفــت: محفــو  مانــدن تا

ملتتر است،  يرا اين شداسايي تدها در 

حد شداخت تابعيت خارجي شخص مؤثر اسـت 

و نه در تبديل تابعيت ايرانـي او بـه 

تابعيت خارجي كه ملتلز  ا  دسـت دادن 

هدـين شخصـي  …باشد تابعيت ايراني مي

اگر بخواهد تابعيت ايراني خـود را ا  

دســت بدهــد بايــد، بــا احــرا  شــرايط 

و به اراده خود اين تابعيت  …ي قانون

ــرك  ــدد ت ــراي او س ــد و ب ــرك گوي را ت

صدور يابد و اگر اين جريان  …تابعيت 

 ي نشـود او هم دـان دارنـده تابعيـت 

مانـد مدتهـا ا  اتبـاع ايران باقي مي

ايراني دارندگان دو تابعيت بـه شــمار 

 171 «آيدمي

 

اين برداشت ا  تبصره الحـاقي مـاده 

 رسد،  يرا: نميصحيح به ن ر  919

                                                           

 ( 6 سور  257همان كتاب، ص  .222
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دهد كه   دقت در سواب  امر نشان مي1

در پيشـــدهاد و تصـــويب ايـــن تبصـــره، 

 هاي سياسي متعددي وجود داشته اسـتمصلحت

كه ا  جمله اين مصالح، يكي اين بود كـه 

رفته  عدادي ا  اتباع ايران كه به خارجت

و تابعيـت دولـت گزيده  و در آنجا اقامت

نــد، در كــرده بود ديگــري را هــم تحصــيل

تلف بـه فعاليتهـاي سياسـي و مخ كشورهاي

كردند و همين كه هريكي مبادر  مي عمليا 

شدند خود را تبعه ايران معرفي دستگير مي

كردند و گذرنامه ايراني خود را ارائه مي

دادند  اين وقايع موجب اعتراض مكرر و مي

كددد  اين افراد ا  گلايه دولتهاي دستگير

دولـت ايـران بـه  دولت ايران شده بـود؛

ناهار تبصر  الحاقي را به تصــويب مجلـس 

رسانيد تـا عدـداللزو  بتوانـد تابعيـت 

خارجي هدان افرادي را به رسميت بشداسـد 

و آنان نتواندد ديگر خود را تبعة ايران 

 معرفي كددد 

  در بخشدامه اداره تابعيـت و ار  2

امور خارجه، نيز بـه شـرح  يــر، توعـيح 

 داده شده است كه:

اي ا  ايرانيـان كـه بـه هون عـده …»

تابعيـت خـارجي را كلـب  انحانحوي ا  
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بـه  …اند و در كشورهاي خـارجي نموده

برند ممكن است براي حفـظ مدــافع سر مي

خــود يــا انجــا  مقاصــد بعضــي ا  دوو 

مرتكب اعمالي شوند كه با مصالح ايران 

نمايـد لـذا خواهشـمدد اسـت توبي  نمي

اثبا  تحصيل  به مجرد …دستور فرماييد

تابعيت خارجي آنان، مراتب را با ذكـر 

دتيل و مشخصا  كامل هر يـك بـه مركـز 

گزارش فرمايدد تا با موالعه و رسيدگي 

كامل به وععيت آنـان در صـور  اقتضـا 

ا  قانون مدني  919تبصره الحاقي ماده 

كتاب تابعيـت را دربـاره آنـان اجـرا 

  172 «نمود  و ير امور خارجه

 

ــداً 5 ــه    بع ــور خارج ــم و ار  ام ه

مـورخ  14/551بخشدامه ديگري بـه شـماره 

ــدگي 26/1/1547 ــه نمايد ــران در ب هاي اي

راجـع بـه بـا  پـس »خارجه فرستاده است 

گــرفتن تابعيــت ايرانــي ا  افــرادي كــه 

بــرخلاو مقــررا  قــانون تحصــيل تابعيــت 

، بــدين «انــدكشــورهاي بيگانــه را نموده

 شرح:

                                                           

و ار  امور خارجـه، شـماره  تابعيتبخشدامه اداره  .225

  3/12/1542مورخ  4796/14/29139
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 4796/29139متعاقــب بخلــدامه شــماره »

اسـت مراتـب  خواهشمدد 3/12/1542مورخ 

ر كدلولي امو ملئولين ير را مجدداً به 

د   ب  تصميما  آن نمايددگي ابلا  نماي

متخذه مقررا  و ار  امـور خارجـه بـه 

استداد اختيار حاصله ا  مفـاد تبصـره 

ــاده  ــه م ــاقي ب ــدني  919الح ــانون م ق

تابعيت خـارجي افـرادي را كـه بــرخلاو 

وني تحصيل گرديده به رسميت مقررا  قان

شداخته و گذرنامه و شداسدامه و ســاير 

مدارك هويت ايراني آنـان را ملـترد و 

با ل نمايد  علي هـذا مقتضـي اسـت در 

صور  مراجعه اين قبيل اشخاص بلافاصـله 

مراتب را عمن ارسـاو عـين گذرنامـه و 

شداسدامه و فتوكپي مدرك تابعيت خارجي 

شـاني محـل قوعه عكـس و آخـرين ن 11و 

نان را در ايـران بـه  اقامت و شـغل آ

و ار  امور خارجه اعلا  دارند تا  بـ  

ــايي  ــه شداس ــبت ب ــانوني نل ــررا  ق مق

ــ ــمولين م ــارجي مش ــت خ  919اده تابعي

عمـل آيـد  ا  الذكر اقدا  عاجل بهفو 

 175 « رو و ير امور خارجه

                                                           

مجموعه قوانين و مقـررا  مربـوط بـه و ار  امـور  .223

  311خارجه، مأخذ ذكر شده، ص 
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  در متن تبصره الحاقي تصريح شـده 4

اد اجا ه ورود به اين قبيل افر»است كه: 

  بايـد توجـه «و اقامت داده خواهـد شـد

داشت كه اجا   ورود به ايران  ويـزا( و 

صدور پروانه اقامت، مخصوص اتباع بيگانه 

است و اتباع ايران براي ورود به ايـران 

و اقامت در و ن خـود نيـا ي بـه ويـزاي 

ورود يا اخذ پروانه اقامت ندارند و  ب  

اجـع بـه ورود بدد  ب( ماده دو  قانون ر

 19/2/1511174اتباع خارجه به ايران مصوب 

مأموران ايران در خارجـه بايــد ا  دادن 

اشخاصي كه مواب  قوانين ايران »ويزا به 

تبعه ايران محلـوب شـده و بخواهدـد بـا 

ــران  ــه اي ــي ب ــت غيرايران اورا  تابعي

 173، خودداري نمايدد «ملافر  كددد

                                                           

  19، ص 1511موعه قوانين ساو مج .224

مورخ  16117 - 3271/14هم دين، رك  بخشدامه شماره  .222

و ار  امور خارجه راجع به عد  صـدور رواديـد  7/1/1544

برروي گذرنامه خارجي بانواني كه شوهر ايرانـي اختيـار 

ا  صدوررواديد روي گذرنامه خـارجي آنـان  …»اند: نموده

ارجي اين قبيل اشـخاص بـراي خودداري شود ]و[ گذرنامه خ

، مجموعـه «دمربو ه ارساو گرد سفارتخانهابواو بايد به 

قوانين و مقررا  مربوط به و ار  امور خارجه، مأخذ ذكر 

مورخ  1774/14هاي شماره ؛ و نيز رك  بخشدامه491شده، ص 

، همــان 26/2/1549مــورخ  2151/14و شــماره  13/4/1547

  495تا  491مأخذ، صص 
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حاو اگـر براسـاس ن ـر مدــدرج در   3

تــاب مــذكور، تابعيــت ايرانــي مشــموتن ك

تبصره الحاقي، پس ا  به رسـميت شـداخته 

شدن تابعيت خارجي آنان، هم دــان محفـو  

شمار  بماند و جزء دارندگان دو تابعيت به

صـور ، ا  دو حالـت خـارج  آيدد، در اين

اين قبيـل افـراد  ايدكهنخواهد بود: يا 

گذرنامه ايراني خود براي اخذ ويزا و  با

دولــت مراجعـه  انه اقامت به مأمورانپرو

كددد كه در ايـن حالـت، هـون ايرانـي مي

ــذ  ــزاي ورود و اخ ــه وي ــا ي ب ــتدد ني هل

پروانه ندارند؛ و يا با گذرنامه خـارجي 

كددد كه در اين حالت، مأموران مراجعه مي

دولت ا  دادن ويزا به آنـان،  بـ  بدـد 

ــو ،  ــذكور در ف ــانون م ــاده دو  ق  ب( م

 176 دد نمودخودداري خواه

و  ماندن تابعيــت محف اگر قرار بر  6

                                                           

معاون سـر  1964آوريل  14وع شود به: نامه مورخ رج .222

كدلوو ايران در سانفرانليلكو بـه خـانم ليدـدا كـاروو 

مايليم به شما ا لاع بدهيم كه  …» هملر ادگار پروتيوا( 

بر اثر ا دواج شما با يك مرد ايراني، قانون ايران شما 

را تبعه ايران مي شداسد  بدابراين خواهشمدد است بـراي 

فر ندانتان شداسدامه و گذرنامه ايراني بگيريد خودتان و

قانون ايران صدور ويزاي ورود به ايران را براي  …عمداً 

 «داردشما بر روي گذرنامه خارجي  امريكايي( ممدـوع مـي

، شعبة دو  ديـوان، دعـواي بـرادران 516 پرونده شماره 

 ، پيوست ب( 62پروتيوا عليه ايران، سدد شماره 



  324 دوم بيست و مجلة حقوقي / شمارة 

بـود، عـرورتي  افــراد ايراني اين قبيـل

ر تابعيت خارجي آنـان قانونگذا نداشت كه

 ـور هبشداسد و آنـان را بــ را به رسميت

قانوني جزءدارندگان دو تابعيت به شـمار 

بعـد ا  تـاري  تصــويب  ايدكــهآورد؛ با 

ه تبصر  الحـاقي، و ار  امــور خارجـه بـ

بخشدامه صادر  ايران در خارج هاينمايددگي

تابعيت  داشتن …» كه: كدد نمايد و تأكيد

بـه هـيچ وجـه  …و دو گذرنامـه  177مضاعف

 171 «…و موردي ندارد مجو 

 ب  عملكـرد و ار  امـور خارجـه،   7

ا  افراد مشموو اين تبصره مدارك هويـت »

ايراني اخذ و به مراجع صـادر كددـده آن 

د و براي آنان ســدد شداسـايي شوارساو مي

كـه  بعيت ]نه سدد ترك تابعيت، آن  ورتا

كتـاب مـذكور نوشـته شـده[  257در صفحه 

                                                           

هدگا   ـرح  25/9/1556مجلس سدا مورخ  271در جلله  .222

قـانون مـدني، معـاون وقـت  919تبصره الحاقي به مـاده 

 و ار  امور خارجه  آقاي مشف  كايمي( توعيح داده است:

روند بـه خـارج يـا فعـلاً  يك كلاني هلتدد كه يا  مي  …»

مقيم يـك مملكتـي هلــتدد و ا  تابعيـت مـا عمـلاً خـارج 

د ما قبوو نـداريم همـان را كـه شوند ملاح ه بفرمايينمي

گويدد ا  ن ر قـانون مـا آنهـا را دوبل ناسيوناليته مي

ه ايـران شداسيم يعدي هر وقت آن شخص بخواهد بخارجي نمي

   «…ايراني بيايد بيايد بايد با گذرنامه

ــماره  .222 ــدامه ش ــورخ  1257/14بخش و ار   15/5/1574م

  491و  419، صص همان مأخذامور خارجه، 
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و ار  امــور خارجــه  11مواب  فر  شماره 

تن اين سـدد شداسـايي گردد  در مصادر مي

ــريح مي ــودتص ــه  ش ــور خارج ــه و ار  ام ك

تابعيت خارجي اين افـراد را بـه رسـميت 

ز  هلـتدد كـه امـواو شداسد و آنان ملمي

غيرمدقوو خود را در مد  معيدي به فـروش 

 برساندد  

الحـاقي،  تبصـره مشموتن كه آن نتيجه

خارجي آنان، ديگر  تابعيت شداسايي ا  پس

تـوان آيدد و نميتبعة ايران به شمار نمي

يت ايرانـي آنـان هم دـان  گفت كـه تابع

 ماند محفو  مي

به هـر حـاو، بـا توجـه بـه تبصـره 

قي مورد بح  و تلهيلاتي كــه در عمـل الحا

ست، ايرانيـاني كـه بـدون  فراهم آمده ا

رعايت قوانين ايران، تابعيت خارجي كلـب 

تواندـد  بـ  ايـن تبصـره ا  ياند مكرده

امور خارجـه در ايـران يـا سـفير  و ار 

محل، تقاعا كددـد كــه تابعيـت ايران در 

آنان را به رسـميت بشداسـد و بـه  خارجي

رود به ايران و يـا اقامـت وآنها اجا ه 

ايــران بدهــد  در ايــن صــور  ورود و  در

خروج آنان با گذرنامه خارجي به ايـران، 

ي حتي اقامت در ايران،  ب  تبصره الحـاق
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و با اين  بلامانع خواهد بود 919به ماده 

راي مشـموتن مـاده توصيف، هيچ اشكالي بـ

كه هدين درخواستي را به  وجود ندارد 919

ا تابعيـت خـارجي آنـان بـه تعمل آورند 

شداخته شود  اما آنان ا  تلـهيلا   رسميت

 كددـد و در صـددتبصره اسـتفاده نمياين 

 آيدد بـدينرها كردن تابعيت ايران برنمي

 179خود مد ور كه بتواندد به با ي دوگونه

 مدفعـت حلب بر و دهدد ادامه دوبل(  با ي

گـاهي خـارجي  و ايراني گاهي را خود آني،

ددـد و بـدين  ريـ ، بـا دو سـه معرفي ك

گذرنامه و هدد تابعيت به سر برند تا هر 

وقــت لقمــه در امريكــا هــرب باشــد، بــر 

                                                           

اين ن ريه كه دارنده تابعيت مضاعف مجا  نيلـت ا   .222

هر دو تابعيت به هرگونه كه مايل است، بهـره گيـرد، در 

قضيه مشهور نوته بوهم مورد اشاره قرار گرفته اسـت؛ در 

المللي دادگلتري دادخواسـت دولـت اين پرونده ديوان بين

ليختن اشتاين به حمايت ا  نوته بوهم را به ايـن دليـل 

رد كه وي به واسوه تولد تبعه آلمان بوده، تابعيـت رد ك

ليختن اشتاين را فقط به خا ر مصلحت اكتلاب كرده بـود  

تواند ا  تـابعيتي بدين جهت، ديوان رأي داد كه شخص نمي

مدـد شـود كه بدا به ملاح ا  مصلحتي برگزيده اسـت، بهره

(؛ 1933المللــي دادگلــتري،  گــزاره آراي ديــوان بين

 جوع شود به:آراي صادره در پرونده كـا انوا  هم دين، ر

، كوروايا  گـزاره 722و  721، مأخذ ذكر شده، صصبورخا د

المللـي، هـاي بينسا مان ملل متجـد دربـاره آراي داوري

(، تكوست  جي  بي  مور، تاريخ ه و 653و  619، صص 11جلد

المللي كه ايات  متحده در آن  رفيـت هاي بينخلاصه داوري

 (  2361، ص 5است، جلد  داشته
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ســرخوان آن كشــور بدشــيددد و هرگــاه در 

ايران تصور سودي بـرود بـه يــاد يـار و 

 111ديار بيفتدد 

مدتها پيش، در رأي سر داور پرونـده 

ــادو، ــواكين ا   دلگ ــه  111ي ــار تبع رفت

كوشــد ا  هــر دو تابعيــت ميمضــاعفي كــه 

مدد گردد، با عبارا  شديد  ير، بـه بهره

نقل ا  يـك دولتمـرد عاليقـدر امريكـاي 

 جدوبي، تقبيح شده است:

صد حـ  قائـل  در براي تبعه مضاعف صد»

گونـه تعهـد و تكليفـي  شدن بـدون هيچ

 خلـارا  و غرامـا  اتخص حـ  موالبــهب

ا دتيل! امـ ترينسدگين، به اتكاي ععيف

اتبـاع كشـور ايـن همـه تعهــد و  رايب

ان، يـا بـه تكليف باشد و براي خارجيـ

كه در خاك ايـن  كلاني بيان بهتر، براي

                                                           

اسماعيل رائين، حقو  بگيران انگلـيس، مأخـذ ذكـر  .222

مير ا سعيد و ير  1216رمضان  11  نامه مورخ 461شده، ص 

كبير ايران  مشيرالدوله سفيرامور خارجه ايران به نصرالله 

هميشه رعيت  …آن اشخاص »در استانبوو نيز حاكي است كه: 

اند و با آنها بـه نحـوي وده]تبعه[ اين دولت ]ايران[ ب

اسـت  شدهرفتار مي …شود كه درباره ساير تبعه معامله مي

بــه جهــت خلاصــي ا   ور ــه  …قتــل خدمــه  …بعــد ا   …

خورناك، خود را مدتلب به دولت ديگر دانلته وسيله حفـظ 

انـد ]كـه خــود را تبعـه خودشان را به اين مدحصـر ديده

ياسـي، مأخـذ ذكـر   گزيده اسداد س«عثماني معرفي كددد[

   452شده، جلد سو ، ص 

 181. Joaquin M. Delgado.  
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ده ولــي در خــارج كشــور بــه دنيــا آمــ

انـد، ايـن همـه كرده كلب تابعيت ديگري

 امتيا ا  و مزاياي ويكه قائل شدن! 

هايي ا  ايــن قبيــل، ا  اســتفاده ســوء

ــو  بين ــدگاه حق ــر  دي ــل، در  م المل

اســتفاده محلــوب  ترين شــكل ســوءكريــه

  112 «گردندمي

 

 ر پايان تذكر اين نكته عروري اسـتد

ــاده  ــموتن م ــه مش ــها   919ك ــ  ادام  ح

 بعـد گهداري امواو غيرمدقوو موجود خودن

ممدوع هلـتدد و  تحصيل تابعيت خارجي، ا 

خريــد غيرمدقــوو ولويــت، ا  بــا قيــاس ا

باشـدد  ايـن مدـع مي درآيدده نيز ممدوع

ياهراً وجود  919ده آتي اگر هه در متن ما

آن ملتتر اسـت و بايـد در  ندارد ولي در

ت كـه در ن ـا  حقـوقي ايـران و ن ر داش

 مح وريـت موارد ، تمامينويليقانون رويه

يا حقو  و اختيـارا  در مـتن  ممدوعيت و

شـود و اسـتداد مد ور نمي عبارا  قوانين

به قانون اختصاص به دتلت مدووقي ندارد، 

بلكه دتلت التزامي و دتلت مفهـومي نيـز 

ا  جمله موارد آشـكار بـراي بيـان حكـم 

                                                           

182. John B. Moore, International Arbitrations, V. III, p. 2591. 
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بوده و ا  مدابع حقو  ايـران بـه شـمار 

 رود  مي

امـواو  ايدكهبدابراين، با توجه به 

بـا ن ـار   919غيرمدقوو مشـموتن مـاده 

شـود، بـه فـروش رسـانيده مي هدادستان ب

 ري  اولي، بدا به مفهـو  همــين مـاده، 

آنان مجا  به تملك امـواو غيرمدقـوو در 

آيدده نخواهدد بـود و نيـا ي نيلـت كـه 

مصادي  ممدوعيـت در مـتن  تمامي موارد و

شود بلكه دتلت مفهـومي، جزئـي  ماده ذكر

 م قانون و در موارد قياس اولويـت،ا  حك

وعــيح دارد  بــدين تجدبــه تأكيــدي هــم 

آيدده را بـه  توان ممدوعيت استملاك درمي

 ــه نمــود و ات ملاح 919روشــدي در مــاده 

مـاده ا  يـك  ـرو،  معقوو نيلت كه ايـن

ك موجـود ايـن افـراد مقرر نمايد كه املا

دادستان به فروش رسانيده  بايد با ن ار 

رو ديگــر، همــين افــراد در شــود و ا   ــ

مدقوو جديد، يا خريد امواو غير آيدده ا 

 همان املاكي كه با ن ار  دادستانحتي ا  

بــه فــروش رســانيده شــده اســت، ممدــوع 

 د  بدابراين، نتيجه قهري اين امـرنباشد

بعـد ، 919آن است كه افراد مشموو مـاده 

براي تملك  ا  تحصيل تابعيت خارجي، ديگر
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ن، داراي اهليـت امواو غيرمدقوو در ايرا

ــود و در ــد ب ــ نخواهد ــر اي ــور ، غي ن ص

گزار مجـاني ايـن دادستانها به صور  كار

معاملا  ملكي مربوط به  افراد براي انجا 

شوند كه آن افراد بوور ه ميآنان در آورد

امواو غيرمدقوو خريداري نمايدـد و  مرتب

فروش امـلاكتانها نيز پيدادس  درپـي بـه 

آنهــا و پرداخــت خــالص فــروش بــه آنــان 

 مبادر  نمايدد  

 

تفوان بفه دو را مي 222 مشمولان ماده

 دسته تقسيم كرد:

ايرانياني هلـتدد كـه در دسته اول: 

ــواو  ــارجي، ام ــت خ ــب تابعي ــه كل لح 

كـه آن را قـبلاً بـا اند غيرمدقولي داشته

خود  بدون قيد محـدوديت(   تابعيت ايراني

خريده بودند  اين املاك بايد بعد ا  كلب 

تابعيت خارجي مالك، بان ار  دادستان به 

رسانيده شود و بعد ا  فروش، يعدـي  فروش

كه عملاً فروخته شد، حاصل فـروش   آنبعد ا

هاي فــروش و پرداخــت پــس ا  كلــر هزيدــه

مالياتهاي متعلقـه، بـه همـان ار ي كـه 

فروخته شد يعدي به ريال، به مالــك پرداخـت 

شود  اين اقدا  موقعي ميلر خواهـد بـود 
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كه افراد مذكور كلب تابعيت خارجي را به 

 ت ايران اعلا  كددد دول

ايرانياني هلتدد كه بعـد  دسته دوم:

رغم آن كـه تابعيـت خـارجي، علـي كلب ا 

ا   919ه براســاس ملــتدبط ا  مفــاد مــاد

تملك امواو غيرمدقـوو در ايـران ممدـوع 

هذا اقدا  بـه خريـد امـواو اند، معبوده

اند  اقدا  اين افراد به غيرمدقوو نموده

ا  كلب تابعيـت  خريد املاك در ايران بعد

خارجي، نه تدها في نفله تخلف ا  قـانون 

هيچ »شود و  ب  يك اصولاح حقوقي شمرده مي

توانـد ا  عمـل خـلاو خــود مدتفـع كس نمي

قانون مـدني  563بلكه  ب  ماده  115،«شود

اساســاً بــراي آنــان مالكيــت بــه وجــود 

 آورد نمي

اي كه بايد در مـورد دسـته دو  نكته

يــن اســت كــه آنــان توعــيح داده شــود ا

تواندد، ماندد دسـته اوو، ا  اجـا ه نمي

فروش املاك با ن ار  دادسـتان و دريافـت 

حاصل فروش آن برخوردار شوند،  يرا املاك 

دســته اوو قبــل ا  كلــب تابعيــت خــارجي 

كـه هدــو  مشـموو  مالك، يعدي در  مـاني

اند، و ممدوعيت خريد ملك نشـده 919ماده 

                                                           

183. nullus commodum capere potest de injuria sua propria. 
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دگـا  خريـد آن خريداري شده بود و هون ه

ــد،  ــده بودن ــي نش ــب تخلف ــلاك مرتك ام

قانونگذار اجا ه فروش آن املاك و پرداخت 

قيمت فروش  پس ا  وعـع مخـارج( را داده 

ك بعـد ست ولي دسته دو  هدگا  خريد املاا

ا  كلب تابعيـت خـارجي، هـون ممدـوع ا  

، عمل آنـان خـلاو اندتملك غيرمدقوو بوده

خلاو قانون كه مرتكب عمل قانون بوده و هر

شود بايد عواقب قانوني آن را تحمل كدـد 

امتيا  داده شود و دولت  او نه ايدكه به

در نقش بدگاه معاملا ، مدت ر بدشيدد كـه 

آنان هر رو  املاكي خريداري كددـد و رو  

بعد دولت آن املاك را به فروش برسـاند و 

حاصل فـروش را بـه آنهـا تلـليم نمايـد 

قـانون مـدني،  563بخصوص، كه  ب  مـاده 

 براي آنان مالكيتي بوجود نيامده است 

غير ا  ايـن دو دسـته جـدا ا  هـم، 

توان حالت مركبي را هم در ن ـر گرفـت مي

 در لح ه 919كه مشموتن ماده  عيحبدين تو

ــود  ــي موج ــارجي، املاك ــت خ ــب تابعي كل

ند كه قبلاً خريده بودنـد و پـس ا  اداشته

لاك را كلب تابعيت خارجي، نه تدها آن امـ

رغم ممدوعيت، اند، بلكه علينگهداري كرده

انـد  اقدا  به خريد امـلاك جديـدي نموده
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املاك اين افراد مشموو توعيحاتي است كـه 

در هر مورد به شرح فـو  مـذكور گرديـده 

 است  

 

 تكمله در باب حق استملاك غيرمنقول 

 نان خـارجي كـه هملـر ايرانـي  (2)

ني كـه ا  ايرانيـا (5)اند، اختيار كرده

اند و در پدر ايراني در خارجه متولد شده

عين حاو، تابعيت كشور محل تولد براسـاس 

شـود، قانون آن كشور به آنـان تحميــل مي

ــركتهاي  (3) ــه  ش ــوقي بيگان ــخاص حق اش

 خارجي(: 

 نــان خــارجي كــه شــوهر ايرانــي  .2

اند، خواه مقيم ايران باشدد اختيار كرده

شـرايط و  يا نباشدد، با قبـوو اختيـاري

آثار ا دواج، به تابعيـت مدحصـر ايـران 

قانون مـدني تمكـين  976ماده  6 ب  بدد 

اند  در اين صور ، آنان ماندد ساير كرده

ــواو  ــتملاك ام ــ  اس ــران ا  ح ــاع اي اتب

غيرمدقوو برخوردارنـد؛ مدتهـا، بعـد ا  

تواندـد  بـ   لا  يا فو  شوهر ايراني مي

بعيـت     به تا»قانون مدني:   916ماده 

حـاو  نـي هراوو خود رجوع نمايدد     در

شـود، كه مواب  اين ماده تبعه خارجــه مي
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ح  داشتن امواو غيرمدقوله نخواهد داشـت 

اتباع خارجه  مگر در حدودي كه اين ح  به

گــاه داراي امــواو داده شــده باشــد و هر

كـه بـراي اتبـاع غيرمدقوو بيش ا  آن ـه

عداً خارجه داشتن آن جايز است، بوده يا ب

 حـدبه ارث امواو غيرمدقولي بـيش ا  آن 

به او برسد، بايـد در يـرو يـك سـاو ا  

تاري  خروج ا  تابعيـت ايـران يـا دارا 

شدن ملك در مورد ارث، مقـدار مـا اد را 

انحا به اتبـاع ايـران مدتقـل بدحوي ا  

العمو  بـه كدد وات امواو با ن ار  مدعي

فروش رسيده و پس ا  وعـع مخـارج فـروش، 

   «يمت به او داده خواهد شدق

در ايـــن مـــاده، ذكـــر عبارتهـــاي 

ندــد بــه تابعيــت اوو خــود رجــوع توامي»

عه خارجـه مي»و  «نمايد بخـوبي  «شـودتب

دهد كه اين افراد بعد ا  ا دواج نشان مي

فقط داراي يك تابعيـت  تابعيـت ايـران( 

و ات  114هلتدد و تابعيــت ديگـري ندارنـد

                                                           

 1257/14و ار  امور خارجه نيز در بخشدامه شـماره  .224

عـد  رعايـت »كيـد نمـوده اسـت كـه: تأ 15/5/1547مورخ 

داشتن تابعيت مضاعف و دو گذرنامه  بويكهمقررا  قانوني 

 «ا   رو اين بانوان به هيچ وجه مجو  و موردي ندارد   

 مجموعه قوانين و مقررا  و ار  امور خارجه، مأخذ ذكـر 

هاي شماره (؛ و نيز رجوع شود به: بخشدامه491شده، صفحه 

مورخ  1774/14، و شماره 6/1/1544خ مور 16117 – 3271/14
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فو  مانـده اگر تابعيـت اولـي آنـان مح

رجوع به تابعيت »باشد، ديگر احتياجي به 

شـدن، نخواهدـد  «تبعـه خارجـه»يا  «اوو

، اگر  ن خارجي بعـد «وصف»داشت  با اين 

ا  ا دواج با ايراني، علي رغم توعـيحا  

ــاو  ــت اوو، م ــظ تابعي ــمن حف ــو ، ع ف

غيرمدقولي كه ح  استملاك آن مختص اتبـاع 

شـده ايران بوده يا ا  اتباع خارجه سلب 

است، با استفاده ا  تابعيت ايراني خـود 

خريداري نمايد در اين صور ، وي  ب  اصل 

 مدــع انكــار پــس ا  اقــرار(  113اســتاپل

                                                                                                                             

 491، صـص 26/2/1549مـورخ  2151/14، و شماره 13/4/1547

 همان مأخذ(   492تا 

185. See profess or Emmanuel Gaillard, "La principe de l'estoppel dans quelque sentence 

arbitrales recentes", Revue de l' Arbitrage, pp. 1985, No. l (Janvier - Mars), 242 –277. 

 الملل به ههار عدصـر اساسـي بلـتگياستاپل در حقو  بين

( آقاي الف ايهاري و يا اقدامي به  ـور مـبهم 1دارد:  

( آقاي ب با حلن نيت به آن ايهـار يـا 2دهد،  انجا  مي

اقدا  تكيه نموده و در نتيجـه انجـا  يـا خـودداري ا  

( 5نمايـد،  هـد ميانجا  اقدامي را ا  ن ـر قـانوني تع

ايهار يا اقدا  آتي آقاي الف برخلاو ايهـار يـا اقـدا  

( 4آور باشـد،  ساب  وي، ممكن است بــراي آقـاي ب  يـان

آقاي الف در نتيجه ا  عدوو ا  ايهار يـا اقـدا  سـاب  

باشد  در ما نحن فيه تما  عداصـر متشـكله خود ممدوع مي

ربـط  ن خـارجي ( در سالهاي ذي1باشد:  استاپل موجود مي

عدوان يك ني اختيار كرده است بوور مد م بهكه هملر ايرا

( در نتيجـه، مراجـع 2تبعه ايراني رفتار كـرده اسـت،  

ــوده و ا  وي  ــا نم ــت وي اتك ــن تابعي ــه اي ــي ب ايران

بيدي شـده در اند تا شرايط و الزاما  مخصوص پيشنخواسته

( 5،  فا نمايدقوانين براي اتباع بيگانه را تأمين و اي

 ن خارجي مذكور ايدك به تابعيت امريكايي خـود اسـتداد 
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مأخوذ به تابعيـت ايرانـي خــود بـوده و 

تواند در موارد بـرو  اخـتلاو، بـراي نمي

موالبه خلار ، بـه تابعيـت اوليـه خـود 

تكيه نمايد و ا  آن تابعيت سوء استفاده 

كدد  به هـر حــاو، دعـواي آنــان مشـموو 

اخوــار پايــاني مدــدرج در تصــميم هيــأ  

ايات   ـ عمومي ديوان داوري دعاوي ايران

خواهـد  11متحده در پرونده تفليري الف /

 116بود 

ــي در  .5 ــدر ايران ــه ا  پ ــاني ك كل

 976مـاده  2خارجه متولد شده و  ب  بدد 

شـوند قانون مدني تبعه ايـران محلـوب مي

اصل خون( و در عـين حـاو، تابعيـت    ب 

كشور محل تولـد نيـز براسـاس قـانون آن 

 گـردد   بـ  اصـل به آنها تحميل ميكشور 

اك(، اگر در ايران ماو غيرمدقـولي كـه خ

                                                                                                                             

نموده است و واعح است كه اگر ديوان داوري دعاوي ايران 

ايات  متحده، دعاوي اين  ن خـارجي را بـراي پرداخـت  -

خلار  بـه او قبـوو كدـد، هدـين پذيرشـي بـراي ايـران 

( در نتيجـه، ايـن  ن خـارجي، 4 يانبار خواهـد بـود،  

بـه تـابعيتي  ايدكهالملل ا  ا  ديدگاه حقو  بيناكدون 

 باشد جز تابعيت ايراني خود استداد نمايد، ممدوع مي

هاي دولـت ايـران كـه در رجوع شـود بـه: تذكاريـه .222

ارتباط با اخوار مورد اشاره، تلليم ديوان دعاوي ايران 

 123و  111و  115ايات  متحده شده است  سددهاي شماره  -

شعبه دو  ديـوان، دعـواي كـامران  935شماره  در پرونده

 حكيم عليه ايران(   



  ممنوعيت استملاك اموال...  322 

ح  استملاك آن مختص اتباع ايران بوده يا 

ا  اتبــاع خارجــه ســلب شــده اســت، بــا 

استفاده ا  تابعيـت ايرانـي خـود تملـك 

صور ، آنان نيـز ماندـد  نمايدد، در اين

مورد مذكور در فو ،  بـ  اصـل اسـتاپل، 

مأخوذ به تابعيـت ايرانـي خــود بـوده و 

تواندد در موارد برو  اخـتلاو، بـراي نمي

خارجي خـود  موالبه خلار ، بـه تابعيـت 

تكيه نمايدد و ا  تابعيت خارجي خود سوء 

  117استفاده كددد 

امــا در مــورد اشــخاص حقــوقي  .3

و  319ركتهاي خارجي( در مــواد بيگانه ٍ ش

قانون تجار  نكا   يـر قابـل توجـه  311

 است: 

شركتهاي خارجي كه در ايران به  الف.

اند: ممدوعيت اين شـركتها ا  ثبت نرسيده

استملاك امواو غيرمدقوو در ايران  ماندد 

بيگانگان غيرمقيم، گروه اوو، و به همان 

                                                           

( Ian Brownlieرك  ن را  حقوقي پروفلور يان براونلـي   .222

الملل دانشگاه آكلـفورد  انگللـتان( در استاد حقو  بين

شعبه دو  ديـوان داوري دعـاوي  419جلله استماع پرونده 

ن(؛ و نيز رك  ايات  متحده  كروبيان عليه ايرا -ايران 

ا ستاد  (Antonio Caseseن را  حقوقي پروفلور آنتونيو كاسله  

الملل دانشگاه اروپايي فلورانس  ايتاليـا( در حقو  بين

شـعبه اوو همـان ديـوان  519جلله استماع پرونده شماره 

 هوشد  اعتضادي عليه ايران( درباره كاربرد اخوار مهـم 

  51، 11ذيل تصميم الف/
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 …دتيل( و 

ن بـه شركتهاي خارجي كه در ايـرا ب.

 ـ قـانون اساسـي 11اند: اصل ثبت رسيده

متن مصوب مجلس بررسي نهايي قانون اساسي 

 صور  مشروح مذاكرا  جلله شصــت و پـدجم 

، جلد سـو ، هـاپ آذر 1531آبان  21مورخ 

مــتن هــاپ شــده در  -( 1111، صــفحه 1564

 ـ (1139صفحا  آخـر همـان جلـد  صـفحه 

ين دو مـتن ن ـر مـورخ  ــ اختلاو بـين ا

شوراي نگهبان در رابوه با اين  2/2/1561

اصــل  مجموعــه ن ريــا  ]ن ــرا [ شــوراي 

تـا  41نگهبان، دكتر حلين مهرپـور، صـص 

شوراي مـذكور  25/2/1571ن ر مورخ  ـ (45

ــص  ــذ، ص ــان مأخ ــ (47و  46 هم ــوارد  ـ م

ممدوعيت مدحصـر  ـ محدوديت احصا شده است

معــاملا   ـــ بــه مــوارد احصــا شــده اســت

 ـ ارد ممدوعيت نيلـتغيرمدقوو مشموو مو

تــوان قــوانين محــدود كددــده حــ  را نمي

ح  اسـتملاك محـدود و  ـ تفلير موسع نمود

مشروط براي اين شركتها  ماندد بيگانگان 

ــاده دو   ــروه دو ( م ــران، گ ــيم اي مق

نامه اسـتملاك اتبـاع بيگانـه مصـوب آيين

عد  شموو اين مـاده دربـاره  ـ 3/9/1527

عهدنامـه  3مـاده  ــ شركتهاي امريكـايي
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ــد  ــود  و بد ــركتهاي  1م ــف( آن  ش  ال

در مـدتهاي مداسـب »تواندـد امريكايي مي

ـــراي  ـــوو ت   را ب ـــواو غيرمدق  …ام

فعاليتهاي ناشي ا  عهدنامه ]محـل كلـب[ 

  …(نمايدداجاره 

شركتهاي ايراني كه سهامداران آن  پ.

 اتباع بيگانه هلتدد: 

به علـت كهولـت، كشـش ت   را بـراي 

ندار ، ولـي شـالود  ايـن ادامة تحقي  

نويلم به اين اميد كه ديگران مبح  را مي

 كوشش كددد و آن را به اتما  برساندد  

بودن تابعيت شركت ا  تابعيـت  ملتقل

ـــوان بين ـــهامداران  رأي دي ـــيس  الملل

 ــ دادگلتري در قضية بارسلونا تراكشـن(

جار  قانون اصلاح قانون 94ماده    هـيچ ت

 را شـركت تابعيـت توانـدنمي عمومي مجمع

قـانون تجـار   4مـاده  ــ (… دهد تغيير

 معاملا  غير مدقوو به هيچ وجــه تجـارتي 

صحيح اداره  ـ شوند(محلوب نمي برداشت نا

ثبت شركتها ا  ايـن مـاده بـراي ممدـوع 

ــوو  ــاملا  غيرمدق ــركتها ا  مع ــتن ش دانل

 12/5/1572مـورخ  3611/6هاي شماره  نامه

ـــماره  ـــورخ  172/22/52و ش  19/4/1575م

 ـ اداره كل ثبت شركتها و مالكيت صدعتي(
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قانون تجار   شركت سـهامي شـركت  2ماده 

موعـوع  ايدكهشود ولو با رگاني محلوب مي

ماده  ـ عمليا  آن امور با رگاني نباشد(

اسفدد  16قانون تملك آپارتمانها مصوب  3

 21انــواع شــركتهاي موعــوع مــاده » 1545

مان خانـه و قانون تجار  كه به قصد ساخت

اجـاره  …آپارتمان و محل كلب به مد ور 

ــكيل مي ــروش تش ــا ف ــود ي ــه  «…ش  مجموع

كوشـش بـراي  ــ (71، ص 1545قوانين ساو 

ــه  ــي ك ــا مقررات ــانون ي ــه ق ــي ب دسترس

]احتماتً[ شركتهاي سـهامي ايرانـي را ا  

  …معاملا  غيرمدقوو مدع نمايد


